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آزادی بحث و انتقاد ان مسائل مذهبی , یکی از ویژگی‌های فرهنگ اسلام 
است ۱ و هنگامی به اهمیّت این آزادق. تن می‌تریم که-می‌شیم بش. آزن 
گذشت حدود ده قرن از تاریخ اسلام و رشد نسبی افکار.در کشورهایی 
مانند : فرانسه, ایتالیا و پرتغال . هیچ‌کس حقّ کوچک‌ترین ایراد به فروع 
مذهب کاتولیکی را نداشت, تا چه رسد به اصول, و کمترین ایراد و اظهار 
نظر کافی بود که ایراد کننده را محکوم به مرگ نماید . 

با جرآت می‌توان گفت که در هیچ آیینی به اندازه اسلام , آزادی انديشه و 
ابراز عقیده وجود نداشته, تا در پرتو ان 1 مخالفان بتوانند حتی پیش 
رهبران آن آیین , اظهار عقیده کنند و به بحث و گفتگو بنشینند و در قبول یا 
رد آنچه می‌شنوند , آزاد باشند . 

رات تساه ایا ات له مت فضران ‏ ه: 
موارد فراوانی پافت می‌ شود که مخالفان اسلام پا آنها به مناظره و بجت و 
متسه اند و آنهادهیی دا کسبه اضول,اسلام و فروع آن داشته‌اند 
با کمال آزادی و صراحت بیان کرده‌اند و بدون اين که مورد کوچکترین 
اهانث واقع شوند , ایرادهای آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است . 


1.مقصود , فرهنگ اصیل اسلامی است.؛ و گرنه در جامعه مسلمین هم 
کسانی (مانند اشاعره) بوده‌اند که می‌گفتند: «هر چه از ظاهر متون دینی 
(قرآن و حدیث) استفاده می‌شود فاد دا قبول کرد , هر چند خلاف 
حکم صریح عقل باشد؛ زیرا عقل , قدرت تشخیص خوبی و بدی را ندارد» , 
که با این نظریه , راه هر گونه اظهار نظر و ازادی اندیشه را از جامعه 
سلب می‌نمودند . 

از باب نمونه , ابن ابی العوجاء یکی از کسانی بوده که با صراحت , خدا را 
انکار می‌نموده است. او بارها با امام صاد ق علیه السلام در مسئله «وجود 
خدا» و دیگر مسائل مذهبی , به بحت و گفتگو نشسته بود و با اين که 
لجاجت عجیبی به خرح می‌داد و حتی پس از بارها محکوم شدن , دست از 
عفیده: خود بر تصی‌داشت ۸ ازاداته ذر خامقه: اسلامی زندنی: می‌کرق و 
کسی مزاحم او نمی‌شد . 

یک روز , یکی از یاران اهام صادق علیه السلام به نام «مفصُل» او را 
نزدیک قبر پیامبر صلی اللّه علیه وآله دید که نشسته و برای یکی از 
ارادتمندانش کیفیت پیدایش موجودات را شرح می‌دهد و می‌گوید : 
موجودات , خود به خود و بدون آفریدگار و مدبر , یدید آمده‌اند و جهان 


هستی , هميشه بوده و هميشه خواهد بود. 
مفصّل تاه اخن همه سای به خشم امد ها حمال: نوی و عصا نیت یه ی 
۹ ۰ 


دشمن خدا! کافر شدی و آفریدگاری را که تو را با بهترین استعدادها و 
کامل‌ترین شگل‌ها آفرید و ار خالات محظفی گرا امه خال کنوهه رساند 
, انکار کردی. اگر در نظام آفرینش خودت دقت کنی , دلائل کافی و 
روشنی بر وجود خدا می‌یابی ۰ 

ابن ابی العوجاء نیز گفت : 

چرا این طور حرف می‌زنی؟ اگر اهل بحث هستی , با تو بحث می‌کنیم و 
چنانچه سخن خود را اثیات کردی , از تو پیروی می‌کنیم؛ و اگر اهل بحث 
نیستی , حرف نزن؛ و اکر از یاران جعفر بن محمّد هستی , او این گونه با 
ما حرف نمی‌زند و با مانند دلیل تو با ما بحث نمی‌نماید. او پیش از تو , 
حرف‌های ما را شنیده؛ ول و ,و عی رن ی و هکره و 
ات مر 
هر چه دلیل بر عقیده خود داریم , بياوریم. پس از این که حرف‌های ما تمام 
شد - در حالی که ما به خیال خود , او را محکوم کرده‌ايم - او شروع 

به صحبت می‌کند و با چند کلمه کوتاه تمام حرف‌هایی را که زده‌ایم , باطل 
می‌سازد و با استدلال‌های متین خود , راه هر گونه بهانه‌جویی را بر ما 
می‌بندد » به طوری که نمی‌توانیم پاسخ‌های او را رد کنیم. اگر تو هم از 
یاران او هستی , این گونه با ما حرف بزن ۳ 

این نمونه‌ای از آزادی بحجت و انتقاد در جامعه اسلامی بود و در این کتاب / 
با تموثه‌های:ذیبکر آن:ء اشنا می‌تنوبد:: 

این کتاب , دارای پانزده مناظره در پانزده فصل است که بجز مواردی که 
در پاورقی اشاره شده , به وسیله نگارنده از عربی به فارسی ترجمه 
شده‌اند . البته چون هدف حتی المقدور ساده‌نویسی بود , در بسیاری از 
موارد , مفاهیم عربی , نقل به معنا (به حسب استنباط نکارنده) شده‌اند . 
گفتنی است که اصل این کتاب . نخستین‌بار در تاریخ ۸۱۲ ۸۱ ۱۳۵۷ با نام 
«مناظره در رابطه با مسائل ایدئولوژی» و در سال ۱۳۸۲ با تغییراتی , با 
نام «مناظره و گفتگو در اسلام» به طبع رسید و این با تغییرات و اضافاتی 
بیشتر با عنوان «مناظره‌های اموزنده» , در اختیار علاقه‌مندان قرار 
می‌گیرد . 

در این شب پربرکت , شب نزول قرآن, از خداوند سبحان مسئلت دارم 
قضورن و تقضیرم را ببکشد و این مجموعه. رافوجت. اشنایی, تيشتر با آیین 
اسلام و معارف اهل بیت علیهم السلام قرار دهد . 

دسا ال ها اک ات السشنم العایم 


یا مبذل السیئات الحسنات 
یا آرحم الراحمین 
شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۳ 
۷۱ ۱۳۹۲ 
س شدی ری 1 ی 


1.بحار الأنوار, ج ۳ ص ۵۷ و ۵۸. 


فامل یک + ازع ام ی االم ای وا لو و ما بش نو 


اشاره 


روزی پیروان دین‌های پنجگانه : یهود , مسیحیّت , دهریه «ماذی‌گرایان» , 
دوگانه پرستان و مشرکان عرب , با رسول خدا نشستي داشتند . 
بهودیان گفتند : صا .می گونیم یر .پنسر خداست . آمده‌ایم ببیتیم: تو.چه 
می‌گویی؟ اگر سخن ما را یگویی , پس در دستیایی به حقیقت , از تو 
متشیحیان: گفتته : ما می‌گوییم مسیح مر ی تا : 
آمده‌ایم ببینیم تو چه می‌گویی؟ اگر از رآی ما پیروی کنی , در باور به این 
حقیقت . بر تو پیشی گرفته , برتریم و اگر مخالفت کنی , با تو مجادله 
خواهیم کرد . 
طبیعت گرایان گفتند : ما می‌گوییم اشیا باید باشند و آنها همواره و دائم 
هستند . آمده‌ایم ببینیم تو چه می‌گویی؟ اگر حرف ما را قبول داشته باشی 
, ما در باور به این حقیقت , از تو پیشی گرفته , برتریم و اگر مخالف باشی 
با تو مجادله می‌کنیم . 
دوگانه‌پرستان گفتند : ما می‌گوییم نور وتاریکی, چرخانندگان [هستی ]اند . 
دی ی بر کی ی ی 
به این حقیقت , بر تو پیشی گرفته . برتریم و اگر مخالفت کنی , 
چا له فی کنیم . ٍ 
مشرکان عرب گفتند : ما می‌گوییم بت‌های ما خدایان‌اند . امده‌ایم ببینیم تو 
چه می‌گویی؟ اگر حرف ما را قبول داشته باشی , در باور به این حقیقت , 
بر تو پیشی گرفته , برتریم و اگر مخالفت کنی , با تو مجادله می‌کنیم . 
سار صای للم رید تم ی اوه ی بر اما ارم 
و به بت , طاغوت و به هر معبودی غیر | و کافرم» . 
آن‌گاه خطاب به آنان گفت ۱ «خداوند 1 مرا برای همه به عنوان 
بشارت‌دهنده وانذار کننده وحجّت بر جهانیان, برانگیخته‌است : وبسیار زود 
ی 


کنخ ناسین ختلی الب ی کدی ماه 


آن‌گاه , خطاب به یهودیان فرمود + «آیا آمده‌اید که من سخن شما را 
بی‌دلیل بپذیرم؟» . 

فرمود : «چه چیز باعث شده که شما باور داشته باشید که غزّیر , پسر 
خداست؟» . 

کفتند چون وی پس از آن که تورات از بین رفته بود , آن ,| برای 
بثی اسر ائیل . باز از ی کرد و این کاز را اتجام نداد مگر از آن رو که.-نمسیر 
خدا بود . 

شافیر ضلی ال علیه واله فرمود * جرا غزّیر , پسر خدا شد و موسی که 
تورات را برای شما آورد و معجزه‌هایی که خود شما هم می‌دانید , از وی 
دیده شد , پسر خدا نشد؟ و اگر عزیر , به خاطر بزرگواری در بازسازی 
توراث پسر خدا شد , 

موسی باید به پسر خدا بودن ,؛ , اولی و سزاوارتر باشد . 

اگر این مقدار از بزرگواری برای عُرّیر , موجب شود که وی پسر خدا گردد 
, چندین برابر این بزرگی که برای موسی بود , درجه وی باید برتر از پسر 
۳ 

اگر منظور شما از پسر خدا بودن , همان مفهومی باشد که در دنیا در پی 
رابطه جنسی پدر با مادر , مادران , بچه به دنیا می‌آورند , به خدا کفر 
ورزیده‌اید و او را , به آفربده‌انن سشسه کرد انم و وتز کی پدیده‌ها را برای 
وی اثبات کرده‌اید . بنابراین. باید خدا از نظر شما پدید آنده و خلق شده‌ای 
باشد که خالقی دارد که وی را ساخته و به وجود آورده است» . 

بهودیان گفتند : منظورمان این نیست . همان طور که گفتی , این کفر 
است ؛ بلکه منظورمان آن است که وی از نظر قدر و منزلت , یسر 
خداست ؛ گرچه تولدی هم در کار نبود ! درست مثل ان که ی 
خطاب به کسی (شاگردی) که می‌خواهد اکرامش کند و جایگاه و ارزش او 
را نسبت به دیگران نشان دهد , می‌گوید : «پسرم !» يا «اين , پسرم 
است» که این سخن برای اثبات به دنیا ادن وی از او نییست . چون در این 
صورت , به وی گفته خواهد شد که «اين شخص , با تو بیگانه است» و به 
راستی هم رابطه تسبی بر بین آن دو نیست . کار خدا درباره غَرّیر نیز چنین 
ات را ۱ , وی را فرزند خود 
قرار داده است . 

پیامبر صلی ال علیه وآله فرمود : «اين , همان سخنی است که من به 
شما گفتم . اگر بر اين پایه , عُّیر پسر خدا می‌گردد, این مقام برای موسی 


مناسب‌تر است. خداوند, هر باطلگرایی را با اقرار خودش رسوا می‌کند و 
دلیل او را علیه خود او به کار می‌برد . دلیلی که شما اوردید , شما را به 
ری بر گنر از اجه کتمرس اند بشما کنیید کمکی از بزرکان سنا 
به فرد بیگانه‌ای که رابطه سببی بین آن دو نیست , می‌گوید : "پسرم !" پا 
ارم ات سا ندیه سعنای: ۱ آونبه دنیا. ادن . فاه‌تشما می‌ نید 
همین بزرگ , به فرد بیگانه‌ای برای احترام می‌گوید : "این , برادرم است" 
و به دیگری می‌گوید : "این , استادم و پدرم است " و به شخص دیگری 
می‌گوید : "این , آقای من است" و یا خطاب می‌کند "آقایم !" و هر چه 
اتراح اه اس او آ زاین وه مرها پست وه چم کیره 
قاس آم ار تا رات که موش رو او اس دا و فا 
خدا باشد , چون وی را بیشتر از عُرّیر , اکرام کرده است؟ همان طور که 
اگر کسی دیگری را بیشتر اکرام کند , برای احترام , به وی می‌گوید : "ای 
آقایم ۱", "ای شیخم ۱" "ای عمویم !", "ای رئیسم [و آی امیرم]!" و هر 
آنچه در احترام بیفزاید , در این قبیل تعبیرها می‌افزاید . 
ابااان بظوتیا وواشت که موسی را دای سا موی و 
رئیس خدا , اقای خدا و پا امیر خدا باشد , تنها به این دلیل که خدا وی را 
سر از کات کهسسا اارااه ص ی ۲ اقا اس ۲ 
عمویم!" ای رئیسم ! و پا ای امیرم اِ" خطاب شون کنتد . بر گ داشته 
است؟!» . 
یهودیان , متحیّر و مبهوت شدند و گفتند : ای محمّد ! به ما فرصت بده‌تا 
درباره آنچه‌ که به ما گفتی, بیندیشیم . رسول خدا فرمود : «در این باره , با 
دلی منصفانه بیندیشید . خدا شما را هدایت می‌کند» . 


تن ناسر یازا یی کم سیسات 


آن‌گاه ۰ رو به مسیحیان کرد و فرمود : «شما گفتید [خداوند] قدیم ِ 
عرُوجلّ - با پسرش مسیح , یکی شده است . منظورتان از این سخن 
آیا منظورتان این است که [خداوند] قدیم , برای آن که با اين پدید آمده , 
یعنی عیسی علیه السلام یکی شده , حادث است؟ يا عیسی که حادت 
است , به خاطر وجود قدیم که همان خدا| باشد , قدیم شده است ؟ و یا 
مفهوم سخن شما از این‌که وی با خدا مثحد شده , این است که وی از 
کرامتی برخوردار شده است که هیچ کس غیر از وی , از چنین کرامتی 
برخوردار نگشته است؟ 

اگر منظورتان این است که قدیم , پدیده شده است که خودتان , خودتان 
را باطل کرده‌اید ؛ ؛ چون قدیم . محال است که منقلب شود و پدیده گردد , 
و اگر مقصودتان این است که عیسی علیه السلام قدیم شده است که 
ای ۱ ؛ زیرا حادث , محال است که قدیم گردد . 

و اگر منظورتان از اتحاد مسیح با خدا این است که خداوند , وی را از بین 
ی 
و مفهومی که به خاطر آن با خدا یکی شده است , اقرار کرده‌اید ؛ زیرا 
هنگامی که عیسی حادث باشد و خداوند با وی یکی شده باشد - یعنی 
معنایی را آفریده که به خاطر آن , عیسی برترین خلق خداوند شده - , در 
این صورت , هم عیسی و هم آن معنی حادث‌اند و اين , برخلاف سخنی 
است که در آغاز گفتید» . 

مسیحیان گفتند : ای محمّد ! , چون خداوند به دست عیسی علیه السلام 
چیزهای شگفتی نمایان ساخت , وی را به جهت احترام , فرزند خود قرار 
داد . 

پیامبر صلی ال علیه وآله فرمود : «آنچه که در این باره با بهودیان گفتم , 
شنیدید؟» . 

آن‌گاه همه آن بحث را تکرار کرد . همه ساکت شدند , جز یک نفر از آنان 
که گفت : ای محشّد ! آیا شما نمی‌گویید ابراهیم , خلیل الله (دوست خدا) 
است؟ 

پیامبر صلی ال علیه واله فرمود : «چنین می‌گوییم» . وی. گفت. : اکر این 
را می‌گویید , چرا ما را از این که بگوییم عیسی پسر خداست ,. منع 
هف کنید ؟ 

پیامبر صلی اللّه علیه وآله فرهود : «اين دو مانند هم نیستند . چون وقتی 
هی کوبنم : ابراهیم «خلیل الله» است , بدان جهت است که «خلیل» 


مشتق از «جله» يا «جْله» است . معنای خله , نیاز و احتیاج است و 
ابراهیم , نیازمند پروردگارش بود و تنها به وی وابسته بود و از دیگران , 
کناره‌گیر و روگردان و بی‌نیاز بود . چون وقتی که تصمیم گرفته شد وی را 
در آتش نهند و با منجنیق در آتش افکندند , خداوند , جبرئیل را فرستاد و 
گفت : بنده‌آام را دریاب . جبرئیل آمد و وی را در هوا گرفت و گفت : 
گرفتاری‌هایت را بر عهده من بگذار . خداوند » مرا ای پا او تاد 
است . 

ابراهیم گفت : «نه , خداوند برای من بس است و بهترین وکیل است . من 
از دیگران چیزی نمی‌خواهم و جز به وی , نیازمند نیستم» . پس خداوند , 
وی را خلیل خود , یعنی نیازمند , محتاج و وابسته به او و بریده از دیگران 
خواند . 

واگر از خُلّه [به معنای آگاه] گرفته شود , یعنی به آن امر , آگاه شده و به 
اسراری رسیده که دیگران به آن نرسیده‌اند . در اين صورت . معنای خلیل 
, عالم به خدا و امور الهی است و این , موجب تشبیه خدا به خلق 
نمی‌گردد . نمی‌اندیشید که اگر وی وابسته به خدا نمی‌شد , خلیل وی 
تقا کیت کر به اسرار وی آگاهی نمی‌یافت , خلیل وی نمی‌شد ؛ ولی 
اگر کسی | آورد ۰ هر چه او را از خودش دور کند م پا 
تفتریتن کته مان هم کر نوی است: م و ناه وا ادن , قائم به اوست 


از سوی دیگر , اگر شما به خاطر این‌که خدا به ابراهیم گفته : «خلیلی 
(دومیه رشان کید هر عکویی عستی یس حداسسه : ۷ بگویید 
موسی 

نیز پسر اوست چون معجزه‌هایی که موسی داشت , پایین‌تر از 
معجزه‌های عیسی نبود . بنابراین , بگویید موسی نیز پسر خداست . بر این 
اساس اند بکویید که.مع.ي اشتاد م قفاب هو ۶ ر تشر و رما تروای 
خداست , به همان شکل که برای بهودیان شم 

آنان: به. یکدیکز گفتند که در انخیل. آمده اشست که عیشنین گفت ‏ نه توق 
پدرم می‌روم , ۳۲ ۳ 5 
پیامبر صلی اللّه علیه وآله قرو که آن کات عصل رس سف مد ان 
آمده است : "به سوی پدر خودم و شما می‌روم » . ۲ 

آنان ود اد همان رو که ی سر ات همه ای وا که 
عیسی مورد خطاب قرار داده , فرزندان خدا هستند . 

پیامبر صلی اللّه علیه وآله فرمود : «درِ اننه کناب راهان ارت کر 
ادعای شما بر اين که عیسی به خاطر ویژگی‌اش به خدا| پسر او شده است 
, را رد می‌کند ؛ چون شما گفتید : ما از آن روی به عیسی پسر خدا 
می‌گوییم که خدا| به وی چیزهایی اختصاص داده که یه دیگران , اختصاص 


نداده است و شما می‌دانید آنچه را به عیسی اختصاص کانمن آناتت که 
غیت خظات نهد آنان کفت: ثبه سوی پدرم و پدر شما می‌روم "اختصاص 
نداده است . بنا بر اين , ادّعای ویژگی برای عیسی باطل شد ؛ چون به 
استناد اين کتاب , مثل ویژگی عیسی برای کسانی که مثل وی نبودند , 
مفهوم آن تفیل نی که ؛ چون هنگامی ک کفت بفرم و پدر شما" , 
بجز آنچه که شما فهمیدید و روی آوزذند , منظورش بود . شاید_ وی 
مقصودش آن بود که به سوی آدم و یا نوح رفتم و خداوند , مرا پیش آنان 
مت بزو هیا آنان با که میور هام ۵ و رم و تما وه 
عیسی , جز این را اراده نکرده بود» . 

در این جا مسیحیان , سکوت کردند و گفتند : تاکنون ۰ مجادله‌گر و 
گفتگوگری چون تو ندیده بودیم ۰ درباره کارهای خویش می‌انديشیم . 


تانق تام خی آایب یت انم دای ایام 


آن کاخ سافیر ضلی الله غلیه وال رون به عایی ترابان کرد قرموو * سحه 
چیز موجب شده است به این باور فرا خوانید که چیزها باید باشند و آنها 
همواره هستند , از بین ی سا ی 

اشیا پدید اه ۰ ۱ ۳ ۱ 
بین بروند و پایان بپذیرند . پس گفتیم : از بین نخواهند رفت . _ 

پیامبر صلی اللّه علیه واله : «آیا چیزها را قدیم یافته‌اید و يا آنها را تا ابد 
پایدار یافته‌اید؟ 

اگر بگویید آنها را چنین یافته‌ايم , اعا کرده‌اید که همواره بر همین شکل و 
بر همین خرد بوده‌اید و باقی خواهید ماند . 

اگر اين را بگویید , واقعیت خارجی را منکر شده‌اید و همه مردمی که شما 
را دیده‌اند . دروغگویتان می‌شمارند» . 

گفتند : ما همولره بودن و همواره ماندن را برای اشیا ندیده‌ایم . 

پیاسر صلی الله علیه: والة : «پس چرا به بودن و ماندن ۷ 
مق‌کنید؟ برای. آن‌که: آجهن| شما. بدیدارن شدر و باجان بافتن خین‌ها را 
ندیده اند + بهتر. است:تمیز بین. آن دو را به دیگران واگذارید تا بر حدوث , 
پایان پذیری و از بین رفتن آن , حکم کنند ؛ چون آنان نیز بودن و ماندن 
همواره اشیارا ندیده‌اند . 

آپا شما شب و روز را ندیده‌اید که یکی پس از دیگری است؟» . 


کفن + ازق .. ۲ 

فرمود : «ایا بر این باور هستید که آن دو بوده‌اند و خواهند بود؟» . 
گفتند : آری . 

ها ار ال هی 
۱ 


می‌گیرد و دیگری در پی آن 9 ۰ 

| 7 و روز , حکم پدیدار شدن کردید , در 
حالی که پیدا شدن آن دو را ندیده بودید . قدرت خدا را منکر نشوید» . 
آن‌گاه فرمود : «شب و روزهای پیش از شما پایاندار بودند یا بی‌پایان؟ اگر 
بگونند بی‌بایان نودند. م عحوته پیش .از آن که یکی از شب وبا روز بایان 
پذیرد . دیگری به شما رسیده است؟ و اگر بگویید پایاندار بودند ء معنایش 
این است که زمانی وجود داشت که هیچ کدام نبودند» . 


گفتند : درست است . ۳ 

فرمود : «شما می‌گویید که هستی قدیم است و پدیدار نیست . آیا شما به 
مفهومی که بدان اقرار می‌کنید , آگاه هستید و انچه را که منکر می‌شوید , 
می‌دانید؟» . 

کفنند: ارن:: ۱ 

فرمود ی را که می‌بینید , بعضی از آنها به بعضی دیگر , نیازمند 
هستند ؛ زیرا پاره‌ای جز به اتصال به پاره‌ای دیگر . پایدار نمی‌ماند . آب 
ساختمان را نمی‌بینید که بخشی از اجزای آن , نیازمند بخش دیگر است و 
توون آن ۸ اشتوار. تمی کردیه بابدار تمی‌شنود «دیکر ایا پیز خنین هنن 


آن‌گاه افزود : «اگر این نیا زمندی بخشی اد ان به بخش دیگر , در استحکام 
و تکمیل قدیم است , به من بگویید اگر پدیدار می‌بود » چگونه می‌بود و 
ویژگی اش چه‌سان می‌بود ؟» ۲ 

در این جا ماژی‌گرایان , درمانده شدند و فهمیدند که نمی‌توانند برای 
پدیدار دون کی پید | کنند و به آن توصیف کنند , , جز آنچه در همین اموری 
که فک فی کردند قدیم است , وجوذ ذارد : از این روی: زباتشان بند آمد ۱ 
1.اسوجوم در متن عربی حدیث , به معنای سکوت با غبظ است (لسان 
الغرت ۱۲ص ۶ 


بتانظ نم نتامتر یی له ققیت راکو کاس متام 


آز گام سار .ضلی الله علنه واله رو به و اسان کرد ۶ نون که 
می‌گفتند نور و تاریکی تدبیر کنندگان جهان هستند , و فرمود : «چه 
انگیزه‌ای موجب شده که شما چنین بگویید؟» . 

گفتند : ما دنیا را به دو شکل خیر و شر دیدیم و دیدیم که خیر , ضلاٌ شر 
است . از این روی , انکار کردیم که کننده یکی از انها , کاری و ضد ان را 
انجام دهد ؛ بلکه هر کدام , کننده‌ای مستقل دارند . نمی‌بینی که برف , 
محال است بسوزد , چنان‌که آتش , محال است سرد باشد . بنا بر این , دو 
آفریننده قدیم : : نور و ظلمت را پذیرا شدیم . 

پیامیو صلی الله.علیه واله + «آا سیاهی و نفیدی : , قرمزی و زردی , و 
سبزی و آبی را ندیده‌اید که هر کدام , ضدّ دیگری است ؛ چون دو تای از 
0 

نمی‌شوند ؛ همان گونه که سردی و گرمی دو ضد هستند ؛ چون هر دو در 
یک جا جمع نمی‌شوند؟» . 

کفتند : اری:. 

فرمود : «چرا به تعداد هر رنگ , آفریننده‌ای قدیمی آأثبات نمی ‌کنید تا کننده 
هر ضذی از اين رنگ‌ها غیر از کننده ضلدّ دیگر باشد؟» . 

آن‌گاه رسول خدا فرمود : «چگونه نور و ظلمت در هم آمیزند که سرشت 
یکی بالارونده و دیگری پایین‌رونده است؟ اگر دو نفر , یکی به سوی شرق 
۵ دیکر عم بم وخ رب هه ارم ذز تفت باشندد ابا به:فظر شتا -همذیکر. را 
خواهند دید؟» . 

کفتتد ۵ . 

فرمود : «بنا بر این , لازم است که نور و ظلمت , با هم درنياميزند ؛ چون 
۱ ۳ ات و 0 . بنا بر این , چگونه این جهان , 
از در هم‌آمیزی دو چیزی که محال است دور هم آمیزند . به وجود آمده 
است؟ بلکه آن دو تدبیر شده و آفریده شده‌اند» . 

آنان گفتند : درباره خویش , خواهیم اندیشید . 


متاتگرخ تام ختلی الب یت اه و سس فاد 


از کام‌ دام ضای لاه اه ماه رم یه موسر کان رت رورم کف 
«شما چر| بتان را به جای خدا می‌پرستید ؟» ۰ 

گفتند : با این پرستش , به خداوند نزدیکی می‌جوییم . 

فرمود : «آیا اين بتان به پروردگارشان گوش کرده , از او پیروی می‌کنند؟ 
خدا را غبادت من کتنذ تا با بزر کداشت انها به خدا تزدبی شوید؟»* . 

گفتند : نه . 

فرمود : «آیا شما به دست خود آنها را تراشیده‌اید؟» . 

کفتزد : آری ! فرمود : سزاوار بود به جای آن‌که شما آنها را بپرستید , آنها 
شما را می‌پرستیدند [چنانچه آنها می‌توانستند پرستش کنند] , , اگر دستور 
تعظیم انها را کسی که نسبت به مصلحت و فرجام شما اگاه است و در 
آنچه که شما را بدان تکلیف می‌کند , حکیم است , صادر نکرده باشد . 

در اين باره آنان با هم اختلاف پیدا کردند . 

گروهی گفتند : خداوند , در هیکل مردمانی که به اين شکل‌ها بودند , حلول 
کرده و ما این شکل‌ها را ساخته‌ايم و به خاطر این که چهره هایی را که 
پروردگارمان در آنها حلول کرده تعظیم کنیم , این شکل‌ها را بزرگ 
می‌داریم . 

و گروه درگ تن « : این چهره‌ها چهره اقوام پیشین است : اقوامی که 
مطیع خدا بودند . چهره انان را درست کرده‌ايم و انها را برای تعظیم 
خداوند , پرستش می‌کنیم . 

گروه دیگر گفتند : آن‌گاه که خدا آدم را آفرید , به فرشتگان فرمان سجده 
به وی داد . آنان » , آدم را برای نزدیکی به خدا سجده کردند . ما به سجده 
بر آدم , از فرشتگان سزاوارتر بودیم و چون آن وقت نبودیم , سیمای او را 
ساخته‌ايم و بدان , برای نزدیکی به خدا سجده می‌کنیم , همان گونه که 
فرشتگان با سجده به آدم , به خدا تقلاب جستند . همان گونه که شما به 
پندار خودتان دستور یافته‌اید که به سوی کعبه سجده کنید و چنین کردید 
وآن‌گاه, در دیگر شهرها بادست خود. محراب‌هایی ساخته‌اید که به سوی 
آنها سجده می‌کنید و قصد کعبه می‌کنید,نه محراب‌های خودتان. و قصد 
کعبه هم‌برای خدای - عرُوجل - است نه خود کعبه . 

پيامبر صلی اللّه علیه واله فرمود : «راه را گم کرده‌اید و گمراه شده‌اید» . 
وی خطاب یه آنائن که بای فد ۰ : خداوند, در هیکل مردمانی به شکل‌هایی 
که تصویر کرده‌ایم 1 حلول کرده و ما این چهره‌ها را ساخته‌ایم و 
بزرگداشتِ صورت‌ها از جانب ما , در واقع , تعظیم صورت‌هایی است که 
پروردگارمان در آنها حلول کرده است . فرمود : «شما پروردگارتان را با 


فایر کف مخلوقات توصیف کرده‌اید ۰ ابا پروردگار شما در چیزی حلول 
می کند به گونه‌ای که آن شی ۶ فراگیر خدا باشد؟ در این صورت , چه 
فرقی بین آن چیز و امور ديگري چون رنگ, طعم, بو, نرمی , خشنی , 
سنگینی ی که خداوند در آن حلول می‌کند , وجود دارد؟ چرا و 
طعم , , مزه و . حادث و آن دیگری قدیم باشد و چرا عکس آن نباشد؟ 
چگونه آن‌که پیش از حلول شده (محل حلول) وجود داشت , نیازمند حلول 
است , در حالی که خدا همواره بوده و خواهد بود؟ وقتی خدا| را به ویژگی 
پدیده‌ها در خصوص حلول‌پذیری توصیف کردید, لا زم است به یر کرد 
زوال‌پذیری هم توصیفش کنید و اگر او را به ویژگی زوال و حدوث توصیف 
کردید , در واقع , به صفت پایان‌پذیری توصیف کرده‌اید ؛ زیرا این صفت , 
ویژگی حلول کننده و حلول شونده است و اینها ذات شیء را تغییر می‌دهند 
, اگر ذات خداوند با حلول در چیزی تغییر نکند , باید با حرکت , سکون , 
سفید و سیاه و سرخ و زرد شدن هم تغییر نکند و همه ویژگی‌هایی که بر 
اشیای متصف به این صفت‌ها وجود دارد . بر خداوند هم که در انها حلول 
کرده وجود داشته باشد تا همه ویژگی‌های پدیده‌ها در آن باشد و در این 
صورت , خداوند متعال هم حادثت باشد ِ«. 
رسول خدا آن‌گاه فرمود : «وقتی گمانتان در این‌که خدا در چیزی حلول 
کرده باطل شد , زیربنای سخنتان از بین رفت» . 
در این جا آنان ساکت شدند و گفتند : در کارمان خواهیم اندیشید . 
آن‌گاه رسول خدا رو به سوی گروه دوم کرد و به آنها فرمود : «به من 
بگویید هنگامی که شما صورت کسانی را که خداوند را عبادت کرده‌اند , 
می‌پرستید و برای آنها سجده می‌کنید و نماز می‌گزارید و برای سجده به 
آنها پیشانی‌های ارزشمند را : وا رد و ترا ای بایان 
نکه می‌دازید؟ آیا نمی‌دانید حق کسی که لازم است عبادت شود و بزرگ 
داشته شود , این است که بنده‌اش هم‌ردیف وی قرار نگیرد؟ آیا فکر 
می‌کنید درست است شهروندان / پادشاه پا رئیسی را در بزر گداشت / 
کُرنش و فروتنی , همپای وی قرار دهید؟ آیا اين کار , کوچک کردن حق 
بزرگ‌تر و بزرگ کردن حقّ کوچک‌تر نیست؟» . 
گفتند : : آری . 
قرع ۳۵ «آبا نمی‌دانید شما با تعظیم خداوند از راه تعظیم صورت بندگان 
مطیع خدا , خدای جهانیان را کوچک می‌کنید؟» . 
ِِِ جاأ گروه دوم نیز گفتند 9 کار خویش خواهیم اندیشید ۰ و سکوت 
دند . 
سپس رسول خدا به گروه سوم فرمود : «برای ما نمونه‌ای ذکر کردید و ما 
زا یه وه سر یه رخالی که ما فنل هم سید "تسایند عان با 
, مخلوق و تربیت شده هستیم . در هر چه که امر کند , امرپذيريم و از هر 


چه منع کند , منع‌پذيريم و آن‌گونه که از ما می‌خواهد , پرستشش می کنیم . 
اگر ما را به گونه‌ای از گونه‌ها دستور دهد , پیروی اش می کنیم هک 
که بدان تور محارم نداده , تجاوز نمی کنیم ؛ چون نمی‌دانیم : شاید وی 
اوّلی را خواسته و از دومی راضی نیست . و ما را نهی کرد که , بر او پیشی 
بگیریم . هنگامی که به ما دستور داد روی به کعبه کنیم , پیروی‌اش 
کزده‌ایم . آن‌گاه به ما دستور داد در ذیگر شهزها به سوی. کعبه روی کنیم و 
ما هم اطاعت کرده‌ايم و در هیچ کدام از این کارها از دستور وی خارج 
نشده‌ایم و خداوند , هنگامی که دستور به سجده برای حضرت آدم کرد , 
دستور به سجده برای چهره‌اش که غیر اوست , نداد . بنا بر این , نباید شما 
اين را به آن قیاس کنید ؛ چون شما نمی‌دانید . شاید وی چون امر نکرده : 
از ز کار های :شا تاراضین است» . 

آن گاه رسول خدا افزود : «به نظر شما اگر کسی اجازه ورود به خانه اش 
را دز ینک:تروز خاضن دادم آیا فی‌توانیت نهد بدون دستور وی داخل خانه اش 
شهید۱ ابا می‌توانید جذون فرمان .وی به خانه خیکن او داخل-شوید! آکر 
کسی لباسی از لباس‌هایش , بنده‌ای از بندگانش یا چارپایی از چارپایانش 
ژااته:شفا ذاق ابا می‌توانید آن‌زا از وی نکیرید ‏ 

گفتند : آری . 

فرمود : «اگر آن‌را نگرفتید , می‌توانید یکی دیگر مثل آن‌را بردارید؟» . 
گفتند : خیر ؛ چون وی آن گونه که در اولی اجازه داه بود , برای دومی 
اجازه نداده است ۰ 

آن کاه -فرمود * .یه امن بکفیید. آبا خداوند ‏ ستزاوارکر است که بذون 
فرمانش در ملکش تصلف نشود , یا بعضی از بندگان؟» . 

گفتند : خدا سزاوارتر است که در ملکش بدون اجازه او تصرف نشود . 
فرمود : «پس چرا چنین کردید و او کی به شما فرمان داده که این 
صورت‌ها را پرستش کنید؟» . . 

[علی علیه السلام] فرمود : آنان گفتند که درباره کارهایمان خواهیم 
اندیشید و ساکت شدند . ۲ 

امامم صادق علیه السلام می‌فرماید ۰ : قسم به ان که محمد را به پیامبری 
برانگیخت , سه روز از اين گردهمایی نگذشته بود که همه خدمت رسول 
خدا رسیدند و اسلام آوردند . آنان بیست و پنج نفر و از هر گروهی پنج نفر 
بودند و گفتند : ای محمّد ! ما دلیلی چون دلائل تو ندیدیم . گواهی می‌دهیم 
که تو رسول تخد انفت :۱ 


.این روایت در کتاب الاحتجاح (ج ۱ ص ۲۷ - ۴۴) از امام صادق علیه 
السلام و ایشان از پدرانش از امیر مقمنان علیهم السلام نقل شده است , 
و ترجمه آن از کتاب گفتگوی تمدن‌ها نوشته نگارنده و ترجمه محمد علی 


سلطانی اخذ شده است., البته با اصلاحاتی اندک . 


فاحل مس دا طای هام ی الاب له اک ند لام نی فرعم 


اشاره 


در ابتدای بعثت. روزی , پیامبر اسلام در صحن مسجدالحرام نشسته بود . 
جماعتی از اشراف و بزرگان قریش (مانند : ابوالبختری , ابوجهل , عاص 
بن وائّل , و ...) وارد مسجد شدند . 

پیامبر اسلام مشغول اد دادن قران و قوانین اسلام به چند نفر از یاران 
خود بود . 

فوق‌العاده مهم شده است . خوب است برویم او را سرزنش کنیم و با او 
بحث نماییم و با باطل نمودن انچه اورده , او را نزد یارانش شرمسار 
نماییم . شاید به این وسیله دست از گمراهی و سرکشی خود بردارد . اگر 
از این راه هم نشد , چاره‌اش شمشیر است . 

ابوجهل گفت : بسیار خوب ؛ولی چه کسی می‌تواند با اوبحث کند؟ 

عبدالله بن. ابی امیه پاسخ داد : من.. ایا تة مرا به. عنوان .همتای نیرومتد دز 
بحث , قبول نداری ؟ 

ابوجهل گفت : چرا ۰ 

۱ 


وا گنها پزامیم خی له علیه وله از رگا اسر اف فرش : 


عبداللّه شروع به سخن کرد و گفت : محشّد! تو ادعای خیلی بزرگی 
ات کف و گفتار حیرت‌انگیزی 2 ۰ می‌پنداری که فرستاده آفریدگار 
چهانی ؛ ولی [ به نظر من آبرای آفریدگار جهان شایسته نیست که کسی 
می‌خوری و می‌آشامی و در بازارها 9 موی 
نگاه کن , ببین یادشاه روم و ایران . برای سفارت . کسی را انتخاب 
۹ که دارای تروت کلان و موقعیت اجتماعی فوق‌العاده, صاحب کاخ‌ها؛ 
خانه‌ها, خیمه‌ها و مالک چندین برده و خدمتکار باشد . افریدگار جهان, که از 
این رات واینها بنده‌های او هستند! 
بنابراین , او تو را با این فقر و تنگدستی به عنوان پیامبر انتخاب نمی‌کند و 
با این وضع , اگر تو سفیر او بودی , حتماً فرشته‌ای همراهت می‌فرستاد تا 
ادْعای تو را تصدیق کند و ما آن فرشته را می‌دیدیم ۰(لولا آنرل الیه ملک 
ن مَعَة نذیرا) (فرقان ای ۷ ): 
که اساسا اگر خدا می‌خواست پیامبری بفرستد, فرشته‌ای را برای 
رسالت انتخاب می‌کرد ۲۰( لو شاء اللهٌ لأْنرَل ملائکة) (مومنون ۳۳ ۳۴( و 
نه بشری مانند خود ما را . کسی تو را جادو کرده و از این جهت , خیال 
می‌کنی که پیامبری ؛ ولی در واقع , این طور نیست . 
پیامبرٍ صلی اللّه علیه وآله : حرف دیگری هم داری ؟ , 
عبدالله : آری ؛ اگر خدا می‌خواست برای ما پیامبری بفرستد, حتما 
ات و پرنفوذترین افراد ما را انتخاب می‌کرد , نه تو را . اين قران 


1 اشاره ۰ ِ : (و قالوا ما لهذا الرسول یأْکل الطعام و یمشی فی 
(قالوا ِ 


به ۷ ). 2.شاره است به ایه : 3.اشاره است به ایه : 


و نزل ملاک) (فطلت نت . 


2 


کت 


به پندار تو, خداوند بر تو نازل کرده - چرا بر شخص بزرگ و باشخصیتی از 
مکه (مانند ولید بن مغفیره ) يا طائف (مانند عروة بن مسعود ) فرود نیامده 
است ؟ 

پيامیر صلي اه علیه وآلم رد ری دار ۲ 

ام اس ها کر ها تراسا در فص شم مر( که ور که 
چشمه آبی جاری سازی . 

همان‌طور که وه ازور این سرزمین را کوه و سنگ فرا گرفته 


است . اگر می‌خواهی ما به تو ایمان بیاوریم , این سنگ‌ها را از این 
سرزمین بردار و چاه‌های متعددی حفر کن و چشمه‌های ابی در مکه جاری 
ساز که ما بی‌اندازه به ان محتاجیم .۱۰ 

یا باید باغی از خرما و انگور داشته باشی که مورد استفاده خودت و ما 
قرار بگیرد و باید در اين باغ‌ها جوی‌های آب , روان نمایی . 

پا آسمان را پاره‌پاره کنی و بر سر ما فرو ریزی . 

پا خداوند و فرشتگان را در برابر سا ی ار به‌طوری که ما آنها را 
مشاهده کنیم . 

یا خانه‌ای از طلا داشته باشی . 

یا به اسمان بالا روی, و بالا رفتن تو ر هم باور نمی‌کنیم , مگر این‌که 
نامه‌ای از خداوند به این مضمون بیاوری : 

« این مارا ار اه و کسانی 
که با او هستند . من لازم می‌دانم شما به فرستاده من ۰ محمد, ایمان 
بیاورید و 

1.این خواسته و خواسته‌های بعد به طور اجمال در سوره اسراء (آیه ٩۳‏ - 
۰ امده است . 

ولی پس از انجام دادن تمام اين کارها که گفتم, باز هم نمی‌دانم که شخص 
من ؛ , رسالت تو را می‌پذیرد پا نه , که اگر ما را به آسمان هم بالا ببری و 
درهای ان را باز , و ما را در آن وارد سازی , می‌گوييم چشم‌بندی يا جادو 
کرده‌ای! (و لو قَتحنا عَلیهم باباً من السماء قَظَلوا فیه یَعرُجون * لقالوا ما 
شُکرّث آبصاژنا بل تحن قَومٌ قسحورون) (حجر تایه ۱۵۰9۱۴ اتنامیر صلن 
اللّه علیه وآله : سخن دیگری نداری ؟ 

عبدالله : این همه ایراد که گرفتم , کافی نیست؟ نه! دیگر سخنی ندارم . 
در پاسخ این ایرادها آنچه به نظرت می‌رسد , بگو و از آنچه در دل داری , 
پرده بردار .. 


پات ماش ات اه یو بآلهنید و اد 


خداوند ایاتی بر او نازل کرد . 

هستم و غذا می‌خورم و راه می‌روم , درست است : ولی کار رسالت 
(انتخاب پیام‌رسان خداوند) به دست خداست . چه می‌شود کرد؟ خدا مرا 
شایسته پیامبری دیده و به رسالت انتخاب کرده است . 


درک نکردن هدف رسالت 


این که گفتی پادشاهان , سفیران متشخُص و ثروتمند انتخاب می‌کنند و چرا 
خدا مرا انتخاب کرده , معلوم می‌شود که اصلا هدف رسالت را نمی‌فهمی 
چگونه شما با داشتن تجهیزات کافی و نیرو . نمی‌توانید مرا نابود کنید و از 
نفوذ من در جامعه جلوگیری نمایید . 

او به زودی , مرا بر شما پیروز می‌کند ؛ گروهی از شما را خواهم کشت و 
گروهی را در بند خواهم کشید . و سپس شهرهای شما را تحت کنترل من 


در می‌اورد ۳ 


این که گفتی : «اگر پیامبر بودی , فرشته‌ای همراهت می‌آمد که رسالت تو 
را گواهی کند ؛ بلکه اگر خدا بخواهد پیامبری بفرستد. فرشته‌ای 
می‌فرستاد» . اين ایراد هم درست نیست ؛ زیرا شما نمی‌توانید فرشته را 
نبینید. و نز فزاض کهه. قذرت. دیدن فزاشته: را هم. بیدا کنید.+.می‌کهیيد: *-«ان 
فرشته نیست ؛ بلکه بشری مانند ماست» ؛ چون در این صورت , لازم 
است که به صورت انسانی بر شما ظاهر شود تا بتوانید با او تماس بگیرید 
و سخنش را بشنوید و مقصود او را بفهمید . بنابراین , آن وقت از کجا 
می‌فهمید که او راست می‌گوید 0 

بلکه خداوند , انسانی را به عنوان «پیامبر» انتخاب می‌کند و به او 
معجزاتی می‌دهد که انسان‌های دیگر - که مانند او هستند - به هیچ وجه 
توانایی انجام دادن آن معجزات را ندارند, و اين , گواهی عملی خداوند بر 
پیامبری اوست . 

اگر فرشته‌ای بر شما ظاهر می‌شد و معجزاتی 0 می‌داد. از آنجا ‏ ۳ 
۳ ۳ ۳ ۳۳ 


پاسخ به تهمت جادوگری 


اما این که گفتی که من در نتیجه جادو 4 گرفتار توهم نبوت شده‌آم, خود 
مد اند که قدرت حفتیض و کر من هر ار ماس آبا تا هحال از 
ابتدای کودکی من تا اکنون که چهل سال دارم, دنائت. دروغ, جنایت. خطا 
در سخن و نابخردی در عقیده. از من مشاهده کرده‌اید ؟! 


چرا قرآن بر ثروتمندی فرود نیامد؟ 
اما این که ایراد گرفتی که : چرا قران بر فردی متشحص از مکه یا طائف:: 
نازل نشده | ست ؟ خدا مانند تو , برای ثروت و ثروتمند ارزش قائل نیست 


درخواست‌های جاهلانه 


و اما خواسته‌هایی که به عنوان سند نبوّت از من تقاضا کردی, این 

خواسته‌ها چند نوع است : 

نوع اوّل . اموری که بر فرض هم که انجام دهم , دلیل نبوّت من نمی‌شود . 
و پیامبر خدا نمی‌تواند نادانی مردم را غنیمت بشمرد و رسالت خود را با 

ادله‌ای ثابت کند که واقعاً دلالتی ندارند . ۱ 

نوع دوم . اموری که موجب نابودی توست . و دلیل آوردن, برای گرایش به 

مذهب است, نه برای نابود کردن مردم . 

نوع سوم . اموری که ثابت می‌کند تو ادم لجبازی هستی که به هیچ وجه 

حاضر نیستی حقیقت را بپذیری. و کسی که به این بیماری مبتلا باشد, 

داروی آن ۲ قل نج اشعضاتت پا دوزج و پا شمشیر دوستان خداست ۰ 

اما مطلب اوّل را که به عنوان سند نبوّت از من خواستی (جاری ساختن 

چشمه ) , از سوّالت پیداست که دلیل ارتباط انسان با خدا را نمی‌دانی . 

گیرم که من چنین کاری کردم, آیا اين دلیل نبوّت من است ؟ 

عبداللّه : نه 

اسر ای : خود تو, در طائّف باغ‌هایی داری . آیا قسمتی 

از این باغ‌ها_ پیش از این که به این صورت و نا « زمین‌هایی سخت و 

ناهموار و بی‌اب نبود که با فعالیت‌های تو هموار شد و چشمه‌های اب در 

آن جاری گردید ؟ 

عبدالله ز جوا 

پيامیر صلی اللّه علیه وآله + با ختین عملین: نع آنها تامیر شدید؟ 

عبدالله : نه . 

مار خی الم .ال : بنابراین , جاری ساختن چشمه سند نبوّت 

محمّد هم نمی‌تواند باشد و این گفته تو در واقع مانند این است که بگویی 

ما به تو گرایش پیدا نمی‌کنیم , مگر این‌که بلند شوی و راه بروی, یا مانند 

مردم غذا بخوری . ۱ 

و اما در مورد درخواست دوم [ که من دارای باغ خرما و انگور باشم , ایا 

۵ در طائف چنین باغ‌هایی ندارید ؟ و ایا شما با داشتن چنین 

ی نه ۰ , 

ی اه ی ال : بنا بر این چرا از پیامبر خدا به عنوان دلیل 
ارتباطش با خدا , چیزهایی را می‌خواهید که حتی اگر انجام دهد , , بر صدق 

او دلالت نمی‌کند ؟ بلکه دلیل کذب اوست ؛ چون پیامبر خدا در این صورت 

بة آضورق, انستدلال کردم که از نظر علمی نمی ‌توان به ان اشتدلال. کزد , 


و اما درخواست سوم (فرو ریختن آسمان ) , موجب نابودی شما و بلکه 
دیکزان می‌گردد. و پیامبر خدا مهرش به تو , , بیش از این است . او تو را 
نابود 

تم وکا کف این یت و و ات نمی ال اناد 
نبوّت (معجزه) , به انتخاب مردم نیست ؛ چون مردم , مصالح و مفاسد را 
نمی‌دانند و گاه / کارهای محال (نشدنی) را انتخاب قی کنر .. 

پیامبر سپس فرمود, ۱1 طبیب, داروی بیماران را ی خود آنها 
جاکدان هی که ۶ فساه تاتاه یت که ار ار را که خود صلاح 
می‌داند , می‌دهد ؛ بیمار؛ بخواهد پا نخواهد ۰ 

و علاوه بر این اگر کسی و بر دیگری است, قاضی نمی‌تواند به 
او بگوید : دلیلی که می‌اوری , باید مطابق میل خصم باشد . و به انتخاب او 
تعیین گردد . اگر چنین بود , هیچ کس نمی‌توانست حقّ خود را ثابت کند . 
و اما درخواست چهارم (احضار خدا و فرشتگان ) , محال (نشدنی) است و 
نیازی به توضیح ندارد ؛ زیرا آفریدگار, مانتد افریده تیسعت که بياید: رود 
حرکت کتد ویر ترا ختر ی قزار بکیرر ها فایان. احضان باشتد: 

ببینم , ایا تو در طائثف و مکه دارای زمین و مستغلات و کارمند نیستی ؟ 
یداه را ۱ 

ای شا ام ی ای ی ی 
می‌کنی , یا نماینده‌ای داری ؟ 

عبداللّه : نماینده دارم . 

تیامتر اضلی الله ,غلبم وال اک کازمد ان ها شوه انس کوینه وربا ور 
صوربنی نمایندگی تو را تذیو یم که ید اللم. فتخضا همد امه باس 


پیامبر صلی اللّه علیه وله ۹ بر اين , نمایندگان تو برای بت نمایندگی 
بر صدق آنها دلالتکند , س داشته باشند, بر کارمندان لازم است که آنها 
را تصدیق کنند ؟ 

عبدالله : چرا ,همین طور است . 

پیامبر کات اه غلیه واله : حالا اگر کارمندان, نماینده تو.را نبذیرند و 
نماینده‌ات برگردد و بگوید : «اینها مایل هستند خودت همراه من بیایی و تا 
نیایی نمی‌روم » , ایا نماینده , مخالف تو شمرده نمی‌شود و تو به او 
نمی‌گویی که : «تو تنها , نماینده من هستی , نه مشاور و فرمانده من» ؟ 
عبدالله جرا 

سامیو صلی الات فلت اه : چگونه درخواستی را که از زارعین و نماینده 
خود صحیح نمی‌دانی , خودت از نماینده خداوند داری؟ این , دلیل قاطعی 


است که تمام درخواست‌های تو را باطل می‌سازد . ۲ 

و اما در مورد درخواست پنجم (داشتن خانه‌ای از طلا) , ایا خبر داری که 
پادشلاه مصر , خانه‌هایی از طلا دارد ؟ 

عبدالله : آری,. 

پيامبرٍ صلی اه علیه وآله اه هه تا 

عبدالله : نه . 

اند ی للم ال : به همین دلیل , خانه‌های زژین , دلیل نبوّت 
محمّد هم نمی‌شود و محمد , نادانی تو را غنیمت نمی‌شمرد تا به این گونه 
دلیل‌ها نبوت خود را ثابت کند. 5 

و اما در مورد درخواست ششم (بالا رفتن به آسمان) , بالا رفتن به اسمان 
از پایین آمدن مشکل‌تر است و تو گفتی اگر من به آسمان هم بالا روم , 
ایمان نقت آوتیر تب تین بالا رفتنم سبب ایمان تو نشود, باز گشتم نیز 
همان‌طور است ۰ علاوه بر این : تو. کقتین : «باید نامه‌ای هم از خدا| بیاوری 
و پس از انجام دادن تمام درخواست‌ها باز هم نمی‌دانم رسالت تو را 
می‌پذیرم يا نه» . بنابراین به اعتراف خودت, تو ادم لجبازی هستی که حتی 
با روشن شدن حقیقت , حاضر به پذیرفتن آن نیستی . پس تنها داروی 
شفابخش تو شمشیر مجاهدین است .. 

خداوند برای پاسخ تمام سوال‌هاي تو , یک جمله به من وحی کرد که : 

(فَل شبحان یی هل کنْثْ الابشراً ولا ۱ 

بگو : منزه است خدای من. آیافن سح انستانف فرستاده خدا| هستم) . 

از ساحت قدس تزوزدکارم , دور است که به خواسته‌های افراد جامه 
عمل بپوشد . من هم انسانی مانند شما هستم که عنوان نمایندگی خدا را 
دارم و بر من لازم نیست جز دلیلی که او به عنوان سند نبّت به من داده , 
دلیل دیگری بیاورم ۲۰ 


1.سرا, آیه ۰٩۳‏ 2.بحار الانوار , ج ,٩‏ ص ۲۶۹- ۲۸ (با تلخیص ). 


فصل سوم : مناظره امام علی علیه السلام و دانشمند بهودی 


اشاره 


در زمان خلافت ابوبکر, روزی نف از دانشمندان بهودی پیش او امد و 


آنوبکر + آری 


او داناترند : همکن است شما بفرمایید که : خداوند در آسمان است : یا دز 
زمین ؟ ۲ 

ابوبکر : خدا در اسمان بر عرش است . 

دانشمند : بنابراین. زمین از خدا خالی است و خداوند , در یک‌جا هست و 
در یک‌جا نیست ؟ ۳ 

ابوبکر : این , حرف افراد بی‌دین است . ادم دیندار , این طور حرف 
نمی‌زند . دور شوم وگرنه تو را خواهم کشت . 

مرد بهودی با شگفتی از جای برخاست و در حالی که اسلام را مسخره 
می‌کرد , از پیش ابوبکر بازگشت . 

او در راه با علی علیه السلام برخورد کرد . 


امام علیه السلام : من فهمیدم که تو از آبوبکر چه پرسیدی و او به تو چه 
پاسخی داد ؛ ولی بدان که ما معتقدیم که خداوند , مکان را به وجود اورده 
و بنابراین نمی‌تواند مکان داشته باشین.ه برد از ان است که مکانی , او را 
در خود جا دهد ؛ ولی با این وصف. خدا همه جا هست , بدون این که با 
چیزی تماس پیدا کند, يا در کنار چیزی واقع شود . او از نظر علمی به تمام 
مکان‌ها احاطه دارد و هی یک از موجودات , از تدبیر او خالی نیست . 
اگر از کتاب‌های خودتان مطلبی را نقل کنم که به درستي آنچه گفتم , 
گواهی دهد مسلمان می‌شوی ؟ 
دانشمند؛آری . 
اعا یه اسلام : آیا در یکی از کتاب‌های مذهبی شما این مطلب نیست 
که : «موسی بن عمران روزی نشسته بود که ناگاه فرشته‌ای از طرف 
مشرق آمد . موسی از او پرسید : از کجا آمده‌ای ؟ 
فرشته گفت : از پیش خدا. 
فرشته دیگری از غرب آمد . موسی پرسید : تو از کجا آمده‌ای ؟ 

: از پیش خدا . 
۱ 
پاسخ داد : از زمین هفتم و از پیش خدا. 
موسی با دیدن این منظره , با شگفتی گفت : پاک است آن خدایی که هیچ 
جا از او خالی نیست و به جایی نزدیک‌تر از جای دیگر نیست» . 
پس از نقل این داستان, دانشمند یهودی گفت : گواهی می‌دهم که آنچه 
گفتین کاملا ضحتغ: اسنت: وتو :یه خانشیتی پیاهیزت. سر آوا رنزی.. 


آنتنی بن فالک:می کفید جشن آز در کذشت سافیه اسلام ضای اه یه :واه 
یک نفر بهودی برای تحفیق درباره اسلام به مدینه امد و از مردم خواست 
مردم , ابویکر را به او معرفی کردند . 

مرد یهودی پیش ابوبکر امد و گفت : پرسش‌هایی دارم که جز پیامبر و پا 
ابوبکر : هرچه می‌خواهی , بپرس . 


چیست که خداوند ندارد؟! , نمی‌داند؟! , نزد او نیست؟ ! 


مرد بهودی : آن چیست که خدا ندارد؟ آن چیست که نزد خدا نیست ؟ و آن 
چیست که خدا نمی‌داند ؟ ابوبکر , عصبانی شد و به وی گفت : «اين 
سوّال‌های مردم بی‌دین است » و تصمیم به کشتن او را گرفت ِ سایر 
مسلمانان حاضر نیز کیفر آن مرد را کشتن می‌دانستند . 

ابن‌عباس که در آن‌جا حاضر بود گفت:درباره اين مرد, بی انصافی کردند. 
ابوبکر : نشنیدی که الاآن چه گفت ؟ 

ابن عبّاس : اگر می‌توانید , جوابش را بدهید, وگرنه بتّریدش پیش علی , 
ان هنن ما ای ی یر ای‌طالت 
می‌فرمود : «خدایا! دلش را هدایت کن و زبانش را استوار بدار » . 

انویکر و سایر حاضران از جا بلند شدند و پیش علی علیه السلام آمدند :. 
ابوبکر : يا ابا الحسن! این بهودی از من , مانند زنادقه و بی‌دین‌ها سوال 
می‌کند . 

علی علیه السلام رو به بهودی کرد و فرمود : چه می‌گویی ؟ 
یس تال یره وس ارت آانوخش را 
نمی‌داند . 

امام علیه السلام : مسائل خود را مطرح کن . 

مرد بهودی , همان مسائل را تکرار کرد . 

امام علیه السلام : اما انچه خدا نمی‌داند. همان چیزی است که شما 
بهودی‌ها مق کوتیند. : «(غاز یه هت خداست» . خدا نمی‌داند که فرزند دارد . 
و اما انچه نزد خدا نیست. ستم به بندگان است که نزد او نیست . 

و آها انتجة خدا ندازده همناست؛: که او بن همتاست:. 

مرد بهودی با شنیدن این سخن , شهادتین را بر زبان جاری کرد و مسلمان 
شد و ابوبکر و حاضران , علی علیه السلام را «برطرف کننده اندوه» , 
لقب دادند . ۱ 


1 ادیرر وی هل از : المکیی تم ۳۵ 


قفل انم ع تا ی اما باق یه ااساای ی ضواا اب نی ناف 


اشاره 


رات فده کم وله نار سوه هی قت کر می داسد 
که در دو سوی جهان , کسی هست که مرکب‌ها مرا نزد او می‌برند و در 
این باره که علی علیه السلام در کشتن نهروانیا ستمگر نبود با من گفتگو 
می‌کند , حتماً می‌رفتم . 
به او گفتند : حتی پسرش؟ 


گفت : آپا بین فرزندانش دانشوری هم هست ؟ ! 
گفتند : اين آّلین نادانی توست . آیا این خاندان , بدون دانشور می‌شوند؟ 
گفت : امروز دانشور آنان کیست؟ 


جازم لا فان 


رای می کفید ۶ عیدالله: بار کن اضتابستم به .سنوی بافر علیم الا 
روان شده , به هدینه آمدند و از ایشان اذن وزود خواستند . 

کته ید عبذالله بسن نافع آست:: 

فرمود : «او که در تمام روز از من و پدرم بیزاری می‌جوید , با من چه کار 
راوی مش کوید : عبدالله با رو ان اصحابش به سوی باقر علیه السلام 
روان شده , به هدینه آمدند و از ایشان اذن ورود خواستند: 

کفته فند * عیدالله ,ین ناقع است . 

فرمود : «او که در تمام روز از من و پدرم بیزاری می‌جوید , با من چه کار 
دارد؟» . 

بداند در دو سوی جهان کسی یافت می‌شود که مرکب‌ها وی را نزد او ببرد 
و او با وی درباره اين‌که علی علیه السلام در کشتن نهروانیان ستمکار نبود 
, گفتگو کند , به سوی او خواهد رفت . ٍ 
امام باقر علیه السلام پرسید : موادت برای گفتگو نزد من آمده 
است؟» . 

ابو بصیر گفت : آری . ۲ ِ 

امام فرمود : «ای غلام ! برو و بارش را بر زمین بگذار و به وی بکو : فردا 
نزد ما بیا» . 


دیدار با امام علیه السلام در حضور فرزندان مهاجران و انصار 


راوی می‌گوید : روز بعد , عبدالله بن نافع در بین بزرگان اصحابش آمد و 
امام باقر علیه السلام در پي همه فرزندان مهاجران و انصار فرستاد و آنها 
را گرد آورد و در حالی که دو لباس خرمایی رنگ ۱ پوشیده بود . وارد شد و 
چون ماه درخشان , در برابر مردم ایستاد و فرمود : «سیاس خدایی را که 
حیئیت بخش حیثیت و سازنده کیفیت و مکان‌ساز مکان است . سپاس 
خدایی را که ی . آنچه که در آسمان‌ها و آنچه در 
زصیرم انست: از آن آوست "تا آخر آیه ؛ و گواهی می‌دهم , خدایی جز خدای 
واحد بدون شریک نیست و گواهی می‌د هم سمد صلی. آلام. له لته 
بنده و فرستاده اوست . وی را ی ۱۳۱ ۱9۳ 
است . 

سپاس خدایی که ما را به نبوتش بزرگ داشت و به ولایتش ویژه‌مان 
1المغرة: گل سرخی که با آن, رنگرزی می‌کنند؛ جامه مغره‌ای, یعنی به 
رنگ سرخ (لسان العرب, ماده «مغر»). 

گردانید , ای فرزندان مهاجر و انصار ۱ هر کدام از شما که نزدش منقبتی 
درباره علی‌بن ابی طالب علیه السلام است , برخیزد و بگوید» . 


گذ ار اقب احاق خی عایه الا یس رایخ ععاس ان ه انشا 


راوق] می وید : فردم نه با خاستند.ه ان متقبت‌ها را کفتند: 


۷ 


عتدالله نن ناف کفت:: من این خویی‌ها رآ آرزبان اسان نقل می‌کنم :ول 
علی پس از پذیرش دو کم , کافر شد . 


ادامه مناقب امام علی علیه السلام توسط مردم 


مردم . خوبی‌های [علی علیه السلام] را گفتند تا به داستان خیبر رسیدند 
[که رسول خدا فرمود] : «فردا پرچم را به مردی می‌دهم که خدا و 
رسولش رادوست دارد و خدا و رسولش او را دوست می‌دارند ۰ مهاجمی 
بدون فرار است , برنمی‌گردد تا ان که خداوند , به دست وی فتح کند» . 
امام باقر علیه السلام فرمود : «درباره این روایت , چه می‌گویی؟» 


پاسخ عبد اللّه بن نافع 


وی پاسخ داد : اين حدیث بدون تردید , درست است ؛ ولی بعد از آن کافر 


فرمود : «مادرت به عزایت بنشیند ! به من بگو آیا خدای - عروجل - روزی 
کسوس متام اس ک سس سس ات بسا ان 
را می کشد پا نمی‌دانست ؟» : 

گفت : یک بار دیگر بگو . 

امام فرمود : «به من بگو روزی که خداوند - عروجل - علی علیه السلام را 
دوست می‌داشت / می‌دانست که وی نهروانیان را می کشد پا 
نمی‌دانست؟» 

و افزود : «اگر بگویی نه » وی می‌شوی» . 

آمام فرمود : «آیا خدا وی را دوست می‌داشت برای این که از او پیروی کند 
رب و کند؟» . 


شکست ابن نافع 


امام علیه السلام فرمود : «شکست خورده , برخیز !» . 

عبدالله در حالی که بر می‌خاست , گفت : «و تا رشته سیید بامداد , از 
رشته سیاه [ شب ] بر شما نمودار گردد! ۱ و خدا بهتر می‌داند رسالتش را 
کجا قرار دهد» .۲ 

1 رنقزه:؟ اب ۷ + اشاره به این که حق روشن شد . 2.الکافی : ج ۸ ص 
٩‏ 2 ۵۴۸ . 


فصل پنجم : مناظره امام باقر علیه السلام و قتاده 


اشاره 


ابوحمزه ثمالی فف کوید. در مستتد التیف نشسته بودم که دیدم مردی به 
طرفم می‌اید . نزدیک که رسید , سلام کرد و گفت : بنده خدا! کیستی ؟ 


در جستجوی امام علیه السلام 
گفتم : مردی از اهل کوفه . چه کار داری ؟ 


گفتم : اری . چه کارش داری 


چهل سوال 


گفت : چیزی نیست . چهل سوال آماده کرده‌ام که از او بپرسم . هر کدام 
درست بود , بپذیرم و هر کدام نادرست بود , رها کنم . 

گفتم : آپا خودت قدرت تشخیص درست پا نادرست بودن پاسخ آن سوال‌ها 
را داری ؟ 

گفت : آری . 

گفتم : در این ضورت » دیگر چه نیازی به او داری ؟ 

گفت : شما مردم کوفه آدم‌های پرحرفی هستید . خواهشمندم هر وقت او 
را دیدی , مرا خبر کن . 


وه انم عنم تیچ مه اش ای طل اه 


در حال گفتن این سخن بود که امام در میان جمعی از مردم خراسان و 
دیگران , وارد مسجد شد . امام نشست و مردم اطرافش را گرفتند و 
مسائل مربوط به حج را از او می‌پرسیدند . 

ان مرد نیز به انها پیوست و در آن حلقه نزدیک امام نشست 


کشگیی امام غاید ااسلام با فتاه 


من نزدیک‌تر رفتم تا بهتر گفتگوی آنها را بشنوم . پس از این‌که امام پاسخ 
مسائل آن جمعیت را فرمود و آنها رفتند, امام علیه السلام نگاهی به مرد 
3 

مرد : نام من قتاده فرزند دعامه است ۱ و اهل بصره‌ام . 

امام علیه السلام : فقیه بصره , تو هستی ؟ 

قتاده : اری . 

امام علیه السلام : وای بر تو , ای دانشمند گمراه, و آگاه بی مسئولیت! 
خداوند کسانی را آفریده و آنها را حجّت بر آفریده‌های خود قرار داده و آنها 
میخ‌های زمین اویند , وحدت و یکپارچگی جامعه وابسته به رهبری آنهاست 
, در علم خدا پاک و ستوده‌اند. و پیش از آفرینش, آنها را برگزیده , در 
افیا داتششدان زر ما ی یکسا حکومت و فت., رتاس 
نیکو داشت. از ابن‌عبیده نقل شده که روزی نمی‌شد که سواری از طرف 
بنی‌امیه درب خانه قتاده نبینم ۰ امام با این سخنان / مسئولیت‌های 
ان را که در آن زمان تاریک , متوجه این دانشمند خودفروخته بوده 
است , 1۳0 به بهای 
ناچیزی می‌فروشد و به جای معرفی کردن هن ماففنن متخ شدا: با 
چهره مذهبی خود. مردم را به سوی دستگاه جنایتکار بنی امیه متمایل 
می‌سازد. 


اضطراب قتاده 


قتاده , پس از تمام شدن سخنان امام , مدّتی طولانی سکوت کرد و سپس 
گفت : به خدا سوگند , من در برابر فقهای بزرگ و حتی دانشمندان بزرگی 
اه اما ام ویر اس ان ای اسان 
اضطراب نکرده‌ام 


خانه‌هایی هستی که خداوند فرمان داده آنها را گرامی بدارند و هر بامداد و 
پسین , در انها یاد او کنند .۱۰ 

1 آشاره انست.به آیف + اقی بفت آذن الق آن خرف و تذکی قیها امنخه 
سیخ له فیها اعد والاصال) (نور : آیه ۳۶). 


پنیر چه حکمی دارد؟ 


قتاده : به خدا راست گفتی . خدا مرا فدای تو کند! به خدا سوگند , , مقصود 
از ان:خانهها | کهدر اي دکر ده + اساختمان‌های. فعمولی‌ای کف از ی 
و گل بنا می‌شوند . نیست . خوردن پنیر به عقیده شما از نظر شرعی 
حور اش 

امام علیه السلام لبخندی زد و فرمود : مسائل مشکلی را که برای پرسش 
آماده کرده بودی » به این مسئله ساده باز گشت 0 


فراموش کردم! 


قتاده : چه کنم؟ همه را فراموش کردم ! 

امام‌عاه الستلام «کوردن سر اشکالی تداری م۳ 

2.بحار الأنوار , ج ۴۶ , ص ۳۵۷ (به نقل از : الکافی , ج ۶, ص ۲۵۶ وج ۱۰ 
ص ۵۴ . 


فصل ششم : مناظره امام صادق علیه السلام و طبیب هندی 


اشاره 


تکف از دوستان صمیمی امام صادق علیه السلام به نام «مفصّل» , برای 
امام نامه‌ای به این مضمون نوشت که 7 اخیرا عده‌ای در جامعه ما پید | 
شده‌اند که منکر وجود خدا هستند و در اين زمینه با مردم بحث و گفتگو 
مکی . فا از اما خواست بت کاس زامن شاه ایا تاد 
نماید 


نسخه درمان وسوسه‌ها 


امام در پاسخ او نوشت : . . یکی از نعمت‌های بزرگی که خداوند به بشر 
عنایت فرموده , این است که آنها را با سرشت خداشناسی آفریده و [ بر 
این استناس > اد آنا بهشتاشای. خی ارافم کرفته و کانی, راخ ابا 
فرستاده که نسخه درمان تمام وسوسه‌ها و شبهات آست .. 

به جان خودم سوگند که خداوند در شناساندن خود به این مردم نادان , 
کوتاهی نکرده است ؛ زیرا آنان نظام شگفت و دقیق آفرینش خویش و 
آسمان‌ها و زمین را که به طور روشن و آشکار بر وجود نظم دهنده آنها 
دلالت می کند , مشاهده می‌نمایند . 


قاشنقه انفاز خنوا 


این گونه مردم , باید فلسفه انکار خدا را در وجود خود , جستجو کنند ؛ زیرا 
آنان مردمی هستند فاسد و مرتکب شونده انواع گناهان و آلودگی‌ها و 
قوس آنی‌ها و طزدمی. هستند کهه. به کنان.و آلود نی عادت ۳1 و در 
نتیجه تمایلات , زمام اختیار از کف آنها ربوده و از بس که ظلم کرده‌اند , 
شیطان بر آنها چیره شده است . بدین‌سان خداوند , شایستگی پذیرش 
حقیقت را از چنین افرادی سلب می‌نماید . 


دلایل روشن وجود خدا 


شگفت از آفریده‌ای که خیال می‌کند خداوند , قابل شناسایی نیست , در 
صورتی که علائم مصنوع بودن را در خود ملاحظه می‌کند و نظام دقیقی در 
وجود خویش می‌بیند که عقلش را حیران و انکارش را باطل می‌نماید! 

به جان خودم سوگند , اگر این افراد درباره نظام باعظمت افرینش و پدید 
آمدن موجودات و تکامل آنها از حقیقتی به حقیقت دیگر و از شکلی به 
شکل دیگر , دقت کنند , به وجود خالق و نظام دهنده جهان هستی پی 
می‌برند ؛ زیرا هر پدیده‌ای دارای ترکیب و نظام خاصی است که بر خالق و 
مدبر حکیم آن دلالت می‌نماید . 


داستان مناظره امام علیه السلام 


بگذرم! نامه‌ات به من رسید و برای پاسخ به آنچه خواسته بودی , داستان 
گفتگویی را که با یکی از منکران خدا داشتم , برایت نوشته‌ام : ۱ 
طبیبی بود اهل یکی از شهرهای هندوستان , که زیاد پیش من می‌امد و 
هميشه درباره عقیده خود با من بحث می کرد . 

در یک روز در حالی که مشغول کوبیدن هلیله‌ای ۱ بود تا برای ساختن دارو 
1.هلیله (به فتح هاء و کسر لام) , میوه درختی است که در هندوستان 
می‌روید . درخت آن فبزرگ « بز ی‌هایش باربی..ه ,درا فیوه: آن خوشه. دار 
و به اندازه مویز , و رنگش زرد یا سیاه است. در طب , به کار می‌رود. به 
 [‏ 0 0 ۳ 


استفاده شود , باز سخن‌های گذشته را پیش کشید . 


جهان ازلی و ابدی است! 


طبیب : جهان هميشه بوده و هميشه خواهد بود ؛ درختی می‌روید و درختی 
از بین می‌رود , و یک نفر متولد می‌شود و دیگری می‌میرد . 

و چنین پنداشت که هیچ گونه دلیلی , اذعای مرا در مورد شناخت خدا تأّبید 
نمی کند و اين عقیده , سنتی است که از پیشینیان به ما ارث رسیده و 
کوچک‌ترها به تقلید از بزرگ‌ترها یاد گرفته‌اند و تنها راه شناخت موجودات 
کاس رام تاه ارت 


راه شناخت 


سپس گفت : با توجه به این که تنها راه شناخت , حس است ۰ شما از چه 
راهی برای شناخت خدا استفاده می‌کنید؟ 

امام علیه السلام : از راه عقل و دلیل‌های عقلی . 

طبیب : عقل بدون حواس پنجگانه هیچ چیز را نمی‌تواند درک کند . بنابراین 
مل ی ای اه ها را سس ها و ۱ 
شنیده و يا به وسیله حواس دیگر , او را درک کرده است 


امام علیه السلام : پیش از این که وارد بحث شویم , یک سوال از تو 
می‌کنم : تو منکر خدا هستی و من معترف به وجود او . ناچار , یکی از ما 
راست می‌گوید و دیگری دروغ . آیا فرض دیگری هم هست؟طبیب : نه . 
امام علیه السلام : اگر در واقع ام و ور 
ِا 


یارس نت اه را ور 
نیست که من قطعاً هیچ خطری در پیش ندارم و [ اين تویی که ]با انکار 
خدا , هلاکت و بدبختی گریبانگیرت شده است؟ 

ایام له سامت اسان ای ان ها ددراتمش و به ات 
نزدیک‌تریم؟ 


غیر محسوس وجود ندارد 


طبیب : تو ؛ ولی عقیده تو به وجود خدا بر اساس اذعا و تردید است , به 
خلاف عقیده من به نبودن خدا که بر علم و یقین , استوار است ؛ زیرا هر 
چیزی که با حواس پنجگانه قابل درک نباشد , وجود ندارد و خدا با هیچ یک 
از اين حواس , قابل درک نیست 


غیر محسوس بودن خدا دلیل وجود اوست ! 


امام علیه السلام : تو . چون با حواس پنجگانه نمی‌توانی خدا را درک کنی , 
وجود او را ۳ ول هو هر با و آنتن پنجگانه نمی‌توانم ۰ 
را درک کنم , به وجود او اعتراف می‌نمایم . 

طبیب : چه طور؟ 

امام علیه السلام : برای این‌که چیزی که با حواس پنجگانه قابل درک باشد 
(مانند : اجسام , رنگ‌ها و صداها) تغییرپذیر و از بین رفتنی است و امکان 
ندارد که آفریدگار نیز مانند آفریده , قابل دگرگونی و زوال باشد . 

طبیب : این , حرفی است ؛ ولی وجود خدا نمی‌شود ؛ چون من معتقدم که 
تنها راه شناخت , حس است و بدون حس , امکان ندارد عقل چیزی را 
درک کند! 


دلیل نبودن؟ 


/ 


امام علیه السلام : عین ایرادی که به من داری , به خودت نیز وارد است ؛ 
چون می‌گویی هر چیزی ۳ که حس درک نکند , وجود ندارد . 

طبیب : چه طور؟ نفهمیدم ! ِ 

۱ ۱ ۱ بدون 
نداری ۱ 

بر فرض که عقیده تو درست باشد (یعنی هر چیزی که حس ان را درک 
نکند , وجود ندارد) , مگر تو سراسر جهان را جستجو کرده‌ای و خدا را 

نیافته‌ای که می کویی چون او را احساس نمی‌کنم , وجود ندارد؟ 

امام علیه السلام دراو مدای اند اون ری وا کم عفن 
آن را انکار می‌کند , در بعضی از آن مواردی که حواس تو آنها را درک 
نکرده و تو نسبت به آنها احاطه علمی نداری , وجود داشته باشد! 

ظبیت: : تمی‌دانا شاید در آن موار ۵ مدری وود داشته باشتد و شاید هم 
وجود نداشته باشد . ۱ 

1.بر همین اساس . اگوست کنت - که یکی از پایه‌گذاران فلسفه حسشی در 
عصر اخیر است - می‌گوید : «چون ما از آغاز و انجام جهان بی‌خبریم , 

نمی‌توانيم وجود یک موجود سابق يا لاحقی را انکار کنیم , همچنان که 

نمی‌توانیم آن را اثبات کنیم» و این , یکی از حساس‌ترین نقاط ضعف 

مکتب ماتریالیست است که از نظر علمی , نمی‌تواند نبودن خدا را اثبات 

کند . 


پس گرفتن ادعای اول 


امام علیه السلام : بنابراین , حرف اوّلِ خودت را پس گرفتی . تو می‌گفتی 
من یقین دارم که خدایی وجود ندارد ۰ و اکنون می‌گویی ۲ شاید بااشد و 
شاید نباشد . پس . از مرز انکار خدا بیرون امدی و به مرز شک رسیدی . 
اکنون امیدوارم که از مرز شک هم بگذری و خداشناس گردی 


اثبات خدا از طریق هلیله! 


ظبیب ۶ از جه. راهی. بفین. بم.-خدایین. بیدا کنم. که. جواستم ان را خرن 
نمی کند؟ 

امام علیه السلام : از راه همین هلیله‌ای که می‌خواهی با آن دارو بسازی . 

طبیب ار و هار اه را 
تجربی است و مورد پذیرش علم قرار گرفته است . 

امام علیه السلام : من هم می‌خواهم از راه اين هلیله , خدا را برای تو 
ثابت کنم ؛ چرا که نزدیک‌ترین چیزها به توست , و اگر چیزی نزدیک‌تر از آن 
بود , به ان استدلال می‌کردم ؛ زیرا هر چیز را که تصوّر کنی , دارای ترکیب 
خاصی است که دلالت بر مصنوع بودن ان می‌کند .. 

امام علیه السلام : این (هلیله) را می‌بینی؟ 


طبیب : آری 

امام علیه السلام : آیا آنچه را در میان این هلیله پنهان است , مشاهده 
می‌کنی؟ ۱ 

طبیب : تا نبینم , نه . 

امام علیه السلام : قبول داری که این (هلیله) دارای هسته‌ای است که تو 
آن را 


1.در این قسمت از بحت , امام می‌خواهد برای طبیب اثبات کند که ممکن 
است چیزی وجود داشته باشد؛ ولی با حواس پنجگانه درک نشود , و طبیب 


نمی‌بینی ؟ 

طبیب : تا ندیده‌ام, چه می‌دانم؟ شاید هیچ چیز در آن نباشد . 

امام علیه السلام : قبول داری که در پس این پوست , مغز يا چیزی دیگر 
وجود دارد که فعلاً از تو پنهان است؟ 

طبیب : تا نبینم , نمی‌دانم . شاید باشد و شاید نباشد ... . 

امام علیه السلام : قبول داری که این (هلیله) 9 می‌روید؟ 

طبیب : آن زمین و این یک هلیله را دیده‌ام .. 

امام علیه السلام : آیا اين هلیله‌ای را ِ می‌بینی , بر وجود هلیله‌های 
دیگری که ندیده‌ای [ و در سلسله پدیدآورنده‌های این هلیله قرار گرفته‌اند] 
, دلالت نمی‌کند؟ 

طبیب : چه می‌دانم؟ شاید در دنیا , غیر از اين هلیله , هلیله دیگری نباشد . 


اگر هلیله دیگری را نیز دیدم , به وجود آن اعتراف می‌کنم . 

امام علیه السلام : بگو ببینم آیا قبول داری که این (هلیله) از درختی بیرون 
آصتوم انیت یا ان که می حویی بدون درخت موجود شده است؟ 

طبیب : نه ؛ بلکه از درختی به وجود آمده است . 

امام علیه السلام : آپا تو به وسیله یکی از حواس پنجگانه‌ات : آن درخت که 
فعلاً پیش تو حاضر نیست , درک کرده‌ای؟ 


: له . 


اعتراف به ندیده ! 


امام علیه السلام : بنابراین به وجود درختی اعتراف کردی که با هیچ یک از 
حواس , , آن را درک نکرده‌ای, در صورتی که می‌گفتی : هر چه را حواس 
پنجگانه‌ام درک نکند , به وجود آن اعتراف نمی‌کنم طبیب : درست است 
که من آن درخت را ندیده‌ام ؛ ولی من می‌گویم که هلیله و درخت ان و 
تمام موجودات , از قدیم قابل درک با حواس بوده‌اند ؛ ولی خدایی که شما 
اذعا می‌کنی , هیچگاه قابل درک با حواس [ نبوده و آنیست . در این مورد 
پاسخی داری که سخنم را رد کنی؟ _ 

امام علیه السلام : آری . بگو ببینم آیا درخت این هلیله را پیش از روئیدن 
هلیله دیده‌ای؟ 

طبیب + ازج ۳ "0 ۳ 

امام علیه السلام : در آن وقت , ایا هلیله را در ان مشاهده می‌کردی؟ 
طبیب : نه . 

ایام علیه التتلام : این طور نیست که یک وقت به سراغ درخت رفتی که 
هلیله نداشت و پس از چندی دوباره آن را دیدی و هلیله در آن یافتی و 
دیدی چیزی در پدید آمده که قبلاً وجود نداشت؟ 

طبیب : تف‌توانم بخیه آمونق هیام را انکان کتم. فلی .ی میم علیاه تفیل 
از روییدن , اجزائش به طور پراکنده در داخل درخت وجود داشته است . 
آامام علیه السلام : بگو ببینم آیا هلیله‌ای را که اين درخت از آن به وجود 
آمده است , قبل از کاشتن دیده‌ای؟ 

طبیب : آری . 

امام علیه السلام : آیا احتمال می‌دهی که این درخت با تنه و ريشه و 
شاخه‌ها و پوست‌ها و تمام میوه‌هایی که از آن چیده می‌شود , و نیز 
برک‌هایی که از آن و باشد که آن را به وجود آورده 
است؟ 

طبیب : نه ؛ عقل , این احتمال را نمی‌دهد و دل نمی‌پذیرد . 

امام علیه السلام بنابزاین : آموری. که دکر شند ‏ در درخت. ندید آمده 
است .طبیب : آری ؛ ولی از کجا ثابت می‌کنیم که پدید آمدن هلیله در 
درخت , دارای سازنده است . این را می‌توانی ثابت کنی؟ 

امام علیه السلام : آری * ولی فو هی هی که با دیدن یی جرد بر رن 
و با دیدن نقشه به نقاش آن , اعتراف کنی؟ 

طبیب : چاره‌ای جز این نیست . 


تشریح تدبیر به کار رفته در هلیله 


امام علیه السلام : می‌دانی که اين هلیله با اندازه‌گیری معیّن و نقاشي و 
ترکیب خاصی صورت‌بندی شده و اجزای مختلف و رنگ‌های گوناگون ان ۰ 
در داخل یکدیگر جا داده شده‌اند : سفید در زرد و نرم بر سخت , و هر یک 
از طبقات مختلف آن , دارای خاصیتی جداگانه است . 

هلیله دارای پوستی است که آن را آب می‌دهد و دارای عروقی است که 
را سرا تست ان ات مارا مسا رها 
حفظ می‌کند و مانع می‌شود که باد , طراوت و شادابی هلیله را از بین ببرد 


طبیب : اگر برگ روی هلیله را فرا می‌گرفت بهتر نبود؟ ۱ 
یی بح آا ‏ رصت کا سا ای و مه نی سس ۲ ار 
سخت نماید , و در این صورت متعقن می‌شد , و از طرفی چون نور 
خورشید نمی‌دید , کامل نمی‌شد و نمی‌رسید . 
ولی [ در شکل کنونی ,] گاه خورشید و گاه باد و کاه سرما می‌بیند تا کامل 
می‌گردد , و این امور را خداوند با قدرت لطیف و تدبیر حکیمانه خود مقر 
فرموده است . 
طبیب : این مقدار توضیح برای شناختن نقشه و شکل هلیله کافی است 
اکنون همان‌طور که وعده دادید , بفرمایید چه تدبیری در آن به کار رفته 
است؟ 
امام علیه السلام : آیا اين هلیله را پیش از کامل شدن دیده‌ای , آن وقت 
که دانه کوچکی بود و چیزی جز آب در میانش نبود و هسته , مغز , پوست , 
رنگ , مزه , و سختی نداشت؟ 
طبیب : آری , دیده‌ام . 
امام علیه السلام ۱ اگر طرّاح حکیم و دانا در سازماندهی آن دانه 
تیار کفجی * کم‌خز اب در فیان تدارخن«دخالت نضی کرد : امکان داشت 
که قسمت‌های مختلف هلیله با نظامی که توضیح داده شد , تشکیل گردد؟ 
اگر طرّاح هنرمندی درباره اين دانه , طرح‌ريزي وجود هلیله را نمی‌نمود , 
نهایت این بود که با بزرگ شدن آن داتتن ریبان عی‌نند ؛ ولی هر گز هلیله به 


وجود نیت سوه ۰ 


هلیله, طراح و مدبر خود ! 


طبیتب. : به. وجود ما اج و ضانع هلیله. اغتر اف می‌کتم. » از بیان شها کافلا 
روشن است که نه تنها هلیله , بلکه تمام موجودات هستی , طراح و 
سازنده دارند : ولی این , اعتراف به خدا نیست ؛ زیرا از کجا معلوم که 
هلیله و سایر مو‌جودات :خودشان طد اج و تتاز نده خود نباشند؟ 


امام علیه السلام : با توجّه به نظام دقیق و حکیمانه‌ای که مشاهده کردی , 
تصدیق نمی‌کنی که سازنده هلیله و سایر موجودات , باید حکیم و دانا 
باشد؟ 

امام علیه السلام : آپا اين هلیله را هنگام پدید امد و پس از این که فاسد 
می‌شود و از بین می‌رود , ملاحظه کرده‌ای؟ ۲ 

طبیب : اری ؛ ولی من اعتراف کردم که هلیله پدیده است و نگفتم که 
«صانع نمی‌شود پدیده باشد» تا نتواند خود را بیافریند . 

امام علیه السلام : تو ابتدا گفتی که آفریننده حکیم , ممکن نیست پدیده 
باشد و بعد اعتراف کردی که هلیله پدیده است . نتیجه این دو اعتراف , 
این می‌شود که هلیله مصنوع است و خداوند - عرٌ و جل - صانع و سازنده 
از 


۵ ۱ اس اس اس و 
اکنون اگر برگردی و باز بگویی که هلیله خودش را ساخته به انچه انکار 
کرده‌ای (یدیده بودن صانع) , اعتراف می‌کنی . 


اشتباه در نام‌گذاری ۱ 


علاوه بر این , تو با اعتراف به سازنده حکیم و دانا , به خدا اعتراف 
کرده‌ای 7 ولی در نام گذاری اشتباه می‌کنی؟ 

طبیب : چه‌طور . 

امام علیه السلام : چون تو به وجود داشتن یک موجود حکیم و دقیق و با 
تدبیر اعتراف می‌کنی ؛ ولی وقتی از تو می‌پرسم که «ان کیست؟» , 
می‌گویی : هلیله . بنابراین , تو به وجود خدا اعتراف می‌کنی : ولی در 
نامگذاری , اشتباه می‌نمایی و نام خدا را هلیله می‌گذاری و اگر دقت کنی , 
می‌فهمی که هلیله کمتر از ان است که بتواند خود را بیافریند و ناتوان‌تر از 
ان که بتواند مدبر خود باشد . 


کنات یی ۲٩‏ 


طبیب - که خود را از پاسخْ ناتوان دید , گفت : آیا جز این , دلیل دیگری هم 
داری؟ 

مان لت الساس ارم سر امین و وه ید هه انم طتا و 
سازنده خود باشد و باید بداند که چگونه خود را بسازد . بنابراین , چرا خود 
و مانع از خوردن خود نمی‌شود؟ 

و را ای ور کار تم رای ی 
ساخت؟ 

بود خود را این طور بسازد 

انامه اسای مت عم وی اس هه کوو دا باکت ره تویر 
وجود خود پزداخته است؟ آیا پیش از این که وجود پیدا کند.».یا پس از به 
وجود آمدن؟ 

اگر بگویی : خود را پس از وجود یافتن آفریده , که این سخن از 
روشن‌ترین محال‌هاست . چگونه می‌شود هلیله موچود و مصنوع باشد و 
سپس دوباره خود را بسازد؟ بنابراین , نتیجه کلام تو , این می‌شود که یک 
هلیله دو بار وجود پیدا کرده و ساخته شده است . 

واگر بگویی : خود را پیش از وجود پیدا کردن آفریده و تدبیر نموده , بطلان 
اين سخن و دروغ بودن آن نیازی به توضیح ندارد ؛ زیرا هلیله قبل از وجود , 
چیزی نبوده تا بتواند خود را به وجود اورد . 

تو چه‌طور به من ايراد می‌گیری که می‌گویم : «چیزی که وجود داشته 
(خدا) , چیزهایی را که وجود نداشته‌اند , به وجود اورده است» ؛ ولی به 
سخن خودت ایراد نمی‌گیری که می‌گویی : چیزی که نیست (هلیله قبل از 
وجود) , چیزی را که وجود ندارد , به وجود می‌اورد؟ فکر کن , ببین عقیده 
کدام یک به حق نزدیک‌تر است ؟ 


نزدیک‌تر به حق 


طبیب : عقیده شما . 

امام علیه السلام : بنابراین , چه مانعی دارد که با من هم‌عقیده شوی؟ 
طبیب : تا کنون برایم روشن شد که موجودات مختلف و از جمله هلیله 
ما ی ی هر 
شاز نده هلیله انست " زیرا هلیلة از آن بیزون می آید.. 

امام علیه السلام : بنابرا, پن , درخت را که ساخته؟ 

طبیب : هلیله‌ای دیگر . 

امام علیه السلام : بالاخره چی ؟ رشته هلیله‌ها و درخت‌هایی که آنها را به 
وجود آورده , دنبال می‌کنیم تا به اولین درخت برسیم یا باید بگویی اوّلین 
درخت را خدا ساخته و یا باید بگویی بی نهایت درخت و هلیله وجود داشته 
است . که اگر صورت دوم را انتخاب کنی . از تو سوالی داریم 

طبیب : بپرس . 

امام علیه السلام : تصدیق می‌کنی که تا دانه هلیله در دل خاک نرود و 
هستی خود را از دست ندهد , از آن : درخت به وجود نمی‌آید ؟ 

طبیب : درست می‌فرمایید . 

امام علیه السلام : پس از این‌که هلیله هستي خود را از دست داد, درخثك 
ضند ستال. زتد کی. می کند .بنابراین.* قدیر و هریین: درخت. در این حدات 
کیست ؟ 

چاره‌ای نداری , جز این‌که بگویی : آفریننده درخت ؛ زیرا اگر باز بگویی : 
هلیله, با فرض این‌که در مذت مذکور هلیله‌ای وجود ندارد , منافات دارد . 
طبیب : نه , نمی‌گویم که مذّبر درخت در اين مدّت, هلیله است .امام علیه 
السلام : بنابراین , به وجود خداوند به عنوان آفریدگار و سازنده پدیده‌ها 
اعتراف می‌کنی . آیا باز هم تردید داری ؟ 

طبیب : توقف دارم 


نیازمندی حس به عقل 


امام که می‌دانست علت توقف او حل نشدن مسئله «شناخت» است و 

طبیب , تنها راه شناخت را حس می‌یندارد و به همین جهت نمی‌تواند به 

وجود خدا اعتراف کند, با این‌که سابقاً توضیحات نسبتاً کافی در این زمینه 

داده بود , دوباره سخن را به مسئله شناخت کشاند : 

آهام عایه السلم. ‏ بر جات اه تم می‌سشارت. | که غفل بزای تخت 

موجودات , نیازمند به حس است ] , من معتقدم که حس, برای شناخت 

و ۱ 

طبیب : من این مطلب را بدون دلیل روشن , نخواهم پذیرفت . 

امام علیه 0 ۳ 7 ان رافی‌دانی کة کاهی تفا حواس یا بعضی از آنها 

موقتا تعطیل مي‌شود و روح , تدبیر بدن را به عهده می‌گیرد؟ 

قرو ؟ 

امام علیه السلام : این را قبول نداری که روح پس از تعطیل شدن موقتی 

حواس , در بدن باقی است؟ 

طبیب : چرا ؛ ولی وقتی حواس تعطیل شد , دیگر عقل نمی‌تواند چیزی را 

1.برای تحقیق بیشتر , ر. ک : فلسفه ما (نوشته دانشمند محترم شهید 

سید محقدباقر صدر) , ص ۲۷ (تحت عنوان «نظریه حسی » ) و ص ۴۷ 

(تحت عنوان «منطق تجربی » ) . 

درک کند . 

امام السلام : می‌دانی که کودک , هنگام ولادت نمی‌تواند از حواس 

پتجگانه اش استفاده کند . 

امام علیه السلام ۱ کدام حس , کودک را در 

هنگام گرسنگی , به خواستن شیر راهتمایی می‌کند؟ و کدام حس او را در 
گام سیر شدن, پس از گریه به خنده وا می‌دارد؟ 

کدام یک از حواس پرندگان گوشتخوار و پرندگان دانه‌خوار , آنها را 

راهنمایی می‌کند که در برابر جوجه‌های خود , گوشت و يا دانه بریزند و 

آن‌گاه گوشتخواران به سوی گوشت و دانه‌خواران به سوی دانه حرکت 

کنند؟ 

اگر حواس پنجگانه سبب شناخت آنهاست, این دو نوع پرنده, هر دو دارای 

عهآفن بقع اندانق زرم را کی به طرف دانه می‌رود و دیگری به سوی 


گوشت؟ آن حس که به یکی می‌فهماند دانه با دستگاه هاضمه‌اش مناسب 

است. و به دیگری می‌فهماند گوشت برایش خوب است , کدام حس است 

1 

چرا| جوجه‌های پزند کاتی که در آب کی می‌کنند 1 وقتی در ات انداخته 

می‌شوند , شنا می‌کنند ؛ ولی جوجه‌های پرندگان صحراء در آب غرق 

می‌شوند , در صورتی که هر دو دارای حواس پنجگانه‌اند ؟ و چرا این حواس 

برای پرندگان نوع اوّل مفید است و آنها را در شنا یاری می‌دهد ؛ ولی برای 

پرندگان نوع دوم , مفید نیست ؟ 

ِ 0 کة. اضلا آتب. ندیدهر. وفتی:.ذر. اب انذاخته می‌شود م. شتا 
؛ ولی آدم پنجاه ساله نیرومند و دانا , در صورتی‌که شنا نداند , غرق 

۱ 3 شناخت, حواس پنجگانه است, چرا او با آن عقل و 

حواس سالم و تجربه کافی, آنچه را مورچه شناخته, نمی‌تواند درک کند؟ 

ایا مطالب گذشته کافی نیست که بفهمی انچه کودک را به سوی شیر 

بسیح می کند و پرنده دانه‌خوار را به دانه, وگوشتخوار را به 

خوردن گوشت وا می‌دارد, روح است, که مرکز عقل است ؟ 

ظبیب < که کاملا در پاسخ درمانده»بود + گفت .من نمی‌خوانم بعهمم. که 

عقل , چیزی را بدون حواس درک کند 


ایک یرون جازم 


را شام مد مس رایع قوسد انس از ره ی وا 
را درک کند . به طور مشروح بیان می‌فرماید که چگونه عقل از راه حواس 
پنجگانه پا مطالعه پدیده‌های هستی می‌تواند به وجود خدا| یی ببرد, و سیس 
در توضیح این معنا که روح ( مرکز عقل ) بدون حواس پنجگانه می‌تواند 
ادراکاتی داشته باشد , چنین می‌فرماید : 

امام علیه السلام : آیا خواب دیده‌ای که مشغول خوردن و آشامیدنی , به 
طوری که احساس لذّت کنی ؟ 

طبیب * ارت 

امام علیه السلام : آیا خود را در خواب در حال خنده يا گریه و یا در حال 
گردش در شهرهایی که قبلاً دیده‌ای يا اصلا آنها را ندیده‌ای. مشاهده 
۳ به طوری که مشخصاتی را که از آن شهرها می‌دانی , در خواب 
سل ۶ ار بی‌اندازه . 

امام علیه السلام : آیا یکی از اقوام و خویشاوندان خود را که مرده است , 
در خواب دیده‌ای که مانند پیش از مرگ . آنها را بشناسی؟ 

طبیب : ازی , خیلی زیاد . 

امام علیه السلام : در حال خواب , عقل تو به کمک کدام یک از حواس؛ 
مرده‌ها را شناخته و با آنها سخن گفته ۳ آدر 
شهر گردش کرده و خنده یا گریه نموده است ؟ ‌ 

طبیب : نمی‌توانم بگویم با کدام حس . این کارها در حال خواب از حواس 
ساخته نیست : چون در حال خواب , حواس مانند مرده می‌شوند که نه 
می‌ شنوند و نه می‌بینند . , 
امام علیه السلام : آپا پس از بیدار شدن , آنچه را در خواب دیده‌ای کاملا 
به یاد داری و برای دوستان نقل می‌کنی ‏ 

طبیب : آری , همین طور است ؛ بلکه گاه می‌شود واقعه‌ای را پیش از 
وقوع , در خواب می‌بینم و پیش از این‌که شب شود , آن واقعه در خارج 
اتفاق می‌افتد . 

امام علیه السلام : کدام حس سبب می‌شود که آنچه در خواب دیده‌ای , در 
حافظه تو بماند تا پس از بیداری یادت باشد ؟ 

طبیب : در این امر. حس دخالتی ندارد . 

امام علیه السلام : باز هم اعتراف نمی‌کنی که در حال خواب, روح - که 
مرکز عقل است - امور مذکور را درک می‌کند؟ 


دور سراب را می‌بیند , اب می‌پندارد , ولی وقتی نزدیک می‌شود , می‌بیند 
چیزی نیست ؛ خواب هم همین طور است . 

امام علیه السلام : چگونه انچه را در خواب دیده‌ای (مانند : خوردن غذای 
ترش و شیرین , و سرور رس به سراب تشبیه می‌کنی ؟ 

طبیب : چون همان‌طور که وقتی به مکان سراب می‌رسم, هیچ می‌شود . 
وقتی تندار می کردم: انچه: را دز خواب دیده‌ام , نابود می‌گردد . 

امام علیه السلام ۳1 چیزی را بگویم که در خواب دیده‌ای و بر خلاف 
سراب - که هیچ گونه اثر عینی ندارد - در تو اثر گذاشته باشد و از آن لذت 
برده باشی , سخنم را تصدیق می‌کنی ؟ 

طبیب : اری . 

امام علیه السلام : تا به خال در خواب : با زتی ناشناس یا شناس آميزش 
جنسی انجام داده‌ای تا این که محتلم شوی ؟ 

طبیب : آری بی‌اندازه . 

امام علیه السلام: ایا به همان اندازه که در بیداری از آمپزش جننسی. لدت 
می‌بری, در خواب لذت نمی‌بری, و به همان اندازه که در بیداری از تو منی 
خارج می‌شود , در خواب خارج نمی‌شود؟ این معنا ادعای تو را در مورد 
تساوی خواب و سراب , باطل می‌کند . 

طبیب : کسی که در خواب محتلم می‌شود , در خواب , همان چیزهایی را 
می‌بیند که در بیداری به وسیله حواس دیده, » است ۱ 

اعتراف کردی که عقل پس از تعطیل شدن 0 . 0 را 
درک کند . بنابراین چگونه شناخت عقل را , در حالی‌که حواس تعطیل 
نشده‌اند , انکار ضن کل 0 


طبیب : فکر می کردم نفی‌توا بجر مسئله «شناخت» را حل کنی و اکنون 
امام علیه الیلام : گواه ۰ فان ۳ را در همین جلسه برایت 
طبیب : بفرمایید , که من در این مسئله سر گردان شد‌ام! 


اما قلیه شام در ورد کارا ار با شعیین هجا ساختمانی: ابا این 
طور نیست که ابتدا فکر می‌کنی و پس از تفکر , در مقام عمل,. طرحی را 
۳ 

امام علیه السلام ۱[ , از هیچ یک از حواس خود کمک 
می‌گیری ؟ 

۱7 

امام علیه السلام : آیا نمی‌دانی که پیام‌رسانی عقلت به تو , حقیقت دار ؟ ؟ 
طبیب : قطعاً مطلب همین طور است . بیشتر توضیح بدهید تا به طور کلی 
ری وردنت ان ول بای نود 


امام علیه السلام به سخن ادامه داد و گفتگو بین او و امام طول کشید , تا 
آن‌جا که هیچ شبهه‌ای در مسئله «شناخت خدا» در دل طبیب نمائد و با 
کمال صراحت اعلام کرد ار 

گواهی می‌دهم خدایی جز «اللّه» وجود ندارد, و او یکتا و بی‌همتاست. ۱ 


1.بحار الأنوار , ج ۳۲ ص ۱۹۳-۱۵۲ . 


2 گ ب ۰ 
فصل مناظره امام صادق علیه ا 
۲ لسلام و ابو حنیفه 


اشاره 


رعتق ابه‌ختیفه رای طلافات با آمام ضادق علیه السلام به خانه آنام آمد و 
اجازه ملاقات خواست . امام اجازه نداد . 

ابوحنیفه می‌گوید : دم درب مقداری توقف کردم تا اين‌که عذه‌ای از مردم 
کوفه آمدند و اجازه ملاقات خواستند . به آنها اجازه داد . من هم با آنها 
داخل خانه شدم . 

وقتی به حضورش رسیدم , گفتم : شایسته است که شما نماینده‌ای به 
کوفه بفرستید و مردم آن سامان را از ناسزا گفتن به اصحاب محشّد , نهی 
کنید بیش از دم هزار تفر در آن شهر به.یاران پیامتر تانستزا من کویند: 
امام علیه السلام : مردم از من نمی‌پذیرند . 

ابوحنیفه : چگونه ممکن است سخن شما را نپذیرند , در صورتی که شما 
فرزند پیامبر خدا هستید؟ 

1.نامش نعمان بن ثابت , یکی از ائمّه چهارگانه اهل سثّت , مْسس فرقه 
حنفی ولد سا ۰ هجری و متوفای سال ۰ ۱ هجری است. 


آغاز مناظره 


امام علیه السلام : تو خودت یکی از همان‌هایی هستی که به حرف من 
گوش نمی‌دهند . 

مگر بدون اجازه من داخلِ خانه نشدی و بدون این که بگویم , , ننلشلستی و 
بی اجازه شروع به سخن گفتن ننمودی؟ شنیده‌ام که تو بر اساس قیاس ۱ 
فتوا می‌دهی؟ 

ابو حنفیه : اری 0 

1.قیاس , عبارت است از این‌که حکمی را که خداوند برای موردیر بیان 
نموده , بدون این که وجود علت آن حکم پرای موردی دیگر شناخته گردد, 
ِ" قفرن دیکد. تیا عجار پردق. ره َستلن بو منز عن النعیم) (نکانس ان 
۹0 


نخستین نظریه بر پایه قیاس ! 


امام علیه السلام : وای بر تو! اوّلین کسی که بر این اساس نظر داد , 
شیطان بود . وقتی که خداوند به او دستور داد که به ادم سجده کند, گفت 
: «من سجده نمی‌کنم ؛ زیر مرا از اتش افریدی و او را از خاک , و اتش , 
گرامی‌تر از خاک است» . 

سیس امام برای اثبات بطلان «قیاس» 4 مواردی از قوانین اسلام را که بر 
خلاف این اصل است , ذکر نمود . 


قیاس قتل و زنا 


ابوحنیفه : کشتن کسی به ناحق 

امام علیه السلام : بنابراین اگر عمل کردن به «قیاس» صحیح باشد , پس 
چرا برای اثبات قتل, دو شاهد کافی است ؛ ولی برای ثابت نمودن زنا چهار 
کمام اوه استا؟ آبا اند قاتوت اسلا :با «صاسن» تصافق دار 


ابوحنیفه : نه . 


قیاس بول و منی 


امام علیه السلام : بول , کثیف‌تر است يا منی؟ 

امام علیه السلام : پس چرا خداوند در مورد اول , مردم را به وضو | 
کرده ؛ ولی در مورد دوم , دستور داده که غسل کنند؟ ایا این حکم 
«قیاس» توافق دارد؟ 


ابوحنیفه : نه . 


قیاس نماز و روزه 


فا ی ام سا مر است ات۱ 
امام علیه السلام : پس چرا بر زن حاتض , قضای روزه واجب است ؛ ولی 
قضای نماز واجب نیست؟ ایا این حکم با «قیاس» توافق دارد؟ 


ابوحنیفه : نه . 


تنعمت مورد سوال در قیامت 


امام علیه السلام : شنیده‌ام که این آیه : «در روز قیامت به طور حتم از 
نعمت‌ها سوال می‌شوید» ۱ را چنین تفسیر می‌کنی که : خداوند , مردم را 
درباره غذاهای لذیذ و اب‌های خنک که در فصل تابستان می‌خورند , مواخذه 
می کند . 

ابوحنیفه : درست است ۰ من این آیه را این‌طور معنا کرده‌ام : 

امام علیه السلام : اک مردی تو را به خانه‌اش دعوت کند و با غذای لذیذ و 
ابی خنک از تو پذیرایی نماید, و بعد برای این پذیرایی بر تو مثت بگذارد, 
1.بحار توا ج ۰۱۰ ص ۲۲۰ . امام با جمله اخیر می‌خواهد ابوحنیفه را 
متوجه مسئله رهبری الهی و نقش ان در جامعه مسلمین نماید. 

امام علیه السلام : آیا خداوند , بخیل است تا در روز قیامت : در مورد 
غذاهایی که به ما داده, ما را مورد موّاخذه قرار دهد؟ ۱ 
مواخذه می‌شود , چیست؟ 

امام علیه السلام : مقصود , نعمت دوستی ما خاندان رسالت است ۱ . 


ففخم متاظیه امات سادق یمام ماش 


اشاره 


دانشتمتدی هام و فتکر ماهراع ظبیعت منود آعام‌صادن علبه السلام آمده 
مسائل مختلفی را مطرح نمود که از جمله پرسش‌هایش این بود . 


پرستش خدای نادیده 


ماذی : چگونه این مردم خدا را می‌پرستند, با این که او را ندیده‌اند ؟ 

امام علیه السلام : دل‌ها در پرتو روشنایی ایمان , او را می‌بینند و عقل‌های 

بیدار همانند چشم., وجود او را اثبات می‌کنند ؛ بلکه چشم‌ها نیز با دیدن 

نظام دقیق و حساب شده جهان هستی , او را مشاهده می‌نمایند . _ 

علاوه بر این پیامبران؛ نشانه‌هایی که به عنوان سند نبوت همراه انها بود, 

و نیز کتاب‌های آسمانی با محتوای عمیق خود. وجود خدا را ثابت می‌کنند . 

دانشمندان به مشاهده آباز عظمت خداوند , اکتفا می‌کنند و نیازی به دیدن 

او در اثبات وجودش ندارند ۲ 

ماای : آیا خداوند نمی‌تواند خود را به مردم نشان دهد تا او س ببینند و 

بشناسند و از روی یقین و اعتقاد کامل , مورد پرستش قرار بگیرد ؟ 

امام علیه السلام : اين کار , امکان‌پذیر نیست و محال , پاسخی ندارد ۱ . 
1.برای وجود پیدا کردن هر پدیده‌ای , دو شرط باید محقق شود : یکی 

ان کف. آن پدیده قابلیتِ شدن و وجود پیدا کردن را داشته باشد؛ و دیگر 

این کف قدرش, که. بنواند این کار وا انجام دهد , با آن قابلیت , جمع شود. 

بنابراین, وجود قدرت, بدون قابلیت. تاتیری در پیدایش پدیده ندارد. اموری 

که عقلا تحفقشان محال است. نقص در قابلیت انماسست, نه در قدرت خدا| 


نبقت عامّه 


مای : از کجا ثابت می‌کنی که خداوند . دارای انبیا و فرستادگان است ؟ 
امام علیه السلام : با اثبات چند مقدمه : ۱ 

الف - ما دارای آفریدگاری هستیم , برتر از ما و تمام افریده‌ها . 

نب < ب - آفریدگار جهان , حکیم است و کار بیهوده انجام نمی دهد . 

ج - امکان ندارد که همه مردم با او تماس بگیرند و برنامه زندگی و تکامل 
خود را از او دریافت نمایند . 

با این مقدمات , ثابت می‌شود که باید خداوند , پیامبرانی داشته باشد که 
آنها مردم را به راه تکامل خویش راهنمایی کنند, وگرنه_ هدف خداوند از 
آفریتش انسان - که تکامل اوست - از بین می‌رود و آفزتش انسان , 
تدقه نم مت حرف :۱ 


ازلیت ماه 


ماذی : موجودات از چه چیز آفریده شده‌اند ؟ 

امام علیه السلام : از چیزی آفریده نشده‌اند (سابقه نیستی دارند ) . 

ماای : چگونه می‌ شود که از نیستی, هستی به وجود آید ؟ 

امام علیه السلام : موجودات , از دو حال خارج نیستند : 

یا این موجودات از موادی ساخته شده‌اند که آن مواد هميشه وجود داشته 
است . 

و یا موجودات جهان , سابقه نیستی دارند و جهان , پدیده است . 

با سه دلیل ثابت می‌کنیم که فرض اوّل , درست نیست : 

۱. بر اساس فرض اول. مواد جهان هميشه بوده, و چیزی که همیشه بوده 
و وجودش ازلی است , امکان ندارد پدیده باشد و علت بخواهد . بنابراین. 
باید واجب الوجود باشد و هی انش از ذات خود بجوشد و در نتیجه , 
ی 

. آن ماه قدیم , یک جوهر بیش نیست و یک رنگ بیشتر ندارد . پس , 
این رنگ‌های مختلف و حقایق گوناگون فراوانی که در این جهان موجود 
ِ , از کجا آمده ۱ 

. اگر مواد قدیم جهان , ذاناً زنده بوده‌آند, چگونه مرگ بر آنها عارض شد, 

و ذاتا فاقد حیات بوده‌اند , پیدایش حیات در آنها ک امکان دارد ؟ 
و این که موجودات زنده از عناصر زنده, و موجودات فاقد حیات 1 از عناصر 
فاقد حیات به وجود امده‌اند نیز درست نیست ؛ زیرا ذاتی که فاقد حیات 
است , نمی‌تواند قدیم باشد : چون موجود فاقد حیات , توانایی و بقأ ندارد 
و این معنا با قدیم بودن (یعنی در هستی, نیاز به علت نداشتن) منافات 
دارد . (دقت فرمایید ) . 
ماذی : ۳ سخن شما صحیح است. چگونه گفته‌اند که موجودات , ازلی 
هستند ؟ 
امام علیه السلام : این , عقیده کسانی است که مدبر جهان را انکار کرده 
و فرستادگان خدا را تکذیب نموده و کتاب‌های آنان را افسانه‌های پیشینیان 
خوانده و ایینی 
1.برای توضیح بیشتر, ر. ک : کتاب «فلسفه ما »ص ۸۵۴۲ تحت عنوان 
(ماده در پرتو فیریی) تا ص ۵۵۵ . 9 
به دلخواه خود به وجود آورده‌اند ۰ 
موجودات جهان , خود بر پدیده بودن خویش دلالت می‌نمایند ... حرکت 
زمین با آنچه بز آن است. دوز کواتف زمان‌ها , تفاوت پید | کردن وقت‌ها , 


پدیده‌هایی که در جهان پدید می‌آیند (مانند : زیاد شدن. کم شدن, مرگ : 
فرسودگی) و همچنین این که انسان وجدانا خود را ناچار می‌بیند که به 
سازنده و مدبر خویش اعتراف کند , تمام این امور ؛ گواه بر حدوت جهان 
و وجود خداست .. ۱ ۱ 

ماذی : ایا سازنده جهان , پیش از افرینش موجودات, به انها علم داشته 
است ؟ 

اماش علیه السللام: ار خداونه ار ال انا بوده و هه زا هن‌دا نصته: 
آفریده است 

ماژی : آیا اجزای خداوند با یکدیگر اختلاف دارد , يا مانند هم است ؟ 

امام علیه السلام : این سوال , غلط است ؛ زیرا اساسا اختلاف و عدم 
اختلاف اجزا درباره خداوند , معنا ندارد ؛ چون اختلاف و عدم اختلاف اجزء 
, در موجودی هست که دارای جزء باشد , که آن وقت این سژال پیش 
می‌آید که : آیا اجزا همانند یکدیگرند , يا همانند یکدیگر نیستند؟ 


ماذی : بنابراین , چگونه خداوند یکی است ؟ 

امام علیه السلام : مقصود از یکی بودن خداوند , این است که ذات خداوند 
, یکتاست و همانند ندارد ؛ چون جز خداوند , هر یکتایی را که تصوّر کنی , 
دارای جزء۶ است و تنها خداوند متعال , یکتایی است که قابل تجزبه » و 


فلسفه آفرینش 


مادّی : با در نظر گرفتن این معنا که خداوند , نیازی به آفریده‌ها ندارد و 
مجبور به آفرینش آنها نبود و شایسته نیست که ما را برای بازی و عبت 
آفریده باشد , فلسفه آفرینش چیست ؟ 

امام علیه السلام : آنها را آفریده تا آفرینش دقیق و حکیمانه خود را آشکار 


سازد و به دانایی خویش عینیت بخشد و تدبیر خود را در نظام هستی , 
پیاده کند . 


فلسفه معاد 


ان جرا تاو یه آفرندن هن همان اقا یگیم و آن راخاه بات 
کیفر خود قرار نداد ؟ ۱ 

امام علیه السلام 5 این جهان, آزمایشگاه و تجارتخانه و جایگاه تحصیل 
او وا ار سای تام من وی اف ات 
مدرسه کمال بیازماید و بر همین اساس. جایگاه کار و محل نتیجه را از هم 


آفرینش شیطان 


مادذی : اين هم از حکمت اوست که برای خویش دشمنی آفریده است ؟ او 
بود و دشمنی نداشت, و سپس به پندار تو , شیطان را آفرید و بر بندگان 
خویش مسلط نمود که آنها را به نافرمانی او وا داردر و آن چنان او را 
نیرومند ساخت که با نیرنگ‌های دقیق, خود را به دل بندگان خدا می‌رساند 
و وسوسه می‌کند, ۳ این که آنها را نسبت به پروردگارشان مشکوک 
می‌تماید, تا آن‌جا که غذه‌ای متکر وجود آو می‌شوتد و دیگری را فی‌بر ستند 
۱ 

ارام مس ایس ود را وان و مسا سس و 
وا رام کر انا سای مک سا انس 

امام علیه السلام : این دشمتی که از آن نام بردير. دشمتی‌اشن. برای 
خداوند 1 زیان‌آور نیست و دوستی اش , سودی برای او ندارد : 

بیم از دشمن , در صورتی است که بتواند زیانی برساند, پا سودی را 
بگرداند. پا اگر تصمیم گرفت که ملکی را بگیرد. با تکیه به قدرت خود اخذ 
نماید و يا اگر تصمیم گرفت قدرتی را نابود سازد. تصمیم خود را جامه 
هاماستطان. یکی از بندکان عداست. که خداوند او وا برای برش خوه 
آفرید, و به هنگام آفرینشش می‌دانست که او چیست و چه خواهد شد . 
ان مت ها ۱ فرشتگان, خدا را ناوت هی کرد این نک آمند آهرا ه 
فرمان سجده به ادم ازمايش کرد ؛ ۱ ولی او به خاطر حسدی که داشت و 
به سبب چیرگی شقاوت؛ از امتثال این فرمان امتناع ورزید و در نتیجه 
مورد طرد و لعن خداوند قرار گرفت و همین امر باعث شد که کینه آدم و 
قراس ول وا دی تا تم هکت سای 
بر نتن: آدم ندارد , مگر وسوسه کردن و دعوت نمودن به گمراهی ۲(و 
ماکان لی علیکم من سُلطان الا آن دعوَئکم قاستجبتُم لی) (ابراهیم , آیه 
۳ 

1.مقصود از آزمایش خدا ,. فراهم ساختن زمینه پرورش و تکامل است . 
2.اشاره است به آیه : ( ماکان له عَلیهم من سلطان الالِتعْلَم من بُوْمنْ 
بالاخو هنن فو.خنها فین شی) (سبا ء آیة: ۲۲۱ 


تبعیض در آفرینش 


مای : چرا خداوند تبعیض قائل شده : یک دسته را شریف. و دسته دیگر را 
پست آفریده است ؟ 

امام علیه السلام : شریف, کسی است که اطاعت خدا کند. و پست , 
ماذی و 702 قیقر از بقضی درکن شید ۲ 

آمام غلیم الساام ما کیب کر نها تموآثینت.. 

مای : بنابراین به عقیده شما , فرزندان آدم, همگی در اصل یکسان 
هستند و ملاک امتیاز . تنها تقواست ؟ 

امام علیه السلام : آری . من چنین یافتم که اصل آفریده‌ها خاک است . پدر 
(آدم) و مادر (حا) را خدایی یکتا آفریده است و آنها بندگان خدایند . 

الجه خدای ۰ ول داز فرزندان امه » گروهی زا اتعاب کردم و تاذ 
آنها را پاکیزه ساخته و بدن‌های آنان را پاک نموده و در صَلب پدران و رحم 
ماوران ار الم کی حفط مووه‌و ار مان آنان اثتا و سل را خارج تسام 
است., که اینان پاکیزه‌ترین شاخه‌های آدم هستند . 

و فلسفه این امتیاز , آن است که خداوند هنگام آفرینش آنها می‌دانست که 
آنها از او اطاعت می‌کنند و همتایی برای او نمی‌گیرند . بدین جهت , , مورد 
این لطف و عنایت خداوند قرار گرفته‌اند . 


آفرینش بدها 


ماذی : چرا خداوند همه مردم را مطیع و موخد نیافرید, در صورتی که 
می‌توانست ؟ 

امام علیه السلام : چون در این صورت., کارهای نیکی که از مردم صادر 
می‌شد , کار خدا بود, نه کار مردم و روی این حساب , پاداش و کیفر؛ و 
بهشت و دوزج ؛ , معنا نداشت . 

خداوند , مردم را آفریده و به آنها دستور داده که به قوانین او عمل کنند. و 
به وسیله آنبیا و کتاب‌های اتغا نی » حصمت, را کاملا برای ۳ آشکار نموده 
وا ره کر ماه یی | به اما بشنته آنتبت: و سپس آنها را آزاد 
گذاشته تا به انتخاب خود, اطاعت 9 کنند و یا ان او نمایند تا 
مستحق پاداش یا کیفر شوند 


چبر 

مادی : بنابراین. کار نیک و بد را انسان, خود , انجام می‌دهد ؟ 

امام علیه السلام : کار نیک را انسان انجام می‌د هد و خداوند به انجام دادن 
ان انم ات کط اسان اتسار سم مک اه از اساه 
دادن آن نهی کرده است . 

ها اسان: کار ند وا آشای که دا اه کانه ات اشسام 
نمی‌دهد ؟ 

ام اه الا سرا لیس سا ارت کم کار کم ی کم رت بر 
انجام دادن کار زشتی دارد که خداوند ازان نهی کرده است . 

ماد : بنابزاین , انتسان در اتجام دادن کار تیک و.یا بدء ازاد انست:و داراق 
اراده و اختیار . 

ماش علنه الساایس :وید اسان را ار هچ کار ار مدش مک ان که 
می‌دانسته انسان قدرت تری آن را دارد, و به هیچ کاری فرمان نداده , 
فقو این که می‌دانسته انسان قدرت انجام دادن آن را دارد ؛ زیرا خداوند , 
ظالم نیست و کار بیهوده نمی‌کند و قانونی وضع نمی‌نماید که انسان , 
دای قما نیم آن را اه هد مایت سای اش کشم. گر ای اد 
را کافر آفریده , می‌تواند موّمن شود . ۲ 

امام علیه السلام : خداوند 1 تمام مردم را با سرشت اسلام پدید اورده و 
آتها را به کارهایی فرمان داده و از کارهایی باز داشته انست . و کفر : 
ی ات که ان و از اه ادن ای داح 
مت کرو : ٍ 

خداوند , هیچ کس را در هنگام آفرینش , کافر نیافریده است . موقعی 
انسان , کافر می‌شود که آن‌قدر رشد پیدا کند که توانایی شناخت حقیقت 
را داشته باشد, و [ در این هنگام ,] حق بر او عرضه شود و انکار کند . در 
این صورت » او کافر می‌گردد . 


عدالت خدا 


مای : اگر خداوند عادل است , چرا کودک, بدون این‌که گناهی کرده باشد 
, گرفتار دردها و بیماری‌ها می‌گردد ؟ 

امام علیه السلام * بتضارق‌ها. اتواعی دارند : مار از مایت بیماری کیفر, 
بیماری عامل هرز ی , تو می‌پنداری که [ فقط آغذاهای فاسد, آب‌های آلوده 
و يا ورائت از مادر , عامل بیماری است و کسی که کاملاً خود را محافظت 
کند , بیمار نمی‌گردد و در این عقیده به نظریه کسانی تمایل داری که 
می‌گویند * توردنی و. اشتامنتنی باه عاهل: بیماری ق رن آسته وگو 
صورتی که ارسطاطالیس استاد پزشکان , و افلاطون رئیس حکما مُردند و 
جالینوس . پیر شد و چشمانش ضعیف گردید و نتوانست از مرگ , 
جلوگیری کند و فعالیت‌های این دانشمندان بزرگ, برای پیشگیری از مرگ 
به نلیجه برسید . 

چه بسا بیمارانی که طبیب بر بیماری آنها افزوده, و چه بسا طبیب‌های 
اس وا را و 
در اين فن ماهر بودند و مُردند و چه بسا کسانی که اصلاً طب نمی‌دانستند 
و مدّت‌ها پس از آنان زندگی کردند . 

با فرا رسیدن هنگام مرگ , علم طب برای آن طبیب , سودی نداشت, و با 
گرا ند میدن آن قحاض, تداستن.ظلتی: تراق این یکت ۶بانآ ور نبود:. 


آفریننده شرور 


قاری : بکه ندانم که ابا خدافند در آفربنتشن ها دارد هیا دز آداره کردن 

جهان ۵ دا ۳۳۹۱۱ 

امام علیه السلام : نه . 

ماذی پس ؛ ۱۳ شرور کیست 1 درندگان زیانبخش. جانوران 

خطرناک زشت‌رویان فراوان, کرم. پشه, مارها و عقرب‌ها را که آفریده 

است , در صورتی که به عقیده شم خداوند جیزی را بیهوده نیافریده و 

افرینش هر چیز, برای غرض و هدف و فایده‌ای است؟ 

امام علیه السلام : آیا به نظر تو دارویی که از عقرب تهیه می‌شود , برای 

درد مثانه و از بین بردن سنگ آن , مفید نیست ؟ 

و آیا بهترین تریاق , از گوشت افعی تهیه نمی‌شود ؟ 

و آپا گوشت افعی برای کسی که مبتلا به جذام است , نافع نیست ؟ 

و ایا کرم سرخی که از زیر زمین به دست می‌اید , برای درمان خوره 

سودمند نیست ؟ 

مادّی : چرا , همین طور است . توجّه نداشتم که همین موجودات نامبرده , 

نقش بسیار مهمی در زندگی انسان دارند . 

امام علیه السلام : اما پشه و کک و امثال اینها : یکی از حکمت‌های 

آقریتتن انها این ات که بزندکان از نها ققدیه کنند: 

ملای : آیا می‌توان گفت که تدبیر خداوند در مورد بعضی از پدیده‌ها ناقص 

است ؟ 

امام علیه السلام : نه . 

مای : خداوند , مردها را ختنه‌نکرده آفریده است . آیا آفرینش 

قسمت زائد,حکمتی‌داشته ویا بی‌فایده وبرخلاف‌حکمت‌بوده است؟ 

امام علیه السلام : حتماً دارای مصلحت و حکمت بوده است . 

ماذی : پس چرا افریده خدا را تغییر می‌دهید و ختنه کردن را - که کار 

شماست - بهتر از انچه خدا افریده , می‌دانید و ختنه نکردن را عیب 

ی دانند ۶ فر ضویتن کب‌خدا| مرد را ختنه‌نکرده آفرید, و ختنه کردن را نیک 

می‌دانید ‏ در ضورتی که این غمل. کار خودتان اسنت ؟ ابا می‌خهیند که این 

کار خدا اشتباه و بر خلاف حکمت بوده است؟ 

امام علیه السلام : هم کار خدا (ختنه نکرده افریدن) حکمت دارد و هم کار 

ما (ختنه کردن) و منافاتی ندارد که هر دو کار , مصلحت داشته باشد, 

همان‌طور که می بینیم کودک , وقتی متولد می‌ شود / از راه بند ناف به 

مادر مثصل است و خداوند حکیم او را, به این صورت آفریده است ؛ ولی 
به انسان دستور داده که آن‌را پس از تولد قطع کند. و اگر آن قطع نشود , 


هم برای مادر زیان دارد و هم برای فرزند . 

و همچنین است ناخن‌های انسان , که خداوند می‌توانست از ابتدا ناخن را 
طوری بیافریند که بلند نشود . 

و همچنین است آفرینش مو, که ممکن بود طوری باشد که بلند نشود . 

و نیز آفرینش تخم در گاوهای نر, در صورتی که اخته کردن آنهز بهتر است . 
در هیچ یک از این کارها , ایرادی به حکمت خداوند نمی‌توان گرفت ؛ بلکه 
در این موارد , هم کار خداوند بر اساس حکمت است و هم کار انسان . 


دعا 


ماای : آیا شما نمی‌گویید که خدا فرموده : « مرا بخوانید تا خواسته شما 
را انجام دهم» ,۱ در صورتی که ما می‌بينيم نیازمند, او را دعا می‌کند, ولی 
04 
ولی او یاری‌اش نمی‌نماید ؟ 1 
امام علیه السلام : هیچ کس نیست که خدا را بخواند. مگر این که خدا دعای 
او را مستجاب ضون کند. ‏ [ضا ظالم ۰ دعایش مردود است تا توبه کند , و اما 
غیر ظالم : اگر اجابت دعایش به صلاح او باشد. دعایش را مستجاب 
قق کند: و اگر به صلاح او نباشد , خداوند بلاهایی را زک به‌طوری که خودش 
هم متوجّه نیست - از او دفع می‌کند و پاداش فراوانی برای روز نیازش 
دخیره ی تماند . 
شخص باایمان و خداشناس , گاه می‌شود در موردی که نمی‌داند در واقع 
به صلاح اوست يا نه, دعا کردن برایش دشوار می‌گردد . 
گاه می‌شود انسان برای از بین رفتن کسی دعا می‌کند که بر اساس سئت 
تغیرناپذیر آفرینش , هنوز هنگام از بین رفتنش نرسیده است و گاه می‌شود 
دعا ِِ بارش باران تفت ده و شاید ان وافع , باران ادن در آن وقت؛ 
بیست چون خداوند به ند بیر جهان, آگاه‌تر است ۰ 
این کون امور - که مثال‌های آن فراوان است - در بسیاری از موارد , مانع 
1.اشاره است نت ای : (آدغونی آستجث لکم) (غافر , ان #۶۰ . 


اجابت دعا می‌گردد . خوب دقت کن . 


ارتباط با آسمان 


ماذی : ای حکیم! چرا هیچ کس از آسمان , پایین تعی‌اآید .۵ هی آتشاتی 
نمی‌تواند به ان بالا رود و راهی برای بالا رفتن به آن نیست, در صورتی که 
اگر مردم در هر زمان این منظره را مشاهده کنند, خدايي خدا| بهتر ثابت 
می‌شود و شک و تردید , بهتر از دل بیرون می‌رود و یقین انسان نیرومندتر 
می‌گردد و مردم بهتر می‌فهمند که آن‌جا مدیُری هست که کسی به سوی 
او می‌رود و از ظری ۱و باز می‌گردد ؟ ۱ 

امام علیه السلام : انچه از تدبیر در زمین مشاهده می‌کنی . از اسمان 
فرود می‌آید که بعضی از آنها نیز آشکار است . آیا نمی‌بینی که خورشید از 
آسمان طلوع می‌کند و آن , روشنی روز است و زندگی نف از سکن 
دازد؟ [ آيا نمی‌بینی آماه از آسمان طلهع می‌تماید و آن ز توت اقب آستت و 
به وسیله آن , سال و ماه و روز حساب می‌شود؟ که اگر از حرکت آن 
جلوگیری شود , مردم حیران می‌شوند و تدبیر جهان به هم می‌خورد . 

تمام اينها علامت این است که در آسمان , مدبُری وجود دارد که تدبیر همه 
چیز را به عهده گرفته است . 

علاوه بر اين, خداوند با موسي سخن گفت و عیسی را به آسمان بالا برد و 
فرشتگان از آسمان فرود می‌آیند . چیزی که هست , تو آنچه زا نبینی:: باور 
نمی‌کنی؛ و و و مت ی و ی 
مادذی : خوب بود که خداوند هر صد سال یک‌بار , مرده‌ای را زنده می کرد تا 
ما از او درباره گذشتگان خود سوال می‌کردیم که کجا رفتند و حالشان 
چگونه است و پس از مرگ چه دیده‌اند و با آنها چه کرده‌اند. تا مردم بر 
اساس 

یقین عمل می‌کردند و شک آنها زائل می‌شد و کینه از دل انها بیرون 
می‌رفت ! 

امام علیه السلام : اين گونه سخن را کسی می‌گوید که سخن پیامبران را 
انکار می‌کند و آنها را تکذیب می‌نماید . خداوند در کتاب خود به زبان انبیا 
کیفیت حال کسانی را که از ما مرده‌اند , بیان کرده است و آیا کسی هست 
که راستگوتر از خدا و پیامبران او باشد ؟! 

علاوه بر این , خداوند تعداد زیادی از کسانی را که مرده‌اند , زنده نموده 
است : خداوند , اصحاب کهف را پس از سیصد و ثه سال که از مرگ آنها 
می‌گذشت , در زمان قومی که منکر معاد بودند , زنده کرد تا عملاً قدرت 
خود را برای زنده ساختن مردگان در روز قیامت , نشان دهد . 

و دیگر , ارمیا , یکی از پیامبران بود که صد سال پس از مرگش زنده شد 
۳ 


و خداوند گروهی دیگر را به دعای [ حضرت] حزقیل , , ژنده نمود الم 
ی الذین خَرَجوا من دیارهم و هُم او حَدَر المَوّت) (بقره , آیه ۲۳۳ ). 

و هتخیر خداوند جن‌وهی.ز | کهموسی آنهار زا به کوه طور برده بود , پس 
از تقاضای دیدن خدا, میراند و سپس زنده نمود۳(فَاحَدَتَکم الصاعقَة و آنتم 
تنظرون ۳ سم تفا کم هن :هکم (بقرهنه آیه ۵۵ ۵2۶۵ . 

1 قاری استت یه آیه؟ (۵۱ کالدی هو علن فف هی هت خاونا علی عروشها) 
(بقره , آیه ۲۵۹ ). 2اشارم اشت به آبه : 3.اشاره است به آیه: 


داستان مانی 


مادذی : داستان «مانی» چیست ؟ 

امام علیه السلام : مانی , کاوشگری بود که مقداری از آیین مجوسی و 
مقداری از آیین مسیحی را گرفت و به هم آمیخت و آیینی ساخت که با 
هیچ یک , جور در نمی‌امد مانی , معتقد بود که دو خدا جهان را تدبیر 
می‌کنند : یکی خدای روشنایی و دیگری خدای تاریکی, و روشنایی در 
حصاری از تاریکی است . مسیحی‌ها او را تکذیب کردند و مجوسی‌ها او را 


پیامبر مجوس 


مادی : آیا خداوند برای مجوسی‌ها پیامبر فرستاده است؟ من کتاب‌هایی از 

آنها دیده‌ام که دارای مطالب ارزنده و پندهای مفید و مثال‌های آموزنده بود 
. آنها نیز به پاداش و کیفر پس از مرگ , اعتراف دارند و از نظر مذهبی, 

دارای قوانین خ خاضی هستند که به: آن غمل می کنند . 

امام علیه السلام : هیچ امّتی نبوده ۰ مگر #۹ پیامبر داشته است . 

خداوند برای مجوسی‌ها هم پیامبر فرستاد ؛ ولی او را نپذیرفتند و کتابش 

را تکذیب کردند . 

ملای : پیامبر آنها کیست؟ بعضی خیال می‌کنند که پیامبر آنها خالد بن سنان 

بوده است . 

امام علیه السلام : خالد, عربی صحرانشین بود و پیامبر نبود . این , چیزی 

است که در بین مردم , شایع است . 

مائی : آیا پیامیزشان, ززدشت بوده است؟ 

امام علیه السلام : زردشت ۰ زمزمه را برای آنها آورد و ا#عای نبوت نمود 

. عدّه‌ای از آنها به او ایمان آوردند, و عده‌ای او را تکذیب نمودند و از 

جامعه خود تر یی کر وی هس رت تا نحص شد . 

مالای : آیا مجوس به حق نزدیک‌تر بودند . يا عرب زمان جاهلیت؟ 

1.زمزمه , آواز خاصی است که مجوسی‌ها موقع غذا خوردن می‌خواندند 

له کار الانوار مخ ام ۹ 

امام علیه السلام : عرب زمان جاهلیت * چون مجوس . تمام پیامبران را 

تکذیب کردند و هیچ یک از سنن انها را در جامعه خود پیاده ننمودند . 

کیخسرو , 1۳ 

مجوس , غسل جنابت نمی‌نمود ؛ ولی عرب جاهلی , این فریضه را انجام 

می‌داد, در حالی که غسل جنابت , یکی از کارهای خاص دین حنیف است . 

مجوس ختنه نمی کرد, در صورتی که ختنه از سنت‌های انبیاءست ... ؛ ولی 

عرب. به این سئت عمل می‌نمود . 

مجوسی‌ها مرده‌های خود را غسل نمی‌دادند و کفن نمی‌کردند, و آنها را در 

مرده‌های خود را غسل میداد و کفن می‌کرد و دفن می‌نمود . ۱ 

مجوس ازدواج با مادر و دختر و خواهر را تجویز می‌کرد ؛ ولی عرب ان‌را 

تبجریم نموده بود ...۱ . 


1.بحار الانوار, ج ۱۰ ص 1۸۰-۱۶۴ 


ح ۰ : ۰ ۰ 
فصل نهم مناظره امام صادق علیه السلا م 
م و ملحد مصری 


اشاره 


در دوران امامت امام صادق علیه السلام کف از ملحدان مصر وقتی آوازه 
علفی ایشان را شنید برای مناظره با امام در باره خدا| عازم مدینه شد , 
اما وقتی به مدینه رسید ایشان را نیافت , به او گفتند : امام در مکه است 


آن خسد به سوی که وه ان نو مر ‌کالی. کف آمام.ضادق علیه الساام در 
حال طواف بود , چنان به او نزدیک شد که شانه او به شانه امام صادق 
علیه السلام خورد . امام به او فرمود : «نام تو چیست؟» . 

گفت : نام من ؛ عبد المّلک (بنده پادشاه) است . 

فرمود ۱ «کنیه تو چیست ؟» ۰ 

گفت : ابو عبد الله (پدر بنده خدا) . 

فرمود : «آن پادشاهی که تو بنده اویی , کیست؟ آیا از پادشاهان آسمان 
0 يا از پادشاهان زمین؟ و به من بگو : پسرت بنده خدای آسمان است 
یا بنده خدای زمین؟» . 

ان مرد , خاموش ماند . 

امام صادق علیه السلام فرمود : «هرچه برای مناظره می‌خواهی, بگو» . 
هشام ين حکم می‌گوید که به آن ملحد گفتم : آیا پاسخ ایشان را نمی‌دهی؟ 
و او [ این] سخن مرا تقبیح کرد. ‏ 

امام صادق علیه السلام فرمود : «هرگاه از طواف فارغ شدم , نزد ما بیا» 


پرسش هایی بی پاسخ 


و چون امام صادق علیه السلام از طواف فارغ شد. آن ملحد نزد امام آمد 
و نشست, و ما گرد امام علیه السلام بودیم . امام علیه السلام به آن ملحد 
فرمون* <آیامی‌دانی ژمین: زیر و بالابی دارد؟»:: 

گفت : آری . 

فرمود : «آیا زیر آن رفته‌ای؟» . 

گفت : نه . 

فرمود : «می‌دانی زير زمین چیست؟» . 

گفت : نه ؛ اقا به گمانم زیر آن چیزی نیست . 

امام صادق علیه السلام فرمود : «تا وقتی که یقین نداری , گمان ناتوانی 
است . ایا به اسمان , بالا رفته‌ای؟» . 

گفت : نه . 

فرمود : «آیا می‌دانی بالای آسمان چیست؟» . 

گفت : نه . 

فرمود : «آبا به: مشرق و مغرب رفته‌اق تا بشت آنها را ببیتی ؟»*. 

گفت : نه . 


عقل و انکار نادیده 


فرمود د : «شگفت است از توا نه به مشرق رفته‌ای و نه به مغرب, و نه 
زیر زمین رفته‌ای و نه به بالای اسمان عروح نموده‌ای و از ان‌جا خبری 
تداری تا بداتی,بشت. آنها چیشست :با این حال | 
میانآنهاست؟! آیا عاقل, چیزی را که نمی‌داند, انکار می‌کند؟» . 


تبدیل شدن یقین ملحد به شک 


امام صادق علیه السلام فرمود : «تو نسبت به این امر [وجود خدا] , تردید 
داری که شاید درست يا نادرست باشد؟» . 


دلایل وجود خدا 


امام صادق علیه السلام فرمود : «آن که نمی‌داند , بر آن که می‌داند , 
حجتی ندارد . بنا , بر این , جاهل بر عالم , حجتی ندارد . ای برادر مصری , 
سخنم را دریاب! ما هرک دز بارخ خداوند ۸ ند تصی نیم < انا نفی‌ستی 
خورشید» ماه, شب و روز سر برمی‌آورند و اشتباه نمی‌کنند. می‌روند و باز 
می‌گردند, ناگزیرند و [ مدار و] مکانی جز [ همین مدار وا] مکانشان برای 
آنها نیست؟ اگر می‌توانستند که بروند و برنگردند . پس چرا برمی‌گردند؟ و 
اگر ناگزیر نیستند , چرا شب , روز نمی‌شود و روز , شب نمی‌گردد؟ 
برادر مصری! به خدا سوگند , تا زمانی که پایدارند » تاکزیرند .و آن که 
آنان را ناگزیر می‌گرداتد , استوارتر و بزرگ‌تر از خود آنهاست» . 

ملحد گفت : راست گفتی 


آن گاه امام صادق علیه السلام فرمود : «ای برادر مصری! آن روزگار که 
شما بدان اعتقاد دارید [ و خدایش می‌دانید] و می‌پندارید که آنها را جا به 
جا می‌کند, پس اگر می‌برد, چرا بازشان نمی‌گرداند؟ و اگر آنها را باز 
می‌گرداتد , پس چرا انها را نمی‌برد؟! جملکی ناگزیرند . ای برادر مصری! 
اسمان برافراشته و زمینْ در زیر است ؛ چرا اسمان بر سر زمین سقوط 
نمی‌کند و چرا زمین فرو نمی‌ریزد تا نه خود را نگاه دارند و نه هر کس را 
که بر انهاست؟» 


ایمان آو رون ملحد 


ملحد گفت : سو گند به خدا , پرفردکار و سرفرشان: آنما را نگاه می‌دارد! 
بدین ترتیب , آن مرد ملحد , به دست امام صادق علیه السلام ایمان آورد . 
حمران بن اعین به ایشان گفت : فدایت شوم! اگر ملحدان به دست شما 
ایمان می‌آورند , کافران نیز بیش از این بهدست جد شما ایمان. آوزدند . 
سیس از فلخت کهنم وررینت امام صادق علیه السلام ایمان آورد , گفت : 
مرا از زمره شاگردانت قرار ده . 

امام به هشام بن حکم فرمود : «او را نزد خود نگه‌دار و به او دانش 
بیاموز» . 


ملحد , مبلغ شد ! 


هشام به او دانش آموخت و آن شخص 1 
چنان پاکیزه‌خو شد که امام صادق علیه السلام از او خشنود گشت . ۱ 
1.التوحید : ص ۲٩۳‏ ح ۴ , الکافی : جح ۱ص ۷۳ج ۱, الاحتجاج : ج ۲ ص 
۴ ۲۰ 2 ۰۱۲۱۷ بحار الانوار : جح ۲ ص 701 ۲۵ . 


قضل خر #مناظرم آمام صاحق غام اتشلام و ان سا 


اشاره 


شخصی از یاران ابو منصور طبیب نقل کرده که : من و ابن ابی‌العوجا و 
عبداللّه بن مققع در مسجد الحرام نشسته بودیم ۰ ابن مقفع با دستش به 


محل طواف اشاره کرد و گفت : 


زا تیه فان اسان ۲ 


آیا این مردم را می‌بینید؟ هیچ کدام از آنان نیست که بتوان نام انسان بر او 
نهاد , جز آن بزرگی که نشسته (یعنی امام صادق علیه السلام) ؛ اما بقیه 
مردم , دنباله‌رو دیگران و چارپایان اند ! 

ابن ابی العوجا به او گفت : چگونه نام انسان را از میان مردم , تنها بر اين 
بزرگ می‌گذاری؟ 

ابن مقفع گفت : من در او چیزی دیده‌ام که نزد دیگران ندیدم 


ار قاتش یک ا لا 


آبن اه العوجا به او گفت : باید درباره ادذعایی که درباره وی داری , 
ازمایشی انجام شود . 

ابن مقفْع به او گفت : اين کار را نکن . من می‌ترسم که انديشه او, تو را 
تباه سازد! 

گفت : مقصود تو این نیست_ : بلکه می‌ترسی جایگاهی که از او برای من 
توصیف کردی , نادرست از آنت درآید و اندیشه‌ات در نظرم سست جلوه 
کند . 

ابن مقفع گفت : اگر چنین گمانی درباره‌ام داری , پس برخیز , نزد او برو و 
تا می‌توانی , خود را از لغزش نگاه دار , و عنان اختیار خود به دست او مده 
که تو را در بند می‌کند . آنچه را به سود یا ژیان توسنت : مشحص کرنن.. 


مردی ما فوق انسان ! 


ِِِِ 

توصیف کردی ۱ از ی قزاید ۰ در 2 ۱ 
کند . 

ابن مقفع گفت : اگر چنین گمانی درباره‌ام داری , پس برخیز , نزد او برو و 
تا می‌توانی , خود را از لغزش نگاه دار , و عنان اختیار خود به دست او مده 
که تو را در بند می کند.. آانجه:را بم-سود با زیان توست : مضشحدض کن . 


گزارش جریان مناظره 


ی 
سخن آغاز کرد و گفت : «اگر حقیقت همان باشد که اینان می‌گویند , که 
حقیقت هم ته آنان (بعنی طواف کنند نان است , آنان به سلامت 
رسته‌اند و شما هلا ک شده‌اید , و اگر حقیقت چنان است که شما می‌گویید 
که حقیقگ گفته شمانیست - شما و آنن رابرد ٍ 

و یکی است.. 

فرمود : «چگونه سخن تو و آنان برابر است , در حالی که آنان می‌گویند : 
بازگشت و پاداش و کیفری دارند و معتقدند که آسمان , خداوندی دارد و 
آباد است. ولی ها مدای هستید که اسمان ونان اشنت و کسی در آن 


جا نیست ؟» . 


این ان العوضا کفته ۴ مین فرضت را کت هرهم ق به ای کفتم ۶ آکز 
حقیقت چنان است که اینان می‌گویند , چه مانعی دارد که خدا خود را برای 
افریده‌هایش اشکار سازد و آنان را به پرستش خود , فرا خواند , تا حتی دو 
تن درباره او اختلاف نکنند , و دیگر خود راز از انان پوشیده نمی‌داشت و 
رسولان را به سوی آنان نمی‌فرستاد , و اگر خود , کار هدایت مردم را 
مستقیماً به عهده می‌ گرفت ۱ ی 


خدا پنهان نیست ! 


به من فرمود : «وای برتو! چگونه کسی که قدرت خود را در جانت به تو 
نشان داده , خود را از تو پنهان نگاه داشته است؟ بودنت از پس نبودن , 
فز رکنات آزپس کوک : توانانیات آز‌ تن تاعانی « مار یات از بنن 
سلامتی و سلامتی‌ات از پس بیماری , و خشنودیات از پس خشم و 
خشمت از پس خشنودی , غمگین شدنت از پس شادی و شاد شدنت از 
پس غم , محبّت ورزیدنت از پس نفرت و نفرتت از پس محبّت . و تصمیم 
گرفتن تو از پس سستی , و سستی تو از پس تصمیم , و خواستن تو از 
پس نخواستن و نخواستن تو از پس خواستن ۰ اشتیاقت از پس بیم , و 
بیمت از پس اشتیاق ,امیدت از پس نومیدی , و نومیدی تو از پس امید و 
7 آنچه که در اندیشه‌ات نبود و محو کردن آنچه که در ذهنت بدان 
معتقد بودی , , [ همه از خداست] . 
و آن چنان قدرت خداوند را در جانم برایم برشمرد که من , توان 
پاسخگویی به او را نداشتم تا جایی که پنداشتم خداوند به زودی میانه من 
و او پدیدار می‌شود! ۱ 
1الکافی : جح ۱ص 2۷۴ ۲, التوحید : ص 2۱۲۵ ۴ , بحار الأنوار : جح ۳ ص 
۱۸۳۰۲ 


فصل یازدهم : مناظره هشام بن حکم و عمرو بن عبید 


اشاره 


جمعی از اصحاب امام صادق علیه السلام, از جمله : خمران بن آعیّن و 
محمّد بن تعمان و هشام بن سالم و طیار , خدمت امام صادق علیه السلام 
بودند و جمع دیگری نیز حضور داشتند و هشام بن حکم - که جوان بود - در 
میان آنان حضور داشت . امام صادق علیه السلام خطاب به او فرمود : 
«ای هشام! به من گزارش نمی‌دهی که با عمرو بن عْبّید, چه کردی و از او 
چه پرسیدی ؟» . 

هشام گفت : ای فرزند پیامبر خدا! هیبت شما مرا می‌گیرد و از شما شرم 
دارم و زبانم در برابرتان بند قف اب ۱ 

امام صادق علیه السلام فرمود : «وقتی به شما دستوری می‌دهم , اجرا 
کنید» . 


اجازه پرسش 


هشام گفت : از وضعیت عمرو بن عبید و مجلس درس او در مسجد بصره 
, خبردار شدم . این امر 7 بز من کزان آضد: و به: قنفوای او ره‌سپار شدم و 
روز جمعه به بصره رسیدم و به مسجد بصره رفتم نب 
گرد عمرو بن عبید حلقه زده‌اند و او پای‌جامه پشمی سیاهی به پا و ردایی 
به تن داشت و مردم از وی پرسش می‌کردند . من از مردم. راه خواستم . 
برایم راه باز کردند و من رفتم و در انتهای جمعیت , دو زانو نشستم . ان 
گاه ون : ای مرد دانشمندامن مردی غریبم . اجازه می‌دهی سوالی 
بپرسم؟ 

هت : آری.: 


۳ 


جای پرسش نیست! 


ح. ت : پسرم! این چه سوالی است؟ چیزی را که می‌بینی , چگونه ۳ 
باره‌اش می‌پرسی؟ 


نت ال ی م سین دنه آرزنت: 


پرسش‌هایی به ظاهر احمقانه 


: پاسخ سوالم را بده . 


: آیا چشم داری؟ 

۳ 

: با آن , چه می‌کنی؟ 

: آیا بینی داری؟ 

: آری . 

: با آن , چه می‌کنی؟ 

: پا ان , بوها را استشمام می‌کنم . 
: آیا دهان داری؟ 


۲[ 
: آیا دل داری؟ 
ِِ 
: به 1 ۳ 7۷ را بر این اندام‌ها و حواس. وارد می‌شود. تمییز 
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وای اانساس ال اس 
گفت : له . 
گفتم : چگونه نه, در حالی که این اندام‌ها صحیح و سالم هستند؟ 


نقین قا ما 


گفت : پسرم! اين اندام‌ها هر گاه در چیزی که بوییده یا دیده یا چشیده و یا 
شنیده‌انو + شی, کنید. + آن .را به. دلد ارجاع می‌دهند و دل * بفین -حاصل 
می‌کند و شک را از بین می‌برد . ۳ 

به او گفتم : پس خداوند , دل را در حقیفت؛, برای [رفع] شک اندام‌ها 


گفت : آری . 

گفتم : پس وجود دل , لازم است وگر نه , اندام‌ها به یقین نمی‌رسند؟ 

عبت رک 

به ۳ ۲ ای ابو مروان! پس خداوند - تبارک و تعالی - که اندام‌های تو 
به حال خود رها نکرده - بلکه ی 


با ۳۳ 21 
کند - [آیا] اين همه مخلوق را در سرگردانی و شک و اختلاف , رها 
می‌سازد و برایشان پیشوایی که شک و سرگردانی‌شان را به او ارجاع 
دهند , قرار : نمی‌دهد, در صورتی که برای اندام‌های تو, ته آیی قرار داده 
است تا سرگردانی و شک خود را به او ارجاع دهی؟! 


تو هشام بن کی ؟۲ 


عمروء خاموش ماند و چیزی به من نگفت . سپس رو به من کرد و گفت : 
۰ 


گفتم : 

گفت و( 

گفتم : خیر . 

گفت : پس اهل کجایی؟ 

گفتم : از اهالی کوفه . 

گفت : پس تو ۰ 

آن گاه , مرا در آغوش کشید و به جای خود نشانید و خودش از جایش 
برخاست و تا زمانی که من نشسته بودم , دیگر سخنی نگفت . 


خنده امام علیه السلام ! 


وقتی سخن هشام به اين جا رسید , امام صادق علیه السلام خندید و 
فرمود : «ای هشام! این مطالب را چه کسی به تو آموخته است ؟» . 
ی 

امام فرمود : «به خدا سوگند که این مطلب , در کتاب‌های ابراهیم علیه 
السلام و موسی علیه السلام امده است» . ۱ . 


1الکافی : ج ۱ص 1۶٩‏ ۲ , ترجمه از دانش‌نامه عقاید اسلامی : ج ۶ص 
۱ ح ۱۰۰. 


فصل دوازدهم : مناظره الهی و ماذی 


تاج 
1 الهی و مادی ۱ مادی : اجازه می‌د هید که هر چه می‌خواهم . بگویم 


هی : هر چه می‌خواهی , بگو . تن 

1.اين مناظره , از کتاب مغز متفکر جهان شیعه ([نوشته بیست و پنج تن از 
دانشمندان و اساتید دانشگاه‌های جهان, ترجمه آقای ذبیح اللّه منصوری ) 
اقتباس و تلخیص شده است و پاورقی‌هایی که با علامت «م » مشخص 
گردیده , از آقای ذبیح اللّه منصوری است . بر اساس آن چه در کتاب یاد 
شده آمده این مناظره بین امام صادق علیه السلام و شخصی به نام ابو 
شاکر صورت گرفته است و به همین جهت آن را در ادامه مناظرات ت امام 
صاوی عله السام آوردنم:. کی با رنه این که در سا مد یبعنن 
چیزی وجود ندارد , نمی‌توان آن را به امام صادق علیه السلام نسبت داد ؛ 
لیکن در مناظره‌های علمی و اعتقادی, آنچه مهم است / محتوای مناظره 
است و نه طرف‌های ان و لذ| با عنایت به اموزنده بودن مضمون این 
مناظره , برای حل مشکل انتساب آن به امام, از عنوان «الهی» و «مادی» 
برای معرفی کردن طرف‌های آن استفاده کردیم . یادآور می‌شود این 
مناظره‌ها در متن فرانسوي کتاب نیز موجود نیست و چنان که آشنایان با 
ترجمه‌های مرحوم ذییج _ كک منصوری گفته‌اند , چنین افزایش‌هایی در 
۴۸-. 


افسانه خدایرستی 
مادّی : تو چرا شاگردان و شنوندگان دیگر خود را با افسانه فریب می‌دهی 
0 


الهی با کدام افجانه؟ 
ماژی : آنچه درباره خدا می‌گویی , چیزی جز افسانه نیست و تو با 


مادی - ادامه داد : ۱ 

هر چه وجود دارد, با یکی از حواس پنجگانه می‌توان به وجود آن پی برد . 
بنابراین به دلیل این که ما با هیچ یی از حواس نمی‌توانیم خدا را درک کنیم. 
خدایی وجود ندارد ۰ 

ممکن است بگویی : هر چند انسان نمی‌تواند با حواس پنجگانه خدا را درک 
کند, ولی با حواس باطنی می‌تواند به وجود او پی ببرد . 

این سخن هم درست نیست : زیرا استفاده [از حواس باطنی , آوابسته به 
استفاده از پنج حس ظاهری است . اگر توانستی در ذهن خود چیزی را 
فختم. کنی, که.دو نسم آرن ۶ یک یا چند حس ظاهری دخالت نداشته باشد! 
وقتی تو شکل یک دوست غائب را در ذهن خود مجشّم می‌کنی, اگر حس 
بینایی تو نباشد , امکان ندارد او را ببینی و اگر حس شنوایی تو نباشد , 
امکان ندارد صدایش را بشنوی . وقتی دست او را در دست می‌گیری . از 
حس لامسه خود استفاده می‌کنی, و گرنه نمی‌توانی در باطن. دست او را 
پس تمام اسان باطنی , وآابسته به احساسات پنجگانه ظاهری است و 
هرگاه این اخساسات نباشد هیج یز قایل .وری یست. . سابراین آکر 
بگویی : من خدا را با احساسات باطنی درک می‌کنم, ۱ 
نمی‌پذیرم . 

ممکن است بگویی : که خداوند را با عقل درک می‌کنم , نه با حس ظاهر و 
باطن . 

این هم درست نیست ؛ زیرا عقل هم بدون حواس پنجگانه نمی‌تواند چیزی 
را درک کند . اگر توانستی به وسیله عقل , بدون کمک گرفتن از یک يا چند 
حس, وجود چیزی را ثابت کنی , من می‌پذیرم که تو می‌توانی با عقل خود 
پی به وجود خدا ببری! 

خدایی که تو مردم را به آن دعوت می‌کنی , چیزی نیست جز آنچه از قوه 
خیال. تو بیزون آمده ننک تو در قیال خوده موجودی را تصوّر کرده‌ای و 
او را به شکل خود در آورده‌ای و چون خود حرف می‌زنی و غذا می‌خوری و 
۱۳ تصور قی کلف که او حرف می ز ند و غذا می‌خورد و می‌خوابد, و 
برای این که نفوذ خود را حفظ کنی , او را به کسی نشان ص99 
قی وی که او دیده نمی‌شود و دیده نخواهد شد و از مادر زاییده نشده 
آاشت و کشنی از لب او به:وخود تخواهد امد 


صتم هندوها 


مادْی : خدای تو که دیده نمی‌شود , مانند صنم مقنع هندوهاست . در 
هندوستان یک بت وجود دارد که جلوی آن , یک پرده کشیده‌اند و هیچ کس 
آن بت را نمی‌بیند و متولیان , به هندوها می‌گویند : آن بت هرگز خود را به 
افراد نشان نمی‌دهد ؛ زیرا می‌داند که پس از دیدن او فوراً خواهند مُرد . 
تفت کونف: که این جهان را خدا| آفریده است, آن هم خدایی که دیده 
نمی‌ شود و صدایش را نمی‌توان شنید و فقط یک نفر »؛ صدای او را شنیده 
و آن هم پیامبر است . 


پیدایش خود به خودی هستی 


مادّی : ولی من می‌گویم که جهان را کسی نیافریده و به خودی خود به 
کسی می‌افریند؟ . مگر نه این است که این موجودات به خودی خود به 
من فریب تو را نمی‌خورم و افسانه‌ات را درباره خدایی که دیده نمی شود , 
نمی‌پذیرم . من خدایی را می‌پرستم که بتوانم با دو چشم خود , او را ببینم 
و با دو گوش خود , صدایش را بشنوم و اگر صدا ندارد , با دو دست , او را 
ای ی ۱ ۱ 

واقعیت را بپرستند , نه افسانه را ؟ 

افرید کار, ما هستیم, نه خدا| . من ؛ خدای خود را با دست‌هایم می‌تراشم و 
به وجود می‌اورم و تو , خدای خود را از پندارت به وجود می‌اوری 


نگفت . شاگردان امام که حضور داشتند , دو سه بار خواستند چیزی بگویند 
؛ ولی امام به آنها اشاره می‌کردند که ساکت باشید . 

سخنان ابوشاکر تمام شد ؛ ولی امام همچنان ساکت بود . گویا منتظر بود 
باز هم اگر مطلبی دارد. بگوید . چند لحظه گذشت . 

الهی : سخنت تمام شد ؟ 

مالای : آخرین حرف من , اين است که تو شناخت خدای نادیده را وسیله‌ای 
برای رسیدن به ریاست و ثروت و تور گذرانی قرار داده‌ای و دیگر , 

سخنی ندارم . 


تاتیغ یه استفادینا 


الهی : اینک که سخن تو تمام شد , پاسخ انتقادهای تو را می‌دهم ؛ ولی 
جواب را از آخرین قسمت انتقادها شروع می‌کنم : 

گفتی من از این جهت 0 
فریب دادن آنها دارای نفوذ و ثروت شوم و خوشگذرانی نمایم . 

اگر زندگی من مانند خلیفه ( زمامدار وقت ) بود, این اتهام درست بود و 
انتقاد تو به جا ولی خودت امروز در این‌جا غذای روز مرا دیدی و مشاهده 
کردی که چند لقمه نان خالی است . از تو دعوت می‌کنم که امشب به خانه 
من بیایی تا غذای شب مرا هم ببینی و مشاهده کنی اثات خانه من 
اگر من خواهان جمع‌آوری ثروت بودم تا [ به گفته تو , آزندگی را به خوشی 
بگذرانم لزومی نداشت که از راه تبلیغ خداپرستی به این مقصد برسم, 
من می‌توانستم از راه کیمیاگری تروتمند گردم و پا می‌توانستم از راه 
باژز کات سرمایه‌دار شوم, خصوصاً که اطلاعات من راجع به اوضاء 
کشورهای دیگر , بیش از بازرگانان است و می‌دانم که در هر کشور , چه 
سود [ بیشتری ] به دست اید . 

از بازرگانان این شهر بپرس که : در اصفهان و ارزنة الروم و کیلیکی , چه 
نوع کالایی تولید می‌شود که خرید ان از لحاظ تجاری برای بازرگانی که انها 
را وارد جزیرة‌العرب می‌نماید , سود دارد ؟ 

من تصوّر نمی‌کنم که آنها بتوانند به تو پاسخ بدهند ؛ برای این‌که بازرگانان 
این‌جا ب فقط کالاهای ممالک شام و مصر و جزیره و بین النهرین را 
می‌شناسند ۱ و از کالاهای ممالک دیگر که وارد کردن انها به جزیر ةالعرب 
رودخانه‌ها این قسمت را از سه طرف احاطه می‌کردند. عرب‌ها نام 
«جزیره» را بر آن نهاده بودند .(م ) 

سود دارد , بی‌اطلاع هستند ؛ ولی من می‌دانم در کشورهای خارجی چه 
کالاهایی وجود دارد که می‌توان انها را به اين‌جا اورد و فروخت و سود برد. 
و نیز می‌دانم که آن کالاها را از چه راهی باید وارد نمود که هزینه حمل آنها 
نو کنتی من از لب غاعدا ری قضه قرب دادن مرت زا دایم عا به فروت 
برسم . در پاسخ تو می‌گویم : از روزی که من مردم را تبلیغ می‌کنم تا 


امروز , از هیچ کس , غیر از هدایای کوچک , ان هم از نوع میوه دریافت 
نکرده‌ام . تصدیق هت تفت کف کنتفی یک عمر . مردم را تبلیغ به خدایرستی 
نمی‌کند تا در عوض در هر سال چند دانه انار و مقداری خرمای نویر 
دریافت نماید! 

شنیده‌ام پدرت مرواریدفروش بوده و شاید تو در کودکی , زیر دست پدر , 
مروارید را شناخته باشی ... من انواع جواهر را می‌شناسم و گوهری 
نیست که آن را نشناسم و ارزش 9 ندانم . 

اگر من می‌خواستم زراندوزی کنم , نیازی نبود که از راه و وت باه 
خداپرستی به این هدف برسم . می‌توانستم از راه جواهرفروشی توانگر 


شوم . 

می‌دانی چند نوع زمژد وجود دارد ؟ 

مادی : نه . 

الهی : می‌دانی چند نوع یاقوت وجود دارد ؟ 

الهی : می‌دانی الماس چند نوع است. و دارای چند رنگ است ؟ 


الم تاماهتا ما ات یاه ی ان اش رت 
بدون این‌که جواهرفروشی کرده باشم . 

می‌دانی درخشندگی الماس از چیست؟ 

مای : نه من الماس‌فروش بوده‌ام و نه پدرم تا بدانم . ۱ 
الم وت کی الماس و انز را ات ابا فا الاک 
نم دفبت می‌اند ؟ 

مالای : نه . ۱ 

الهی : الماس در بستر رودخانه‌ها و نهرها به دست می‌اآید .. ۰ این مطالب 
را از این جهت برایت کفتم تا بدانی که اکر هن قضد جمع‌آوری تروت: را 
داشتم 1 می‌توانستم از راه جواهرفروشی ۱ پا از راه‌های قبلی آثروتمند 
شوم سوه 1.مروزه نیز , الماس از چشمه‌سارها و نهرها و رودخانه‌ها 
ی دزی وا ها افو ملاس ان هت وس اه 
,. بستر خشک رودخانه‌های قدیمی بوده و فقط الماس کوه‌های اورال در 
روسیبه از اين قاعده مستتنی است , که ان هم الماس واقعی نیست ۰ (م [ 


اعتقاد به نادیده‌ها 


الهی : اکنون به پاسخ قسمتی دیگر از انتقادها - که اساس انتقادهای 
توست - می‌پردازم : 

می‌کنم که دیده نمی‌شود . 

تو که منکر خدای نادیده‌اق: ایا می‌تواتن درون خود را بیینی ؟ 

مااذی : نه . 

الهی : اگر می‌توانستی درون خود را ببینی , [ دیگر آنمی‌گفتی : چون خدا 
را نمی‌توان دید, عقیده به خدا افسانه است . 

ماذی : دیدن درون چه ربطی به پرستش خدایی دارد که نیست؟ 

الهی : تو می‌گویی چیزی که دیده نشود و صدایش قابل شنیدن نباشد و 
قابل لمس کردن, يا بوییدن و یا چشیدن نباشد , وجود ندارد و چون وجود 
ندارد , قابل پرستش نیست ؟ 

ماژی : اری ؛ مطلب من همین است . 


حرکت خون 


الهی : ایا تو صدای حرکت خون را در بدن خود می‌شنوی ؟ 

مادی : نه! مر خون در بدن حرکت دارد ؟ 

الهی : اری . ایا تو بوی حرکت خون را در بدن خود استشمام می‌نمایی ؟ 
مادی : خیر . 

الهی : خون , هر چند دقیقه یک بار در تمام بدن تو حرکت می‌نماید و اگر 
حرکت خون به مذّت چند دقیقه در بدن تو متوقف شود , خواهی مرد . 
مادی : من نمی‌توانم حرکت خون را در بدنم بپذیرم . 

الهی : آنچه تو را از پذیرفتن حرکت خون در بدن و می‌کند, جهل 
(نادانی) است و سا همین جهل است که مانع از پذیرفتن خدای تحانة 
مش کر ود 


فعالیت سلولهای زنده 


الفت: : آبا تو از مخلوقاتی که خداهند افریده و آنها را در بندن که به کار 
گمارده و تو در نتيجه کار آنها زنده هستی , اطلاع داری ؟ 

مادذی : خیر . ۲ 

الهی : چون تو تنها انچه را می‌بینی , وجودش را باور می‌کنی, نمی‌توانی از 
وجود انها اگاه گردی . 

اگر دانشمند شوی , خواهی دانست که در وجود تو , آن‌قدر موجودات زنده 
هست که شماره آنها به اندازه شماره ریگ‌های بیابان است . آنها در کالبد 
تو به وجود قق‌آیتد و رشد می‌کنند و دارای اولاد می‌ شوند و بعد از فد تلف 
از کار می‌افتند ؛ ولی تو نه انها را می‌بینی, نه صدایشان را می‌شنوی, نه 
می‌توانی انها را لمس نمایی و نه بوی انها را استشمام کنی و نه می‌دانی 
که دارای چه مزه‌ای هستند . انها به وجود می‌ایند و رشد هن کنند و 
ها ره با میب وی کی کش ار روت کر 
وجود انها را انکار می‌کنی , در صورتی که علت انکار انها نادانی و نفهمی 
است . 

اگر بو جود را می‌شناختی و ضف 3 تفای که در وجود نو چه می‌گذرد / 
تضی هی : چون من خدا را نمی بینم , وجودش را نمی‌پذیرم و خدای تحاثة 
نادیده را افسانه می‌دانم ۰ 


حرکت اتم در درون سنگ 


الفت : ابا این نیز می بینی که در پای اين ایوان کار گذاشته‌اند ؟ تو آن 
را جامد و بی‌حر کت می‌پنداری ؛ چون چشم تو حرکت ان را نمی‌بیند, و هر 
کس به تو بگوید که در این سنگ حرکاتی وجود دارد که حرکات ما که در 
اين‌جا جمع هستیم , در برابر آن . جون سکون است. گفته اش را 
نمی‌پذیری و می‌گویی که افسانه‌سرایی می کند و خود را هم مردی عاقل 
به شمار می‌آوری , غافل از این که چون نادان هستی , نمی‌توانی به حرکت 
درون اين سنگ پی ببری و شاید روزی برسد که بر اثر توسعه علم, 
مردم‌بتوانند حرکت درون سنگ را ببینند1 

1.آن روز , امروز است و مجلّه علم (5616066) چاپ آمریکا به تاریخ ژوئن 
۳ نوشته است که توانسته‌اند با عکس‌برداری به وسیله اشعه لیزر . 
برای اوّلین بار , حرکت مولکول‌ها را به طور وضوح ببینند و اتم‌های هر 
مولکول را به طور مفروض مشاهده کنند .(م ) 


بطلان فرضیّه حیات خود به‌خودی 


الهی : ای ابوشاکر! تو گفتی : هر چه در این جهان به وجود می‌آید , همانند 
علف خودرو به خودی خود ایجاد می‌شود و آفریدگار ندارد ؛ اما فکر نکردی 
که علف در صحرا تا وقتی تخم نداشته باشد [ و شرائط روئیدن ان فراهم 
نگردد ] , نمی‌روید . 

اگر تو اهل دانش بودی, می‌دانستی که حکمت نمی‌پذیرد پدیده‌ای به خودی 
خود موجود شود ؛ بلکه نیازمند به آفریدگار است, خواه آن پدیده جماد 
باشد , یا گیاه و حیوان . 

اگر دانشمند بودی, سید آنستی که دربن خکیاض مکتب‌های مختلف , حتی 
یک نفر هم وجود نداشته که به آفریدگار معتقد نباشد . آنچه به ظاهر 
موجب می‌شود که تصوّر گردد بعضی از حکما به خالق عقیده نداشته‌اند ؛ 
مق رت ی 
حتی آنهایی که به طور کلی خدا را انکار کرده‌اند , باز در حکمت خود, به 
مبدأی عقیده دارند و نمی‌توانند از عقیده داشتن به مبدا , بی‌نیاز باشند . 
2.نهایت چیزی که مادّیین می‌گویند , اين است که : موجودی به نام مادّه یا 
اتززی ‏ هسشه در جهان مود داشته که میذ| فشنتی با سکل فعلی, کردیدم 
است. بنابراین , ماذیین نیز به «خدا» , یعنی موجودی که هميشه وجود 
داشته و جهان هستی را با شکل فعلی به وجود آورده , معتقد هستند . 
چیزی که هست , می‌گویند : پدیدآورنده جهان هستی با این شکل علمی و 
حساب شده , موجودی فاقد عقل و شعور و اراده به نام «انرژی » است . 
بنابراین , تفاوت خدایرست و ماذی , در این است که اوّلی معتقد به خدایی 
با شعور و اراده , و دومی معتقد به خدایی بی‌شعور و اراده (ماذه يا انرژی 
) است , هر چند هر دو معتقد به خدایند . 


انگاز خدا از ناذانن انیت 


الفت: : انکار افریدکار از تادانتی اسنت و ته دانایین : اتشان عاقل : اکر تتها 
برای چند دقیقه, نظام بدن را در نظر بگیرد. می‌فهمد که این نظام بی کم 
و کاست و دائمی , یک ناظم دارد و همان کس که این جهان را به وجود 
آورده ؛ ناظم آن است . 

ای ابوشاکر! تو به من گفتی که تو و من, هر دو , خدای خود را می‌سازیم و 
می‌شود., با این تفاوت که تو خدای خود را با ابزار نجاری با چوب می‌سازی 
و یا با ابزار حجٌاری از سنگ می‌تراشی و من , خدای خود را از اندیشه‌ام 
به وجود می‌اورم . 


آلهی : بین خدای من و تو یک تفاوت بزرگ هست و آن , این که : پیش از 
آن‌ که ز نو ابزار نچاری يا حچاری را به دست بگیری و شروع به کار کف 
خدای تو وجود ندارد ؛ ولی خدای من قبل از این که من انديشه خود را به 
کار بیندازم , وجود دارد . 

من خدای خود را از انديشه خود بیرون نیاورده‌ام ؛ چون خدای من. پیش از 
انديشه من وجود داشته است . کاری که من کرده‌ام و می‌کنم , این است 
که با به کار انداختن انديشه خود, خدا را بهتر می‌شناسم و به عظمت او 
بیشتر پی می‌برم ‏ ۱ 

هنگامی‌که تو به صحرا می‌روی و یک کوه بزرگ را می‌بینی و در صدد بر 
می‌ایی که ان را بهتر بشناسی ۳ که تو با دست خود , 
آن کوه را به وجود آورده‌ای و يا به وسیله اندیشه‌ات آن را ساخته‌ای ؟ 

کوه , قبل از تو وجود داشته و بعد از تو نیز خواهد بود و تو تنها می‌توانی 
ان را بهتر بشناسی . تازه , این شناسایی هم محدود به میزان معرفت 
توست . 

تو نمی‌توانی کوه را به خوبی بشناسی چون دانايي تو به اندازه‌ای نیست 
که بتوانی به مبداً پیدایش آن پی ببری و بفهمی که پایان آن , چه وقت 
است و از چه موادي تشکیل شده و در میان آن و يا در اعماق آن , چه 
معادنی وجود دارد و آن معادن چه فوایدی برای انسان دارند . 

اگر تو آن قطعه سنگ را که از آن , بت می‌تراشی , می‌شناختی , به این 
آسانی منکر وجود خداوند نمی‌شدی و [ به من ] نمی‌گفتی که من خدای 
خود را از اندیشه‌ام به وجود آورده‌ام . تو , چون سنگ را نمی‌شناسی , 
تصوّر می‌کنی که او مطبع دست‌های دمآ را به هر 
شکلی که میل داری , بتراشی؛ در صورتی که این سنگ از آن جهت قابل 
تراش است که خداوند [ در هنگامی که ابتدای از تقی‌تهان شتاخت ,] 
آن را از یک مایع [ خاصی ] به وجود آورده استه ۲ آين که کو آهروز 
می‌توانی آن را بتراشی ی 
مادذی : مگر سنگ , از مایع ساخته شده است ؟ 

الهی : اری . 

ابوشاکر قاه قاه خندید , به طوری که یکی از شاگردان امام , خشمگین 
بخندد . 

ماذی : من راز آنن کت فشندی که .هی یی نی یا ان خی ات 
از آب ساخته شده است! 


الهی. + من تفت که.شی‌ ار اب:ساخته:شده ‏ بلکه فیدر آغان: 
مایع بوده است . ۱ 

مادّی : مگر چه فرقی می‌کند؟ مایع , همان آب است . ۱ 
الهی با شکیبایی اظهار کرد 0 وجود دارد که مایع‌اند ؛ ولی اب 
نیستند. و یا [ اگر آب باشند ,] آب خالص نیستند . 

سنگ هم در آغاز , مایع بود ؛ اما نه چون آب, هرچند مانند آب , روان بود و 
حرارتی زیاد از آن برمی‌خاست و قدرت خداوند, رفته‌رفته از حرارت آن 
مایع کاست و به قدری سرد شد که به شکل جامد در آمد و اگر در معرض 
خر ات زیاد فزان‌بکیتنه تعییر شک می‌کهو باز به شکل مات در می‌اید: 


آبا خدا در درون موجودات است ؟ 


ماّی : آیا خداوند یکتای نادیده, در درون سنگ است ؟ 

الهی : در درون همه چیز و در همه جا هست . 

ماذی : عقل من نمی‌تواند این را بپذیرد که چیزی که دیده نمی‌شود , در 
همه جا باشد . 

آلهی.* ایا غقل نف قبول نمی‌کند که هوا (که دیده نمی‌شود) در همه جاأ 
هست ؟ ۱ 

مای : هر چند هوا دیده نمی‌شود . اما می‌توان آن را به طوری که گفتی , 
هنگام وزش باد حس کرد ؛ ولی خدای تو را نمی‌توان حس نمود . 

الهی + آباهافی که بان نمی و زو نو هی ند انیت وحود هو رشن کنی. ؟ 
مادذی : خیر . 


الهی : تصدیق می‌کنی که انچه نمی‌بینی و حس نمی‌کنی , در همه جا 
هست ؟ 

ماژی : آری . 

الهی : خدا هم از اين جهت [ که دیده تمی‌شود و همه جا هست از باب 
مثال] , این طور است . این که می‌گویم [ از باب مثال ] , برای این است 
که بین هوا - که از عناصر است و آفریده شده - با آفریدگار , از لحاظ 
ماهیت , شباهتی وجود ندارد .. 


نقش خدایرستی در زندگی انسان 


امام پس از مقداری صحبت سخن را به نقش خداپرستی در اد کون 
انسان کشاند : 

الهی : حال کسی که در زندگی , خدا را نمی‌پرستد , مانند کسی است که 
در یک لحظه حس بینایی و شنوایی و بساوایی را از دست بدهد . او 
نمی‌داند که به کجا برود و چه بکند و بر چه چیزی تکیه نماید ؟ ۱ 

نقش خداپرستی در زندگی , آن قدر ضروری است که در زندگی جانوران 
نیز پرستش هست و آنها هم از پرستش خداوند , بی‌نیاز نیستند و اگر ما 
زبان انها را می‌فهميديم , می‌توانستيم درک کنیم که آنها نیز خدا را 
می‌پرستند . 5 

1.زیرا جهان منهای خدا , کالبدی است بی روح و بی شعور و بی هدف و به 
همین خاطر , دانشمندانی که جهان‌بینی مادی دارند (مانند سارثر) هستی 
را بی‌معنا و فاقد شعور معرفی می‌کنند . روی این اساس, انسان هم که 
جزئی از جهان هستی است , نمی‌تواند هدف داشته باشد و لذا می‌بینیم که 
بشر قرن بیستم , در اوج ترقی علم و صنعت. فلسفه‌اش به پوچی منتهی 
می‌ شود . 


خداپرستی جانوران و گیاهان 


الهی : ی من نمی‌گویم که جانوران_ از لحاظ پرستش خداوند, عقیده‌ای 
فا وی ارم انا اه ای و ور 
آن قواعد 1 صمیمانه اطاعت می‌کنند . 
حتی گیاهان هم خدا اروش ای خود, از احکام خداوند پیروی 
می‌نمایند , و گرنه به این صورت که می‌بینی , دارای زندگی منظم نبودند . 
در میان یکصد و پنجاه طبقه گیاهان ۱ که خداوند به وجور آورده و هر طبقه 
به انواعی تقسیم می‌شود. یک گیاه را تمی‌بیتی: که ز ند کی نامنظم داشته 
باشند. 
من می‌دانم که تو نمی‌توانی اینهایی را که من می‌گویم , بپذیری و شاید 
نمی‌توانی آنچه را ی کوایم.ج بفهمی ؛ زیرا برای درک بعضی از مسائل , 
لازم است حداقل مقدمات علم را طی کرد تا عقل آدمی قدری پرورش 
یابد و بیرومندتر از دوره نادانی شود و اماده برای فهم بعضی از مسائل 
دد 


1.امروز هم علم گیاه‌شناسی, گیاهان را به یکصد و پنجاه طبقه بزرگ 
تقسیم می‌کند و هر طبقه دارای انواع ساب است :۳( ) 


خداپرستی جمادات 


الهی : من می‌گویم : نه فقط جانوران و گیاهان با شعور حیوانی و گیاهی 

خود, خداوند را می‌پرستند , بلکه جمادات هم با شعور جمادی, خداپرستند۲ 
و اگر چنین نبود . زندگی جمادی آنها مختل می‌شد و ذرات جماد . از هم 

ی 

این روشنایی که نذا آن خورشید است نیز خدا را می‌پر سند : . چون از 

قواعدی که خداوند برای آن مقرر کرده , اطاعت می‌نماید, و اطاعتش 

آن‌قدر دقیق و منظم است که از دو عامل متضاد به وجود می‌آید و هیچ یک 

از آن دو 

2اشایه است یه آیه (و آن من یه ار بشیه بخمده ور لکن اتعوون 

تتنتییگهم) (اتر اغابه ۴۳۳۴ ): 

عامل روشنایی ندارد ؛ ولی بعد از این که با هم بيامیزند , روشنایی به وجود 

هقف .۱ 

اگر تنها به اندازه یک لحظه توجّه خداوند از اداره امور جهان به چیز دیگر 

معطوف شود جهان و هر چه در آن است , از بین خواهد رفت , یعنی 

مبدل به چیزهای دیگر خواهد شد ؛ زیرا هیچ چیز از بین رفتنی نیست . 

ولی توجه خداوند هرگز از اداره امور دنیا به چیز دیگری معطوف نمی‌ شود 

؛ زیرا جهان بر اساس قواعد ثابت و همیشگی اداره می‌شود . دانایی 

مطلق خداوند موجب گردیده که هر قاعده‌ای که برای اداره امور جهان 

وضع کرده 4 همیشگی بااشد ۵: کلنه این قواعد بر اساس مصالح‌اند و 

قاعده‌ای وجود ندارد که در آن , مصلحتی وجود نداشته باشد . 


۳ غلم. وه انا نی ققل. دردم. که #عبه. مور آهدن: رعتشایی: خر رام 
نهایی , ناشی است از ادغام یی اتم از ماده با یک اتم از ضد ماده .( م ) 


الهی : یکی از قواعدی که در نظر افراد نادان , بدون مصلحت و حتی 
زیانبار جلوه می‌نماید , مرگ است ؛ ولی مرگ آدمی , بر اساس مصلحت 
است و اگر مرگ نباشد نوع بشرّ منقرض خواهد شد و دانشمندانی که در 
قدیم, در صدد بر آمدند تا مرگ را از بین ببرند , اشتباه می‌کردند و من به 
ذانشفتدان آینده توضته می کنم. کم‌در ضدد بر تایتد تا مرک را از بین بیرند 
1 

چند لحظه فکر کن . فرضاً مرگ [طبیعی آوجود ندارد و آدمی مي‌داند که 
هميشه زنده خواهد بود . دز این ضورت : ستمگران در صدد برمی‌آیند که 
2.فرمایش امام علیه السلام ما را به یاد الکسیس کارل انداخت که 
می‌خواست مرگ را از بین ببرد و در آن راه , گام‌های موَتُری هم برداشت؛ 
ولی بعد پشیمان شد و کارهای مربوط به از بین بردن مرگ را ترک نمود . 
(م ) 

اموال دیگران را تصاحب کنند تا در زندگی نامحدود خود , پیوسته ثروت 
داشته باشند و چون ضعفا در مقام مبارزه با آنها برآیند. آنها را نابود 
می‌سازند و چون نیرومند بودن. نسبی است., افرادی که دارای قدرت 
بیشتر هستند, نیرومندان درجه دوم را نابود می‌کنند و سپس بین 
تتروفتدانت. که در ین در اند ر پیکار شروع می‌شود تا بالاخره آن که از 
همه نیرومندتر است , باقی می‌ماند و به فرض, آن شخص هرگز نمیرد و تا 
پایان جهان پاشد , نوع بشر منقرض گردیده است . 

و اگر فرضاً در صورت نبودن مرگ, نوع بشر از بین نرود, در مدّتی کوتاه - 
که شناند. از چندین. ضد سال. تجاوز نکند ‏ شمعاره انسان‌ها ان‌قدر. زیاد 
می‌شود که نوع بشر نه فقط تمام جانوران را می‌خورد. بلکه برای رفع 
گرسنگی , همنوع خویش را نیز خوراک خود می‌کند . 
مادّی : گفتار تو درباره مرگ , مرا حیران کرد! 
الهی : برای چه ؟ 
مای : از گفتار شما این طور فهمیده می‌شود که ما هر چه زودتر باید 


هر چه زودتر, بهتر ! 


الهی : کسی که خودکشی می‌کند , بر خلاف قانون خداوند عمل می‌نماید ؛ 
زیرا خداوند [ به خاطر مصالحی که فلسفه افرینش بشر است ,] به ما 
دستور داده که در حفظ جان خود بکوشیم. و یکی از راه‌های حفظ جان ؛ 
این است که در خوردن و نوشیدن , افراط نکنیم ؛ زیرا در این صورت , 
انسان عمر طبیعی خود را به انتها نمی‌رساند. و به همین جهت جد من 
فرمود : «شکم خود را قبر جانوران نکنید » . 

مادی : مقصود از اين سخن چیست ؟ 

الهی : یعنی از خوردن گوشت زیاد بپرهیزید . 5 

بای ی از خوردن آن اجتناب کنم . 
اک( کلی گوشت نخوری . از زیاد خوردن آن پرهیز 


0 

الهی : برای این که خوردن گوشت زیاد , در بعضی از اشخاص موجب مرگ 
ناگهانی (سکته) می‌ شود . 

مای : اين اوّلین بار است که چنین حرفی را می‌شنوم! 

الهی : نگفتم که خوردن گوشت , موجب مرگ ناگهانی است ؛ بلکه گفتم 
زیاد گوشت خوردن , آن هم در بعضی از افراد [ که مزاجشان آمادگی دارد 
, موجب آن می‌شودا] . بنابراین , ممکن است کسی گوشت زیاد بخورد و به 
هر و نی نمیرد . 

مادذی : مقصود شما از مرگ ناگهانی (سکته) چیست ؟ 

الهی : شخص , به ظاهر سالم است ؛ ولی واقعاً بیمار . ناگهان بیهوش 
می‌شود و می‌میرد . 

ماذی : آیا ممکن است که انسان به ظاهر , سالم و در واقع , بیمار باشد ؟ 
الهی : آری ۰ کسانی هستند که واقعا تیمارند ؛ ولی در خود آتری. از ان 
۱ ۲ ۱۳ 
الهی : تو تا جیزی را نبینی , وجودش را نمی‌پذیری و چون تا امروز ندیده‌ای 
که کسی به مرگ ناگهانی بمیرد , باور نمی‌کنی که آدمی [ بدون این‌که 
ظاهراً بیمار باشد ,] ممکن است ناگهان بمیرد ؛ ولی بدان که سه گونه 
مرگ ناگهانی وجود دارد : یکی ناشی از مغز. دیگری ناشی از قلب . و 
سومی ناشی از خون .۱ 

ماذی : چرا مغز و قلب و خون ما, یک‌مرتبه ما را نابود می‌کنند ؟ 


الهی : هر نوع مرگ ناگهانی , در مرحله آخر , ناشی از غلظت خون است و 
غلظت خون هم ناشی از خوردن گوشت زیاد و ساير غذاهای قوّت‌دار است 
و ری که در خویدن آن افر اظ تما نید : 

بعد از این که خون غلیظ شد , عوارض مرگ ناگهانی در مغز, یا قلب و یا در 
خود خون به وجود می‌اید و انسان را نابود می‌سازد . 

در میان قبائل عرب صحرانشین , دیده نشده که کسی در اثر مرگ ناگهانی 
(شکته. ) نمیزد: ۲ برای: اینکه. انا گوشت و سایر غذاهای مقوّی را کم 
۳ 
[ , آن هم ]در مکه به هنگام حح . 

۱ ۱ 
علت کلی روی می‌دهد : اوّل , این که در مغز, لخته‌ای جلوی خون را بگیرد, 
يا این‌که خونریزی مغزی روی بدهد. دوم , این‌که در قلب , لخته‌ای جلوی 
خون را بگیرد واکسیژن به یک قسمت قلب نرسد , يا بر اثر پاره شدن 
رن یک قسمت از سلول‌های قلب از غذا تخروض کرو و سومین علت 
سکته , از خون است , به این ترتیب که لخته‌ای از خون‌در هنگام گردش 
خون, یک رگ را مسدود می‌کند که در این صورت , خون به سلول‌هایی که 
آز. ان رن فدبه. مت کید وه ون صاهرای فحلن :نداد قوان اند 
نمی رسد ۰(م ) 

ختدتفر: | در مه می‌شتا ی هس آنها به‌ضد سال رشیدم باشد؟ 

ماذی : کسی را نمی‌شناسم که صدساله باشد . 

الهی : در همین شهر , زمانی‌که مردم در خوردن گوشت و سایر غذاهای 
مقوّی افراط نمی‌کردند , مردان و زنان صدساله وجود داشتند ؛ ولی 
هم‌اکنون [ تنها]اگر به صحراهای اطراف مدینه که محل سکونت قبائل 
است , بروی , مشاهده می‌کنی که بین آنها مردان و زنان صدساله یافت 
ی و 7 ِ 

غلظت خون در بعضی از اشخاص , موجب مرگ ناگهانی (سکته) می‌شود ؛ 
ای رس ری رو کر اب را بش اراس 
عمر طبیعی‌شان به پایان رسد , می‌میراند . 


اشاره 


مادی : علت مرگ چیست ؟ ۱ ۱ 
الهی : دو چیز , موجب مرگ می‌گردد : 


۱ بیماری 
همان‌طور که گفتم , آنهایی‌که مبتلا به مرگ ناگهانی (سکته) می‌شوند , 
گرچه تصوّر می‌کنند که سالم هستند , ولی در باطّ بیمارند و انها از 


بیماری می میر ند 


انسان اگر سالم هم باشد , بالاخره در اثر پیری خواهد مرد . یکی از 
پزشکان قدیم یونان به نام «بقراط» گفته که پیری هم یک نوع بیماری 
است و روزی که راه علاج ان را پیدا کنند , انسان نمی‌میرد . 


معالجه پیری 


ماذی : ولی پزشکان ما نمی‌توانند این بیماری را درمان کنند . 

الهی : نه, و من عقیده دارم که پزشک‌ها هرگز نخواهند توانست این 
بیماری را درمان نمایند . 

مای : از کجا می‌دانی که بیماری پیری , قابل درمان نیست ؟ , 

الهی : چون مرگ خواست خداست و قدرت و مصلحت او مرگ را به 
وجود اورده است . 5 ۳ 

ماذی : پس این‌که می‌گویند بعضی از پیامبران گذشته دارای عمر جاوید 
شده‌اند و اکنون نیز زنده‌اند , چیست ؟ 

الهی : این مطلب را باور نکن, و هنوز در جهان , بشری به وجود نیامده که 
نمرده باشد و يا اگر اکنون زنده است , نمیرد . گفته انان افسانه‌ای بیش 


آجّل 


مادی : : من تصوّر می‌کنم پس از این که به خدايی نادیده معتقد شوم , نبوت 
پیامبر شما را خواهم پذیرفت ؛ ولی با این که به پیامبر شما ایمان نداشته‌ام 
, قسمت‌هایی از قرآن را شنیده‌ام و می‌خواهم بگویم که گفتا ر اخیر شما [ 
راجع به این‌که خوردن گوشت زیاد , موجب غلظت خون و مرگ ناگهانی 
می‌شود , ]با قران منافات دارد, و حتما تو به قران عقیده داری ؟ 

الهی : اری,؛ و ان را کلام خدا| می‌دانم . 

ماذی : پس چرا بر خلاف کلام خدای خود حرف می‌زنی ؟ 

الهی : آنچه بر خلاف کلام خدا گفته‌ام , چیست ؟ 

مای : من شنیده‌ام که خداوند گفته است که هر کسی در موقعی که 
خداوند مقژر کرده . خواهد مُرد و مرگش نه یک ساعت جلو می‌افتد و نه 
یک ساعت عقب! 

الهی : آری ؛ این , کلام خداست و در قرآن هست . 

مای : آیا نگفتی هر کس زیاد گوشت و غذاهای مقوّی بخورد » پیش از 
این‌که هنگام مرگش رسیده باشد , می‌میرد ؟ 

الهی : اری . 

«"« , کلام تو با سخن خدا منافات پیدا کرد . 

الهی : ۱ , ممکن است در نتيجه خوردن 
گوس ِ مقوّی دیگر به مقدار زیاد , دچار مرگ ناگهانی (سکته) 
گردند. نه همه . 

تانیا د ات و ری مت که اسان مس شور را 
کوتاه قف کند . آنچه خداوند فرموده که : هر کسی در موقعی که خداوند 
مقر کرده , خواهد مرد , مربوط به عمر طبیعی است و کسی که 
خودکشیر می‌کند , مشمول گفته خداوند. راجع به غیر قابل تغییر بودن 
لحظه مرگ : نمی‌شود . 

خداوند برای شخص , شاید هشتاد یا نود يا صد سال , عمر تعیین کرده ؛ 
ولی او در جوانی با یک ضربت خنجر به عمرش خاتمه می‌دهد . کسی هم 
0 5 
غلیظ می‌نماید. زمینه خودکشی را فراهم می‌سازد . 


فضیال: تیودهم ۶ اوه اما زضا یه السلام و عافمفدان اضیان 


اشاره 


شنیده‌اید که قافن شیوه مبارزه با رهبران شیعه را تغییر داد . پدر 
وخاندان جنایتکارش , امامان شیعه ومسلمانان آگاه و باتعهد را تحت 
سخت‌ترین شرایط قرار داده بودند وبا انواع شکنجه‌ها از بین می‌بردند . 
واکنش طبیعی این سختگیری‌ها, جامعه اسلامی را اماده انفجار کرده بود . 
مامون که در میان خلفای عباسی , مردی دانشمند و سیاستمدار بود , 
تاکتیک مبارزه با انقلابیون را تغییر داد وتصمیم گرفت با دعوت کردن امام 
رضاأ علیه السلام به مرکز و راه دادن اوبه دستگاه خلافت. امام را در دهن 
نوده بی‌اعتبار نماید و موضعگیری امام وپیروان اورا در برابر حکومت وقت 
, تباه سازد . 
امام که کاملاً از نقشه خطرناک عامون آگاه بود, با ابتکار خاصی تمام 
نقشه‌های اورا نقش بر آنخ ساخت وبر خلاف آنچه مامون پیش بینی می‌کرد 
. روز به روز بر محبوبیت امام در جامعه و گرایش توده مسلمان وغیر 
مسلمان به اوافزوده می‌ شد . 
روزی » ن قامفن به نظر تن رسید که بزر گ‌ترین دانشمندان مکتب‌های 
1.فرزند هارون. از خلفای بنی‌العباس, متوفای ۲۱۸ هجری در سن ۴۸ 
سالگی است. مذّت خلافتش بیست سال وینج ماه وچند روز به طول 
انجامید (داثرة معارف القرن العشرین , فرید وجدی ). 
مختلف آن عصر را به طوس دعوت کند و مجلسی تشکیل دهد که آنها با 
امام رضا علیه السلام بحث کنند تا شاید از اين راه بتواند از شکوه علمی 
امام بکاهد . 
شخصی به ۳ «نوفلی < هی دود : روزی خدمت امام بودم و با او مشغول 
صحبت بودیم که یاسر , سرپرست کارهای امام , وارد اطاق شد و پیام 
مامون را خدمت امام عرض کرد که : 
«دانشمندان فرق . ادیان و مکتب‌های گوناگون از تمام ملت‌ها پیش من 
آمده‌اند . چنانچه صلاح می‌دانید با آنها گفتگو کنید, فردا این‌جا تشریف 
بیاورید , و گرنه مزاحم نمی‌شویم . اگر هم مایل باشید , ما خدمت برسیم» 


امام پاسخ داد : بگو : مقصودت را می‌دانم و فردا به خواست خدا خودم 
خواهم امد . 

نوفلی فش کون ینس از اين که یاسر بیرون رفت؛ امام رو به من کرد ۲ 
که و مقصود مامون از این کار چیست ؟ 


انگیزه ماموت 


گفتم : فدایت شوم! مقصودش آزمايیش شماست ؛ ولی کار بی اساسی 
کرده و بد کاری نموده است . 

امام گفت : چه کاری ؟ 

گفتم : اهل کلام و بدعت , بر خلاف دانشمندان مسلمان , درباره هر چه 
بفرمایید . از شما مطالبه دلیل می‌کنند . مثلا اگر بگویید : خدا یکی است , 
می‌گویند : «یکی بودن او را اثبات کن» و اگر بگویید : محشد, فرستاده 
خداست, می‌گویند : «رسالت او را اثبات نما» و پس از این‌که دلیل کافی 
هم برای انها اورده شود, ان‌قدر مغالطه می‌کنند تا انسان , نظریه خود را 


امام لبخندی زد و فرمود : می‌ترسی که من در پاسخ آنها بمانم ؟ 

گفتم : نه , والله! بیم ندارم و امیدوارم که خداوند شما را , ۳ پیروزی 
دهد . : 

امام فرمود دای مامون کی از این کار خود , پشیمان می‌ شود 0 


امام گفت : ان وقت که می‌بیند پیروان تورات را با تورات؛ و پیروان انجیل 
با انجیل, و پیروان زبور را با زبور. و صابئین ۱ را با لغت عبرانی, و 
هرابذه۲ را با لغت فارسی, و اهل روم را با زبان رومی و پیروان هر مکتب 
و هر نظریّه را با زبان خودشان محکوم می‌کنم . 
دی کته آها دست ار توقای نظریه من شدند, 
آن وقت فاصفت می‌فهمد که من باید رهبری جامعه را به عهده بگیرم , نه 
او , و از کار خود پشیمان می‌شود . 
صبح شد و طبق قرار, امام در ان مجلس فوق‌العاده مهم , حضور یافت . 
مأمون رو به جائلیق۳ کرد و امام را به او معرفی نمود و از او خواست 1 
با امام مناظره کند ضضا احاف اور سست ار وس هر 
1.طبق گفته دانشمند معروفر , راغب , در المفردات. صابتئین ی 
پیروان نوح بوده‌اند. اقوال دیگری هم در تفسیر این کلمه هست (ر.ک 
تفسیر نمونه ۰ ( ۱ ص ۱۹۷ ). 2.ين کلمه , فارسی است و به معنای 
بزز کان هند, و به قولی دانشمندان آنها, خدمتگزاران ان در آیین مجوس 
(المنجد ). همان «هیربدان» به معانی «روحانیان زردشتی» (لغت‌نامه 
دهخدا) . 3.جائلیق : بزرگ علمای (روحانیون) نصرانی . بر مذهب 


نسطوری . 


مناظره امام علیه السلام و جاثلیق 


2 9 ۱ ده #۳ 1 من 
این می نو ؟ 

نام علیه السلام > آگر بر اسان مها ال کموتی سسعت کت 
قبول داری ؟ ۲ , ۲ 

جاثلیق : ایا می‌توانم آنچه را انجیل گفته , قبول نکنم؟! اری , می‌پذیرم , 
هر چند به زیانم تمام شود . 

امام علیه السلام : اکنون هر چه می‌خواهی , بپرس تا جواب دهم . 

جاثلیق : شما درباره نبوّت عیسی و کتاب او چه می‌گویید ؟ 

امام علیه السلام : هن آن عیسایی را به پیامبری قبول دارم که به نبقت 
محمّد اعتراف کرده چ و به ظهور او مزده داده است و منکر نبوقّت آن 
عیسایی هستم که به نبقات محمّد و کتاب او اعتراف نکرده و مژده ظهور 
او را به اقتش نداده است . ۱ 

جاثلیق : آیا برای پذیرفتن خبر و حکم کردن بر طبق آن, دو گواه مورد 
اطمینان لازم نیست ؟ 

امام علیه السلام : چرا. 

جاثئلیق : شما از کجا می‌گویید که عیسی به نبلات محشّد اعتراف کرده و به 
پیروانش مژده ظهور او را داده است ؟ بر اساس اعترافی که همین ان 
کردید , شما باید برای اثبات پیشگویی عیسی از نبوت محقد, دو گواه غیر 
مسلمان را که مورد تایید مسیحی‌ها باشند , بیاورید . شما هم می‌توانید 


اگونین عتصی ای ان اد من ام نیقی 


امام علیه السلام : منصفانه سخن گفتی! اگر گواهي شخص عادل و مورد 
اطمینانی را که پیش عیسی از دیگران مقثم بود, بر نبلات محقد, اثبات 
کنم, می‌پذیری ۲  .‏ 

جاثلیق : مقصودت از ان شخص عادل کیست ؟ 

امام علیه السلام : یوحثای دیلمی . 

جاثلیق : به به! نام کسی را بردی که محبوب‌ترین افراد پیش مسیح بوده 
است . 

امام علیه السلام : تو را سوگند می‌دهم, آیا در انجیل , این هست که یوحن 
گفته : « مسیح, مرا از آیین محقد عربی خبر داد و به من مژده داد که پس 
از او محمّد می‌آید . من هم این مژده را به حواریُون دادم و آنها به محقد 
ایمان آوردند »؟ 

جاثلیق ۳ یوحتا به نبوت مردی و نیز به خاندان و وصیٌ او مژده داده ؛ ولی 
روشن ننموده که او چه موقعی ظهور می‌کند و نام انها را بیان نکرده است 


امام علیه السلام : اگر کسی را بیاوریم که نام محمّد و خاندان و پیروانش 
را از انجیل بخواند , به او ایمان می‌اوری ؟ 

جاثلیق : اری, ایمانی محکم . 

امام علیه السلام رو به نسطاس رومی کرد و فرمود : سفر سوم انجیل را 
چگونه حفظی ؟ 

نسطاس : کاملاً آن را از بر دارم 

امام علیه السلام باز رو به راس الجالوت ۱ کرد و فرمود : تو نمی‌توانی 
انجیل را بخوانی؟ 

راس الجالوت : چرا . می‌توانم 


و عالمان (روحانیون) یهود . 


خاتطن سای ال 


امام علیه السلام : سفر سوم را بیاور و گوش کن تا من بخوانم . اگر به 
جایی رسیدم که از محمّد و خاندان و پیروانش یاد شده بود. شما همگی 
گواهی د هید و گرنه هیچ هی 
امام علیه السلام در ۳ هه دانشمندان. سفر سوم انجیل را از برخواند 
تا به نام پیامبر رسید, در این‌جا کمی مکث کرد و به دانشمند مسیحی رو 
نمود و فرمود : ای نصرانی! تو را به حق مسیح و مادرش سوکند, فهمیدی 
که من عالم به انجیل هستم ؟ 
جاثلیق : اری . 
سپس امام , نام محقد و خاندان و پیروانش را از انجیل قرائت نمود 
. (امام علیه السلام ان گاه به جاثلیق فرمود : چه پاسخی داری 0 پا باید 
اما احتمال اوّل که بطلانش ثابت شد . بنابراین يا باید به نبقت محفد طبق 
کتاب خود را منکر شده‌ای» . 
جاثلیق : انچه را وجودش در انجیل برایم ثابت و روشن شد , انکار نمی‌کنم 
و به ان اعتراف دارم . 
اه , حاضران مجلس را : بر اعتراف او گواه گرفت و سپس 
جافلیق ۱[ دای ال وت سس 
امام علیه السلام : حواربین عیسی, دوازده نفر بودند و از همه بهتر و داناتر 
, «الوقا» بود . 

1.برای آشنا شدن کامل با پیشگویی‌های انجیل درباره نبوت پیامبر اسلام , 
ر. ک 7 أ تفن الأعلام, ج ۵ (نوشته یکی از دانشمندان مسیحی که مسلمان 
شده است) . , 
_ ۳۳ دانشمندان نصارا سه نفر بودند : یوحثای اکبر که در اج ۱ بود 
, یوحتا در قرقیسا۲ و یوحتای دیلمی در رجاز و نزد همین یوحتا , از پیامبر 
اسلام و خاندان و پیروانش یاد شده بود و او همان کسی است که به امّت 
عیسی و بنی اسرائیل , مزده ظهور پیامبر اسلام را داده است 
1.نام مکان‌هایی که اقران امتردم دوز آنجا زر ندنی می کرده‌انن ری ک 
بحار الأنوار , برچ ۰۱۰ ص ۳ ۳). 2.نام مکان‌هایی که افراد نامبرده , در آن‌جا 
زندگی می‌کرده‌اند (ر. ک : بحار الانوار , ج ۰۱۰ ص ۳۰۳ ). 


نماز و روزه عیسی علیه السلام 


امام علیه السلام سپس به او فرمود : به خدا نو کند ۸ .ها به. ان یشتابی: که 
به محمّد ایمان اورد , ایمان داریم و تنها عیبی که عیسای شما داشت , این 
است که او مردی ضعیف و ناتوان بود و روزه کم می‌گرفت و نماز کم 
جاثلیق با ناراحتی گفت : علم خود را تباه کردی و ناتوانی خود را از نظر 
علمی اشکار نمودی. من پیش از این سخن, فکر می‌کردم که شما داناترین 
۱ انان ست ؟ 

امام علیه السلام : برای چه ؟ 

جائلیق : چون عیسی را مردی ناتوان و کم نماز و روزه , معرفی نمودی, 
در صورتی که او هیچ روزی را افطار نکرد و هیچ شبی را نخوابید . او همه 
روزها را روزه و همه شب‌ها را مشغول عبادت بود . 


ناتوانی جائلیق از پاسخ 


امام علیه السلام : بنا بر اين , او که به عقیده شما خداست , برای چه 
کسی , آن همه روزه می‌گرقت و نماز می‌خواند ؟ 

جائلیق از پاسخ امام فرو ماند امام علیه السلام : اکنون , من سوّالی از تو 
یاس اک توا رات ری 


امام علیه السلام : چرا نمی‌پذیری که عیسی. مرده‌ها را به فرمان خداوند 
- عر و جل - زنده می‌کرد ؟ 

جاثلیق : چون کسی که مرده‌ها را زنده نموده و کور و پیس را شفا داده, 
او [ خود ] پروردگار است و سزاوار پرستش . 


امام علیه السلام : پیامبران دیگری هم (مانند یسع و حز قیل) کارهای 
عیسی را انجام داده‌اند . پس چرا کسی انها را به عنوان «خدا» نپرستید ؟ 
و همچنین پیامبر ما کارهایی مانند عیسی انجام دادم ؛ ولی ما قائل به 
خدایی او نیستیم . 

اگر بنا شود که هر کسی مرده را زنده کرد و يا کور و پیس را شفا داد , 
اک 7 


1.این قسمت , تلخیص گردیده است . 


اعتراف به خدای یگانه 


جاثلیق : سخن شما صحیح است و جز «الله» , خدای دیگری وجود ندارد . 


یکی تور ات و اتحن از شوه مه ای الم علیه رال 


امام علیه السلام در این‌جا رو به بزرگ‌ترین دانشمندان بهودی کرد و 
فرمود : توجه کن! تو را ۳0۳ ان لت ۳ 
می‌دهم که آیا خبر ظهور محشّد و اقتش را در تورات , با این عبارت 
یافته‌ای : « هنگامی‌که آخرین امت. پیروان شترسوار , بيایند. خدا را با 
جدّیت تسبیح می‌گویند, تسبیحی جدید, در کنیسه‌هایی نوظهور . در آن‌وقت 
, بنی‌اسرائیل باید به آنها پناهنده شوند و به حکومت آنها تن در دهند تا 
آرافش بابند. ۶ زیر در دست آنان . شمشیرهایی است که در نقاط مختلف 
زمین , انتقام [ مظلومان را] از تمام ملت‌های کافر می‌گیرند»؟ آیا همین 
طور در تورات نوشته نشده است؟ 

دانشمند یهودی : چرا, همین‌طور است . 

امام علیه السلام , هر دو دانشمند را مخاطب قرار داده , فرمود : این 
مطلب که می‌خوانم , ببینید از کتاب «شعیا» است يا نه : «من در خواب , 
صورت کسی را دیدم که سوار بر درازگوش‌بود و پوشش‌هایی از نور , او 
را فرا گرفته بود, و دیدم کسی را سوار بر شتر , که همانند ماه 
می‌درخشید » . 

هر دو گفتند که شعیا چنین مطلبی را گفته است . _ 

امام علیه السلام رو به نصرانی کرد و فرمود : ایا اين مطلب در انجیل 
هست که عیسی گفته : « من به سوی پروردگار شما و خویش می‌روم و 
پارقلیطا ۱ خواهد آمد. ۵ آو-: همان کسی است که حقانیت مرا تصدیق 
هف از همان‌طور که من به حقانیت او گواهی دادم, و او همان کسی 
است که همه چیز را برای شما تفسیر می‌کند, و او همان کسی است که 
از رسوایی‌های امت‌های گذشته پرده اف 
ستون کفر را می‌شکند »؟ 

جاثلیق : از انجیل , چیزی نقل نکردی , مگر این که ما به آن معترفیم . 

امام علیه السلام : آیا آنچه گفتم , در انجیل هست ؟ 

جاثلیق : آری . 


1 یرای توضیح این کلمهز.ر.ک.* انیس الاغلام رع. رصن ۸ 


کمن انعلن اقلن ون امدفای رن 


امام علیه السلام : ببینم. وقتی انجیل اوّل را از دست دادید, آن را نزد که, 
یافتید ؟ و انجیل موجود را چه کسی برای شما آورد ؟ 
جاثلیق : ما بیش از یک روز , انجیل را گم نکردیم, تا اين‌که به وسیله یوحا 
و «متّی» تازه و نو به دست ما رسید . 
امام علیه السلام : چه قدر شناخت تو نسبت به انجیل و دانشمندان آن ,: 
انجیل دچار آن همه اختلاف شوید . 
وقتی انجیل اوّل مفقود شد, نصارا نزد دانشمندان خود جمع شدند و گفتند 
: عیسی بن مریم کشته شد و انجیل , مفقود گردید. و شما دانشمند هستید 
. نزد شما چیست ؟ ۳ ۳ 
الوقا و مرقابوس , به آنها گفتند : انجیل در سینه ماست و ما آن را در 
روزهای شنبه. بخش بخش, برای شما بیان می‌کنیم . از این جهت 
اندوهناک نباشید و کنیسه‌ها را خالی نکنید, که ما به ترتیبی که گفته شد , 
آن را برای شما می‌خوانيم تا تصام آن را جمع کنیم.. 
پس از این مذاکرات , الوقا و مرقابوس و یوحتا جعی ند و انح 
فعلی را به وجود اوردند. و این چهار نفر , شاگرد شاگردان عیسی بودند . 
فهمیدی ؟ ۱ . 
جاثلیق : این مطلب را تاکنون نمی‌دانستم و اکنون فهمیدم. و پایه شناخت 
شما نسبت به انجیل برایم معلوم گردید. و چیزهایی شنیدم که قلبم به حق 
کر ای رصن ک ان ااعامم رص ۶ 
بودن آنها گواهی می‌دهد, و بینشم فزونی یافت . _ 
امام علیه السلام : گواهی این چهار نفر , نزد تو چگونه است؟ 
جاثلیق : گواهی آنها نافذ است . اینان دانشمندان انجیل‌اند, و به هر چه 
گواهی دهند , حق است . 
ات تسوت سس ی مت تست 

: گواهیم . 
5 ۷ 
سوگند به پسر و مادرش مب ایا سف‌دانیت که 


متّی گفته : مسیح , فرزند داوود فرزند ابراهیم فرزند اسحاق فرزند 
یعقوب فرزند بهودا فرزند حضرون است ؟ 

و مرقابوس درباره نسب عیسی گفته که او کلمه خداست که خداوند او را 
در کالبد آدمی قرار داده و انسان گردیده است؟ 

و الوقا گفته که عیسی بن مریم و مادرش دو نفر انسان بودند از گوشت و 
خونی که روح القدس در انها داخل شده است؟ 


سپس تو می‌گویی که از گواهی عیسی بر خویش , این است : «به حق به 
تا ی روهار وی ای ی ار ار 
اسمان پایین امده, جز سوار شونده بر شتر, خاتم پیامبران , که به اسمان 
می‌رود و پایین می‌آید » . 

درباره این سخن چه می‌گویی ؟ 

جاثلیق : اين , سخن عیسی است . منکر نیستم . 

امام علیه السلام : در مورد گواهی الوقا و مرقابوس و متّی درباره نسب 
عیسی , چه نظری داری ؟ 

امام علیه السلام : مردم! آیا او هم‌اکنون , آنها را ستایش نکرد و گواهی 
نداد که آنها از دانشمندان انجیل اند و گفته آنها حق است ؟ 

جاثلیق : ای دانشمند مسلمانان! دوست دارم که مرا در مورد اینان عفو 
فرمایی . 

امام علیه السلام : بسیار خوب! هر چه می‌خواهی , بپرس . 


اعتراف جائلیق به شکست ! 


جائلیق : دیگری از شما سوال کند . نه! سوگند به مسیح که در میان 
دانشمندان مسلمان , مانند تو نییست . 


متاظر ه آمام علیه التتلام و زاین الحالوتن 


در اين‌جا امام رو به راس الجالوت ۱ کرد و فرمود : تو از من سوّال می‌کنی 


,پا من سوال کنم؟ 
ای 6 تام رل راتس وا ات 
می‌کنی ؟ 


امام علیه السلام ۰ موسی بن عمران؛ عیسی بن مریم و داوود نماینده خدا| 
در زمین , به رسالت او گواهی داده‌اند . 


زاف الحالوت. خداهی عوسنی زا بر رضالت مایت گر 


کاشی نی ای ا تام بن خی ند فی ام علیم رالد 


امام علیه السلام : می‌دانی که موسی به بنی اسرائیل فرمود که : «به طور 
تصدیق کنید [ و آسخن او را بشنوید » . 

ایا برای بنی‌اسرائیل برادرانی جز فرزندان اسماعیل می‌دانی ؟ 

راسش. الجالوت:: مطلبی. را که نفقل: کردید: کفته موشسی. است. و ما آن را 
انکار نمی کنیم . 7 

امام علیه السلام : ایا از برادران بنی‌اسرائیل , پیامبری جز محمّد برای 
شما امده است ؟ 

راس الجالوت : نه . 

امام علیه السلام : آیا آنچه گفتم , صحیح نیست و نبلات محشّد را اثبات 
نمی کند؟ ۱ 
رآس الجالوت : چرا ؛ ولی دوست دارم صحّت آن را به وسیله تورات تأیید 
کنید ؟ 


امام علیه السلام : آپا نمی‌پذیری که تورات به شما می‌گوید : «روشنایی, 
از کوه طور سینا آمد ؛ از کوه ساعیر بر ما پرتو افکند و از کوه فاران بر ما 
آشکار شد ۳5 

زآتین الجالوت : اين کلمات در تورات هست ؛ ولی مقصود از آنها را 
نمی‌دانم . 7 

امام علیه السلام : من , مقصود ان را بیان می‌کنم : 

مقصود از جمله «روشنایی 1 از طور سین آمد» ۲ مطالبی است که خداوند 
به عنوان وحی به موسی بر کوه طور نازل فرمود . 

و مقصود از ساعیر در جمله «از کوه ساعیر بر مردم پرتو افکند» , کوهی 
و مقصود از فاران در جمله «از کوه فاران بر ما آشکار شد» , کوهی است 
از کوه‌های مکه که فاصله بین ان و مکه , مسافت یک روز راه است . 

و شعیای پیامبر , در مطالبی که تو و پارانت آن را جزو تورات می‌دانید / 
گفته : «دو سوار دیدم که زمین برای آنها روشن شده بود : یکی سوار بر 
درازگوش و دیگری سوار بر شتر» . 

مقصود از «سوار بر درازگوش» و «سوار بر شتر» چیست ؟ 

زان الجالوت : نمی‌دآنم . شما بفرمایید : ٍ 

امام علیه السلام : مقصود از اوّلی عیسی. و دومی محمُد است . ایا انکار 
می‌کنی که این , جزو تورات است ؟ 

زین الجالوت : له . 

امام علیه السلام : «حیقوق پیامبر» را می‌شناسی ؟ 

رت الجالوت : آری : می‌شناسم . 


اگوی یو از ترکانت ماه لیالد علیی ولد 


امام علیه السلام : او گفته و کتاب شما به آن گواهی می‌دهد که : «خداوند 
از کوه فاران , سخنی روشنگر آورد و آسمان‌ها از تسبیح احمد و پیروانش 
پر شد . او لشکر خود را در دریا حمل می‌کند , چنان‌که در صحرا حمل 
می‌کند . برای ما کتاب له ضت آوزنق مد از خر ادن یست المقدشن > 
مقصودش از کتاب. قرآن است . آیا اين مطلب را می‌دانی و به آن 
معتقدی ؟ 


رس الجالوت : حیقوق پیامبر, اين مطلب را گفته و ما منکر نیستیم 


اب یی و و لقنو من بعای )| ایو وال 


امام علیه السلام : داوود در زبور گفته و تو آن را می‌خوانی که : «خدایا! 
به پا دارنده سئثت پس از فترت را مبعوث کن » . 
س_ث_ث_ث_«_«ث«_«ث«ث«ث«ح«(«ِ 
زآنین الجالوت : ین گفته داوود را قبول داریم و انکار نمی ‌کنیم ؛ 
مقصودش 9 عیسی بوده است . 

اتاق مهار« و سرا ی سس اه کم ات 
نکرد و با سئثت تورات , موافق بود تا هنگامی‌که خدا او را به سوی خود بالا 
برد . 

و در انجیل نوشته : «و او سنگینی‌ها را سبک می‌کند و هر چیز را برای شما 
توضیح می‌دهد و او به من گواهی می‌دهد , همان‌طور که من به او گواهی 
دادم . من برای شما مثل‌ها آوردم و او توضیح آنها را برای شما خواهد 
آاورد» . 

آیا معتقدی که این مطلب در انجیل هست ؟ 

زاین الحالعت : ار انار هی کنر 


امام علیه السلام : درباره پیامبرت موسی , سوالی از تو دارم ؟ 
راس الجالوت : بپرس . 


امام علیه السلام : دلیلی که نبوت موسی را ثابت می‌کند , چیست ؟ 

زاس احاامت. : عت ان آورد که هه کار اسای سس اد ۳ ی 
است . 

امام علیه السلام 9 

را الجالوت نند : شکافتن دریاء تبدیل کردن عصا به مار زنده و 


۱ ۱ ۳ 
امام علیه السلام : درست می‌گویی . هیچ‌کس از مردم عادی , کارهایی را 
که موسی انجام میداد , نمی‌تواند انجام دهد ؛ ولی اگر شخص دیگری 
آدغاخ فلت کید و محر آتی فم داشاسق آیاسر ما ارمخست که اه 

را تصدیق کنید ؟ 

زاش الحالت ۶ ند مگر ین که او هم معجزانی مانند موسی داشته باشد . 
دارید, در صورتی که معجزات موسی ِِِ نداشتند ؟ 

راس الجالوت : لازم نیست معجزاتشان عین معجزات موسی باشد . همین 
مقدار که معجزه داشته باشند , برای تصدیق نبوّتشان کافی است . 


امام علیه السلام : بنابراین ب ض | نصا یک کات یش امضان نمی | رید « او 
هم معجزه داشت : مرده را زنده می‌کرد, کور و پیس را شفا می‌داد, و از 
گِل مجسمه می‌ساخت و در آن می‌دمید و آن به صورت پرنده‌ای زنده در 
می‌آمد ؟ 

راس الجالوت : اینها همه نقل قول است . ما که زمان عیسی نبوده‌ایم تا 
ببینیم این کارها را انجام داده یا نه ! ۳ 
امام علیه السلام : مگر زمان موسی بوده‌ای و معجزات او را دیده‌ای؟ آیا 
این طور نیست که در مورد موسی نیز تنها اخبار افراد مورد اطمینان از 
یاران موسی . معجزات او را ثابت می‌کند ؟ 

راس الجالوت : چرا, همین طور است . 

امام علیه السلام : در مورد عیسی هم مانند موسی خبرهای متواتر و 
قطعی به شما رسیده که عیسی چه کارهایی را انجام داده است . پس 
چه‌طور موسی را تصدیق می‌کنید ؛ ولی عیسی را نه ؟ 

دانشمند یهودی در پاسخ فرو ماند . 


عونمم انیب ات ان 


امام و ۱ 
ارم ی يا ما راتکه اون و 
چوپان و کارگر بود و نوشتن نمی‌دانست و کلاس درس ندیده بود و با این 
وصف , پس از بعنت , قرآنی آورد که در آن داستان‌های پیامبران و اخبار 
آنها کلمه به کلمه نقل شده و خبرهای پیشینیان و آیندگان تا قیامت در آن 
خر گرننده آرشت.. 

علاوه بر این , او رازهای مردم را بازگو می‌کرد و به آنچه در خانه‌هایشان 
بود , خبر می‌داد و معجزات بی شمار دیگر داشت . 

رین الک لو ؟ میات منت ۵ مج برای ما ثابت نشده و از این 
آمام علیه السلم.: بعنی.می‌خواهی تکویی آننهایی که عفجزات غیسی و 
محمّد را نقل می‌کنند , دروغگو هستند " ول انهانی: که مخز ات موی را 
نقل کرده‌اند ۲ راستگویند 0 


در ند؟ 
‌ ۱ 


دا: ۳ 
نشمند بهودی پا سخی شت 
ندایزٌ 


مناظره علیه السلام صاخ و بزر ندز دشتیان 


سپس بزرگ زردشتیان به گفتگوی با امام دعوت شد . 
امام علیه السلام از او پرسید : دلیل تو بر نبوّت زردشت چیست ؟ 


دلیل نبوّت زردشت 


بزرگ زردشتیان : او چیزهایی برای ما آورده که پیش از او کسی نیاورده 
بود . ما او را ندیده‌ایم ؛ ولی از پدران ما به ما رسیده که او چیزهایی را 
برای ما حلال کرده که دیگران نکرده‌اند . از این جهت , ما پیرو او شدیم . 
امام علیه السلام : ایا از راه اخبار پیشینیان , نبوت او برای شما ثابت شده 
است ؟ ۱ 

بزرگ زردشتیان : آری . ِ 

امام علیه السلام : اين اخبار , در مورد نبوّت پیامبران[ دیگر] و موسی و 


فروماندن بزرگ زردشتیان 


بزرگ زردشتیان , دیگر نتوانست چیزی بگوید . ۱ 

بهت خاصی مجلس را فرا گرفته بود و دیگر کسی چیزی نمی گفت . 

اش طارص ی ار و ان ها کیت 
کند ؟ 


متانظر و امه له النتااه و عفران ااکانن 


شخصی به نام عمران , از جای برخاست و گفت : ای دانشمند! اگر دعوت 
به سوال نمی‌کردید , اقدام به پرسش نمی‌کردم, که من به کوفه و بصره 
و شام و جزیره رفته‌ام و با متکلمین بحث کرده‌ام ؛ ولی هنوز کسی 
نتوانسته است برای من , «خدای یگانه‌ای » را که جز او قیام به وحدانیت 
خود ندارد , ثابت کند . اجازه می‌دهی که بپرسم ؟ 

امام علیه السلام : اگر در ضبان این جمعیت , شخصی به نام «عمران 
عمران : من همانم . 

امام علیه السلام : سوال کن ؛ ولی انصاف را از دست نده, و از 
پر‌گویی‌های بی‌مورد و ستم در بحت بپرهیز . 

امام علیه السلام : سوال کن . 

مردم برای این‌که مناظره امام و عمران را بهتر بشنوند . به هم فشار 
اوردند و نزدیک شدند . 


ایمان اوردن عمران 


غمران رم تمس ال کرد افام اه میاه اس کم هام کات آوز 
حل شد . پس از واضح شدن حقیقت , او با کمال شهامت در برابر انبوه 
جمعیت , به یکتایی خدا و رسالت خاتم انبیا شهادت داد و سپس رو به قبله 
کرد و به سجده افتاد . 


فضای مجلس پس از پایان مناظره 


نوفلی می‌گوید : وقتی متکلمین , کیفیت مناظره و تسلیم شدن عمران را 
مشاهده کردند , با توجه به این‌که او کسی بود که تا کنون هیچ‌کس در فن 
مناظره بر او پیروز نشده بود, هیچ کدام جرات بحث کردن با امام را پیدا 
کار 


پیغام عموی امام علیه السلام به ایشان ! 


من با گروهی از یاران بودم که محشّد بن جعفر (عموی امام) به دنبال من 
فرستاد . پیش او رفتم . 

او به من گفت توقلی! دیدی که دوستت امروز چه کرد ؟ به خدا سوگند . 
او را این گونه نشناخته #9 ور دشن ۱ هی کته , یا اهل 
کلام نزد او جمع می‌شدند ؟ 

گفتم : مردم هنگام حج رفتن نزد او می‌آمدند و مسائلی از حلال و حرام 
سوال می‌ کردند, و کاهتمی‌شتد که با کستی که مق اضه مناظرع: 1ج کلاضف 


آمی کرد . 
محمّد بن جعفر گفت : من می‌ترسم که اين مرد (مأمون) به وی حسد برد 
23 را مسموم کند. یا بلای دیگری بر سرش آورد . به او بگو که در 


ی , این بود که او را 
از ماید که چیزی از دانش پدرانش نزد او هست , ,یا خیر ؟ 
محمّد بن جعفر گفت : از قول من به او بو که عمویت مایل نیست در این 
گونه مسائل وارد شوی و از جهات مختلف دوست دارد که این گونه 
برخوردها را نداشته باشی . 
1.علم کلام, علمی است که در آن از ذات و صفات خدا, واحوال ممکنات 
بر اساس مبانی اسلام بحث می‌شود ؛ ولی ظاهرا در این‌جا مراد , اعم از 


پاسخ امام علیه السلام به پیام عمو 


امام لبخندی زد و سیس فرمود : خدا عمویم را حفظ کند ؛ چه خوب او را 
ی اس مت ۲ 


هدیه امام علیه السلام به عمران 


این را بگفت و خدمتکارش را صدا زد و به او گفت : برو سراغ عمران و او 
را پیش من بیاور 

من گفتم : فدایت شوم! من می‌دانم عمران کجاست . او نزد یکی از 
برادران شیعه است . 

فرمود : مانعی ندارد . مرکبی برای او بیاورید ‏ 

9 شدم و او را آوردم . امام به او « خوش آمد » گفت و یک لباس و یک 
مرکب و ده هزار درهم به او هدیه داد . 

گفتم : فدایت شوم! مانند جَذّت امیرالمو‌منین علیه السلام رفتار کردی ! 
فرمود : چنین باید کرد . 

سپس فرمود شام آوردند . مرا طرف راست خود نشاند و عمران را طرف 
چپ, و با امام , شام را صرف کردیم . 


می شد ند و او نظرته های آنان 1 ی 0 اک از ۳ 
کردند ...۱.۰ 


ا بان الانواو : .جح ۱۰ ص ۲۹۹ - ۳۲۱۸ (به نقل از : التوحید , صدوق , ص‌ 
۸ - ۴۵۷ و عیون آخبار الرضا علیه السلام , رج ۱ص ۱0۷ - ۱ ,_ الاحتجاج 
ب ص ۲۲۶ - ۲۳۳) . 


فمیل هار دفم ؛ متاظره آمام زضا غلیه الستلام و انوففه 


اشاره 


شخصی به نام «ابوقژه » خدمت امام رضا علیه السلام رسید و مسائل 
مختلفی را مورد گفتگو قرار داد , تا اين که بحث به توحید , منتهی شد . 


فان ختد|؟ 


ابوقره : خدا کجاست ؟ 

امام علیه السلام : «کجا» , مکان است و این نوع سوال, سوال حاضر از 
غایب است , مانند این که وقتی وارد خانه دوست خود می‌شوی و او را در 
خانه نمی‌بینی, می‌گویی : «دوست من کجاست ؟ » ؛ ولی خداوند متعال 
غایب نیست, کسی بر او وارد نمی‌شود. در هر مکانی وجود دارد. و مدبر 
۷۳| 

ابوقره : آیا او بالای آسمان نیست؟ 

امام علیه السلام > آه-خذانت در استمانها و در مین . آه کننی: انسنت: که 
ذر اسمان:: خداست و در زمین , خداست:.. آه کسی آسشت که تما زا در 
رحم مادران , صورت‌بندی می‌کند . او با شماست , هر جا که باشید . 
ابوقره : اگر خداوند همه جا هست , پس چرا شما به هنگام دعا دست‌ها را 
۳ 


حکمت بلند کردن دست‌ها در دعا 


امام علبه السلام : خداوند بر اساس حکمت خوینش » عبادت‌های مختلفی را 
بعضی مربوط به کردار, و بعضی از عبادات , توچّه نمودن به نقطه خاصی 
است.. هل کیان صاذات اف انست. کهخداند ار مردشرک استه. کر 
هنگام نماز گزاردن , به طرف کعبه بایستند و همچنین حج و عمره را دستور 
داده به ان سو انجام دهند . ٍ 

یکی از انواع عبادات هم دعاست . خداوند از افریده‌های خود خواسته است 
که به هنگام دعا, برای فروتنی و اظهار کوچکی در برابر او و به عنوان 
نشانه پرستش. دست‌های خود را باز کنند و به سوی اسمان بالا ببرند . 


ابوقره : ابا فرتعکان به خدا تزذدیی‌ترتد <یا اهل.-زمین:؟ 

امام علیه السلام : اگر مقصود تو از نزدیکی. نزدیکی‌ای است که با وجب و 
درع سنجیده می‌شود , این نوع نزدیکی به خداوند , قابل تصور نیست و 
همه چیزها به‌طور کلی فعل او هستند و رسیدگی خداوند به تدبیر بعضی از 
چیزها , او را از اداره کردن بعضی دیگر مشغول نمی‌کند 7 
همان حالی که بالاترین مخلوقات را اداره می‌کند, پایین‌ترین آنها را نیز 
اداره می‌نماید, و در همان ان که ند اولین آفریده رسیدگی سوت 
آخرین آفریده‌ها نیز رسیدگی می‌کند, بدونر این که در اداره کردن جهان 
هستی با این عظمت , دچار رنج و زحمت گردد, يا اين‌که نیاز به خرج و 
مشورت داشته باشد و یا احساس خستگی کند . 

و اگر مقصودت از نزدیکی به خدا , نزدیکی معنوی (تقژب) است , 

هر کس , چه انسان و چه فرشته , که قوانین خدا را بیشتر به‌کار بندد , 
مقرب‌تر و به خدا نزدیک‌تر است . 

ابوقره : اعتراف می‌کنی که خدا بر چیزی حمل شده است ؟ 

امام علیه السلام : نه ؛ چون هر چیزی که قابل حمل است., نیاز به حمل 
کننده دارد و امکان ندارد که خداوند , نیازمند باشد 


حاملان عرش 


ابوقره : پس شما این روایت را تکذیب می‌کنی که می‌گوید : « نشانه 
را بر دوش خود احساس می‌کنند و به سجده می‌افتند, و پس از بر طرف 
شدن خشم خدا, عرش سبک می‌شود و آنها به جایگاه خود باز می‌گردند» ؟ 
امام علیه السلام : آیا خداوند , از وقتی که شیطان را طرد کرده تا آمروز و 
تا قیامت , نسبت به او و دوستانش ۸ خشنهکین. است. :یا از انها راضین 
است ؟ 

ابوقره : خشمگین است . 

امام علیه السلام : پس کی خداوند خشمگین , نبوده تا عرش سبک شود ؟ 
امام علیه السلام سپس فرمود : وای بر تو! چگونه جرأت می‌کنی که خدای 
خود را دگرگون شونده از حالی به حال دیگر توصیف کنی و خصوصیاتی را 
که مربوط , به آفریده‌هاست , بر او منطبق نمایی ؟ پاک است او , با از بين 
روندگان از بین نمی‌رود, و با دگرگون شوندگان دگرگون نمی‌گردد . 

ابو قره که دیگر نمی‌توانست چیزی بگوید. برخاست و رفت .۱ 


1الاحتجاح , ص ۸۴ بحار الأنوار, ج ۱۰ ص ۳۴۲ - ۳۴۸ . 


فصل پانزدهم : مناظره امام رضا علیه السلام و زندیق 


اشاره 


کسگزار آمام را غیت التام مت که کی از تاد سس اما 
رضا علیه السلام رسید , در حالی که جماعتی نزد ان حضرت بودند . جج 22ج 


1.زنادقه جمع زندیق (به معنای بی دین) است . 


پتقی گر تقاط تفت فنگر ان فیدا ‏ ماه 


امام علیه السلام رو به او نمود و فرمود : اگر فرضاً نظریه شما [ در 
تاطبا فبدا فاد : اضحیه باشد: :وال آن که حنین تست آبا میول 
داری که در نهایت , ما و شما یکسان هستیم و نمازها و روزه‌ها و 
زکات‌های ها ه اغتراف :ماه میدا و معاد بر ای ما ذیانی ندارد؟ 

زندیق که پاسخی نداشت , سکوت اختیار کرد . 

امام علیه السلام دامه داد و قرمود : اگر نظریّه ما [ در رابطه با مبدً و 
هلاک شده‌آند ه ما تجات بافته انم 


زندیق که باز پاسخی نداشت . سخن را به جای دیگر کشید و گفت : خدا 
رحمتت کند! به من بگو که او (خدا ) چگونه است و کجاست ؟ 

امام علیه السلام : وای بر تو ! راه را اشتباه رفتی . او «کجا» را به وجود 
آفزد " او بو و «مکانی» نبود.. نیز او «چکونگی» را ایجاد کرد » او.بود و 
«چگونگی» وجود نداشت . خداوند با کیفیت و مکان , شناخته نمی‌شود و با 
حواس , قابل درک نیست. و او را با هیچ چیز نمی‌توان مقایسه نمود . 
زندیق : بنابراین او چیزی نیست :؛ چون با هیچ یک از حواس , قابل درک 
امام علیه السلام : وای بر تو! چون حواس نمی‌توانند او را ادراک کند , تو 
موجودات ندارد ! 


زندیق : پس به من بگو که او کی به وجود آمده است ؟ _ 
امام علیه السلام : تو به من بگو که کی نبوده تا به تو بکویم که کی وجود 


دلیل وجود خدا 


زندیق : به چه دلیل می‌گویی که هست ؟ 

امام علیه السلام : به دلیل این‌که وقتی من به خویش می‌نگرم , می‌بینم 
که نمی‌توانم در طول و عرض , چیزی به خود اضافه و یا از خود کم نمایم و 
نمی‌توانم ناخوشی‌ها را از خویش دفع, و منفعت را به سوی خود جلب کنم 
. روی این حساب فهمیدم که بنیاد هستی من , بنایی دارد و لذا به او 
اعتراف کردم . 

علاوه بر این پدیده ابرها و گردش بادها و جریان خورشید و ماه و 
ستارگان و غیره - که آیات شگفت‌انگیز و متقن آفرینتنن هستند - دانستم 
که این امور , تدبیر کننده و پدیدآورنده‌ای دارند . 


چرا خدا دیده نمی‌شود ؟ 


زندیق : اگر خدا وجود دارد . پس چرا چشمم او را نمی‌بیند ؟ 

امام علیه السلام : تا این‌که میان او - که پدیده نیست - و آفریده‌ها تفاوت 
باشد . او والاتر از ان است که دیده , او را درک کند, يا خیال به او احاطه 
یابد, يا عقل به کته او برسد . 

زندیق : پس , حد و مرز او را برای من بیان کن . 

امام علیه السلام : او بی نهایت است و حد و مرزی ندارد 


چرا خدا بی نهایت است ؟! 


زندیق . چر| [خدا| بی‌نهایت است] ؟ 

امام علیه السلام : چون هر چیزی که محدود است. نهایت دارد. و احتمال 
محدودیت ,؛ مساوی است با احتمال زیاده و نقصان‌پذیری : 

بنا بر این , او محدود نیست و زیاده و نقصان نمی‌پذیرد و قابل تجزیه 
بیست و به وهم نمی‌آید ۰ 


زندیق ۲ توضیم بدهید آين که خی کوییه #عداوند آطیف» شتا م ضایدانا و 

حکیم است, ایا شنیدنْ جز با گوش , دیدن جز با چشم. ظریفکاری جز با 

تفت و جکمت: جن با بی ند دی , امکان‌پذیر است ؟ 

ات اه اسا عص وا ی متام ی از 

است . آن است که او در پدید آوردن مصتوعات:م. ظر افت: ۳ و 

نمی‌بینی وقتی یکی در انتخاب چیزی ظرافت و دقت به خرج می‌دهد, 

می‌گویند : «فلانی چه قدر با لطافت کار می‌کند»؟ بنا بر این چرا این معنا 
به آفریننده باشکوه جهان گفته نشود ۱ 

او پنهان نیست و در تشخیص هیچ لغتی اشتباه نمی‌کند . بنابراین او 

شنواست ؛ ولی نه به وسیله گوش 

و گفتم + اوبناست زرا اوحای.بای مووخه ریزرساه رآادر یب کازیک بر 

سنگ سیاه می‌بیند ؛ او حرکت مور را در شب قیرگون مشاهده می‌نماید . 

بنا , بر این او بیناست ؛ ولی نه به وسیله چشم , همانند آفریده خود . 

این مناظره ان قدر طول کشید تا این که در همان جلسه زندیق , اسلام 

اختیار کرد . ۱ 


1.الاحتجاج , ج ۰۲ ص ۰۱۷۳-۱۷۱ 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





